
  سخن مترجم
 Grammire«كتابي است به زبان فرانسه با عنوان ويرايش نشده اين دستور زبان ترجمه 

descriptive de turkmene a l’usage des francophones «) دستور
كه آقاي فيليپ اشمركا بلاشه از ) زبان تركمني براي استفاده فرانسوي زبانانتوصيفي 

 ايشان همچنين فايل تايپ .اند دهفرانسه آن را در استانبول به زبان فرانسه به چاپ رسان
اند كه با تايپ عنوان آن در  كامپيوتري اين كتاب را در شبكه جهاني اينترنت قرار داده

ايران از با توجه به خلأ موجود در بين تركمنهاي . موتورهاي جستجو قابل دسترسي است
چون اين لحاظ دستور زبان تركمني، اينجانب تصميم به ترجمه و چاپ آن گرفتم ولي 

؛ در  نوشته شده استباشد سنتي كه رويكرد نسبتاً منسوخي مياثر با رويكرد زبانشناسي 
اواسط كار ترجمه به اين نتيجه رسيدم كه اثري كه تأليف داخل و با رويكرد زبانشناسي 

به همين خاطر از چاپ اين اثر منصرف . جديد نوشته شده باشد بيشتر مفيد خواهد بود
يادي از كتاب ترجمه شده بود تصميم گرفتم آن را تا انتها ادامه شدم ولي چون قسمت ز

اينجانب . داده و در اينترنت قرار دهم تا مورد استفاده هموطنان و همزبانان عزيز قرار گيرد
هم كنون در حال نوشتن دستور زباني با رويكرد زبانشناسي جديد هستم كه انشاءاالله در 

  . رسيددن شرايط به چاپ خواهاي نزديك در صورت فراهم شد آينده
لازم به ذكر است كه مدتي بعد از شروع ترجمه اطلاع حاصل شد كه آقاي بلاشه 

ايشان علاقه زيادي به زبان و فرهنگ تركي به . اند متأسفانه دار فاني را وداع گفته
تركمني  (parlons francaisخصوص تركمني داشتند و كتابي نيز در فرانسه با عنوان 

كنيم و به  براي ايشان غفران الهي را مسئلت مي. چاپ رسانده بودندبه ) كنيمصحبت 
  :گوييم زباني كه بدان علاقه داشت به او مي

Philippe aga ýatan ýeriň ýagty we ruhuň şat bolsun. 
 
 

  اسلام هورن



 

  دانيتشكر و قدر
مرا ياري كردند تا بتوانم اين در پاريس ، علاقمندم از استاد راهنمايم آقاي پروفسور رمي دور كه 

همچنين از . كنما به زبان فرانسه بنگارم تشكر مياولين دستور توصيفي زبان تركمني با الفباي لاتين ر
رهنمودهاي آموزشي و حمايتهايي كه در  پاريس به خاطر INALCOخانم كاترين پوژول دانشيار 

  .كنم، به من ارزاني داشتند تشكر مي تمام طول اين تحقيقم ، چه در استانبول و چه در پاريس
 به خاطر استقبال و حمايت IFEA، مدير ب خود را به آقاي استفن يراسيموس، مراتب اددر استانبول

آقاي الكساندر توماركين همچنين از .  اعلام مي دارم،لجستيكي از من به هنگام مسافرتهايم در تركيه
قه اي ويژه براي تحقق يافتن اين كار نشان دادند تشكر  آسياي مركزي و قفقاز كه علامسئول ديده باني

 .مي كنم

بخاطر  Roza Gaipowna Nepesowa، از رئيس انستيتو آموزشي آزادي خانم در عشق آباد
تشويق هايشان و اينكه امكانات تكنيكي مؤسسه تحت مديريت خود را به هنگام اقامتم در عشق آباد 

 دستور نويس Berdi Hojaýew همچنين بدينوسيله به آقايان .در اختيار من گذاشتند تشكر مي كنم
 Aman Nurmuhammedow، و آقاي  علمي فراوان درباره زبان تركمنيو نويسنده آثار

، به خاطر پاسخگويي به سؤالات تان مي باشند، كه هر دو عضو آكادمي علوم تركمنسآواشناس
كردم مراتب سپاس صميمانه و دمي مطرح مير دفتر كارشان در آكابيشماري كه در مدت چندين ماه د

 مسئول بخش امور اروپايي وزارت امور Juma Orazklyçewآقاي . گرم خود را اعلام مي دارم
، اخذ مجوز اقامت در تركمنستان و همچنين مجوز استفاده از كتابهاي كتابخانه هاي خارجه تركمنستان
 كتابخانه ملي در. دارماني خود را از ايشان اعلام ميبدين وسيله قدرد. ايم تسهيل كردندتركمنستان را بر

 لطف و  به خاطرNatalia Ýurhanýan و Tatiana Berdnikowa  هاتركمنستان از خانم
از پروفسور . حوصله شان در جوابگويي به نياز هاي من در مورد منابع زبان تركمني تشكر مي كنم

Sapargulyýewانتشارات  مديرMagaryfبه خاطر رهنمودهاي ارزشمند دستوري  در عشق آباد 
شان و اينكه صميمانه تمام كتابها و جزواتي را كه براي درك تغييرات الفبايي زبان تركمني نياز داشتم 

 را سپاس  Nargül Kulmämedowaدر اينجا خانم. در اختيارم گذاشتند قدرداني مي كنم
مي فرستم به و در نهايت درود صميمانه . گويم كه مرا با آوازها و رقص هاي تركمني آشنا كردندمي

 و ديگران كه با صبر و حوصله به Jennet،Aýbölek ،  Serdar ،Geldi  ،دوستانم در عشق آباد
، كه  خود را درباره زبان ملي كشورشانسؤالاتم جواب دادند و با گشاده رويي و علاقه دانسته هاي



 به من انتقال ؛و الآن بايد آن را به كار ببرند مي كردند آنها نيز همزمان با من الفباي جديد آن را تجربه
  .دادند



 

  پيشگفتار
، براي استفاده دانشجويان فرانسوي  نامه كارشناسي ارشد نگارش يافتهاين دستور كه در قالب پايان

فهم اين دستور شناخت ويژه اي از زبانهاي . ايي با زبان تركمني هستندكه علاقمند به آشناست  يزبان
 نمي كند ولي به دليل تعلق زبان تركمني به شاخه غربي را ايجاب) تركي، فارسي، حتي روسي(يگر د

، تسلط بر زبان تركي مي تواند يادگيري زبان 1آلتائيك-گروه زبانهاي تركي از خانواده زباني اورال
  .تركمني را تسهيل كند

ي به عنوان زبان رسمي به امروزه در كشورهاي مختلف كره خاكي گونه هاي مختلف زبان ترك  
توان از يد، مهمترين آنها تركيه مي باشد، علاوه بر اين كشور مياز اين بين بدون ترد. كار مي رود

 اگر بخواهيم. ، جمهوري قبرس شمالي و تركمنستان نام بردقرقيزستان، ازبكستان، قزاقستان، آذربايجان
 ، اويغورهايار تاتارستان فدراسيون روسيهدمختتعداد نفوس اين كشورها و ترك زبانان جمهوري خو

، زبانان فراوان ايران، افغانستان، ياكوت ها و ترك چين و جمعيت هاي ترك زبان كريمه، باشغيرها
 ميليون ترك زبان از اروپاي غربي تا 180 جمعيتي حدود ،تاجيكستان و بالكان اروپا را حساب بكنيم

به يكي از ، ما تصميم گرفتيم نگاهي ويژه معيت فراوان از بين اين ج.خاور دور به دست مي آوريم
، ، يعني تركمنستان و به خصوص1992عضو سازمان ملل متحد از سال ، جمهوري هاي مستقل جديد

، مني براي استفاده فرانسوي زبانان، تحت عنوان دستور توصيفي زبان تركاين اثر. زبان آن بيندازيمبه 
 هدف اين رساله عبارت است از ايجاد اثري توصيفي از زباني .تاساساً داراي رويكردي آموزشي اس

كه توسط چهار ميليون گويشوري به كار برده مي شود كه در سالهاي آينده ، هم به خاطر غناي 
ق به ، به همراه ميل و اشتيااطر فولكلور مادي هميشه زنده شانكشورشان از لحاظ مواد اوليه و هم به خ

  .، قاعدتاً بايد رشدي پرشتاب را تجربه كنندصنعتيايجاد ارتباط با جهان 
ر زبان در مرتبه اول ، دستو. ، اكثراً در عشق آباد جمع آوري شدمنابع مورد استفاده در اين اثر  

 نيز 1977اين اثر در سال . باسكاكوف قرار دارد. آ. خامزايف و ن. ي. م، به زبان روسي اثر تركمني
 شماره .به زبان انگليسي توسط اسكار هانسر بوده است» زبان تركمنيدستور «منبع اصلي نگارش كتاب 

در كتابخانه ملي عشق آباد نيز براي ) ادبيات و هنر (Edebiýat we sungatهاي زيادي از مجموعه 
، در هامثالبخش ديگري از پيكره زباني براي ارائه . ارائه مثال ها در اين اثر مورد استفاده قرار گرفت

رسي  زبان و فرهنگ تركمن در مؤسسه آموزشي آزادي جمع آوري و مورد كنترل قرار كلاس هاي ك

                                                 
1 Wi, Radloff, Versuches Wörterbuçhes der türk dialekten, Mouton & Co,  ‘s Gravenhage, 1960 



در كتابخانه ملي عشق آباد براي مقايسه  كتاب هاي زبانشناسي كه در فهرست منابع آورده شده .گرفت
  . توضيحات مورد استفاده قرار گرفت

 از دو نظر ؛ وليني نيستختارهاي دستوري زبان تركماين اثر اولين اثر تحقيقي در باره سا  
، اولين رساله اي است كه به زبان فرانسه با الفباي لاتين تصويب شده در سال اين اثر: متمايز است

 ترجمه دستور تركمني كه در زبان هاي ديگر . توسط جمهوري تركمنستان نوشته شده است1993
مه از زبان ديگر، اشكالات ترج. مثلاً روسي يا انگليسي وجود دارد امتياز زيادي نخواهد داشت

به عنوان . فرانسوي زبانان را در نظر نخواهد گرفت و مانع يادگيري مستقيم مكانيسم زبان خواهد شد
 ö- ، فصل هاي زيادي را به تلفظ بعضي از واكه هاي تركمني همانندهاي زمان شورويمثال دستور

. يار آسان استانسوي زبانها بسدر حاليكه تلفظ اين واكه ها براي فر.  اختصاص مي دهند ü-و
د براي ريع و گذرا مورد بحث قرار مي گير، كه توسط دستورنويسان روس بسيار سبرعكس، پايانه ها

مسئله اي  در حاليكه اين مسئله از نظر روس زبانها يا آلماني زبانها ؛ها بسيار مشكل ساز استفرانسوي
 Insanlar:كي را لحاظ قرار دهيم كه ميگويدثل تراگر اين ضرب الم. بسيار طبيعي محسوب مي شود

konuşa konuşa anlaşir.2 ويبعد از شور به اهميت زبان به عنوان ابزار اصلي ارتباط در بافت ،
 .و طرف هاي گفتگوي جديد پي مي بريمو جستجوي شركاي اقتصادي 

                                                 
 .انسانها از طريق گفتگو به تفاهم مي رسند 2



 

  مقدمه      فصل يك
  
  

  
 

  

  تركمن ها -الف 
   خاستگاه قومي-1

از اعقاب قبايل اغوز هستند كه در شمال درياي آرال زندگي مي )  منابع شرقيتركمان در(تركمن ها 
كرده اند و در حدود قرن دهم ميلادي ، با گسترش امپراطوري سلجوقي به سوي جنوب و غرب 

قبايل . بعضي از قبايل در سرزميني مسكن گزيدند كه بعدها به نام آنها ناميده شد. مهاجرت كرده اند
دهنده خويشاوندي قديمي  ، امري كه نشانآذربايجان و آناتولي ادامه دادندا به سوي ديگر راه خود ر

از حدود قرن دهم ميلادي به بعد در نوشته . آذربايجاني ها و ترك هاي تركيه با تركمن ها مي باشد
، تركمن ها در طول قرن شانزدهم.  برمي خوريم»تركمن«م عرب به اسهاي جهانگردان و جغرافيدانان 

اهد مخاصمه اي هستند كه در يك طرف شاه ايران و در طرف ديگر خانات ازبك را رودرروي هم ش
  . دو جانبه را بين اين دو طرف متخاصم ايفا ميكنندجاسوسي مي دهد و در طول تاريخ نقش قرار

 آخرين منطقه تركستان به تصرف روسها در مي آيد و به امپراطوري 1875 و 1879بين سالهاي   
، مردماني با فرهنگ تركمن ها. ير شوروي ضميمه مي شود به اتحاد جماه1925و سپس در سال تزاري 

گيرند كه با سياست سازي قرار ميو سنتهاي كوچ نشيني به مدت چندين دهه تحت سياست روسي 
اين .  به اوج خود مي رسد1930 اين امر در دهه  اشتراكي سازي شوروي شدت مي يابد واسكان و

  . امدهاي آن باعث مهاجرت صدها هزار تركمن به سوي افغانستان مي شودسياست و پي
ولي به دليل اينكه . نفر بوده است 1150000قبل از اشغال روسها جمعيت تركمنستان در حدود   

  3. هيچگونه حكومت مركزي وجود نداشته اين رقم ، تقريبي بيش نيست

                                                 
 ation into the Russian EmpireA stady of Turkmen people and their incorpor در yMehmet Saraاين رقم را  3

  . ذكر مي كند8 ، ص 1989آنكارا ، 



 

يازده قبيله اصلي در بين تركمن ها .  تقسيم مي شوندتركمن ها به قبايل ، طايفه ها و تيره هاي مختلف
  : وجود دارد كه به ترتيب حروف الفبا عبارتند از 

 4قبايل تركمن

Alili Ata Ärsary Çowdur Ýmreli Gökleň Sakar Salyr Saryk Teke Ýomut 

Onbegi Nurata Gara Çowdur  Ýangah Garamahmyt Ýalawaç Biraş Tohtamyş Şuni 

ýüzbaşy Ybagata Bekebül İgdir  Çakyrbegdili hojaýnabeg Garaman Badanen Utamyş Köçektatar 

 Omarata Alaşa Abdal  Kirik Syýadagsaka kiçiaga Alyşa ýalkamyş Şaraf 

  uka Burunjuk  kaýy gyzanmere  Barzaky  Baýramşaly 

   Bosajy  Aýderwiş   Gyzylmarat   

   Esenli  Baýyndyr   Doýaşy   

   şoh  Erkekli   Kaşaaly   

     garybalyhan   Suhty   

        Ganlybaş   

1- Alili 

چند . تشكيل مي دهند و در شمال افغانستان نيز مشاهده ميشونداينها گروه كوچكي را در تركمنستان 
 .هزار نفر از اين قبيله در شمال ايران در اطراف قوچان ساكن هستند

2- Ata) ياAta-türkmen   ها( 

 و امروزه همانند قبايل ديگر در كشورهاي هستند خيوه ازبكستان ساكن در نزديكي واحه اين قبيله
و Narata Ybagata:آتا تركمن ها به سه طايفه تقسيم مي شوند . مختلف پراكنده شده اند

Omarata.   

3- Ärsary 

 افغانستان سكونت داشته ا در بخارا تا درون استان بلخ وسيعي ، از كناره چپ آمودرياين قبيله در سرزمين
آنها به چهار . محسوب مي شوند ارساري ها امروزه يكي از مهمترين قبايل منسجم تركمنستان اند

  . تقسيم مي شوندUka, Alaşa, Gara, Bekebül: طايفه 

4- Çowdur 

                                                 
4Atanyÿazow Soltanşa, Şejere Türkmeniñ nesil daragty, ) شجره نامه تركمن ها ( Turan-1, Aşgabat, 1994 



 

ل حاضر داراي جمعيتي به تعداد در حا.  ساكن بوده انداين قبيله در مسير منقشلاق به خيوه ازبكستان
چودورها به هفت . اين قبيله اولين قبيله اي است كه با روسها روبرو شده است. چند هزار نفر است

   .Şoh و Esenli, Bosajy, Burunjuk, Abdal, Igdir, Çowdur: طايفه تقسيم مي شوند 

5- Ýemreli 

 .شوندل تركمن محسوب ميز كوچكترين قباييكي ا. كناره چپ آمودريا سكونت دارنددر 

6- Gökleň  

. اساساً در جنوب غربي كشور و در ايران بين رشته كوه كوپه داغ و دره هاي البرز زندگي ميكنند
گوكلانها غالباً در معرض تهاجم از ناحيه ايران بوده اند و آثار فرهنگ فارسي را در گويش خود حفظ 

گوكلانها با قرار گرفتن تحت . وب مي شوداز غير معيارترين صورتهاي زباني محسكرده اند كه 
 به تكه هاحاكميت شاه ايران موقعيت برتر خود را در بين تركمن ها از دست داده و جايگاه خود را 

. از قبيله گوكلان است) Magtymguly) 1805 -1735يكي از ادباي بزرگ تركمن ، . سپرده اند
 ,  Kaýy , Kirik , Çakir begdili , Yangah:تقسيم مي شود اين قبيله به هشت طايفه 

Aýderwiş , Erkekli , Baýyndyrو Garib Ali-khan  

7-  Sakar 

ارها تا حد ساق.  شهر ماري زندگي مي كرده اند وAndköyقبيله اي كوچك هستند كه بين بيابان 
  .زيادي با تكه ها در آميخته اند

8-  Salyr  

 و Saraksدر شرق قبيله تكه بين رودهاي .بايل تركمن محسوب مي شونداز قديمي ترين ق
Murgabبه سه طايفه تقسيم مي شوند . مي دهند و گروهي مهم را تشكيل  زندگي مي كنند :

Garaman , Ýalawaç و Kiçiaga 

9-  Saryk   

در طول تاريخ به . زندگي مي كنند Tagtabazar  وÝolotan و همچنين مناطقpenjehدر منطقه 
با اينحال .  تهاجم از طرف ايران جمعيت شان دچار كاهش شديد شده استدليل جنگهاي فراوان و

-Bir-Aş , Badanen , Alyşa , Barzaky , Gyzyl:ق ها به نه طايفه تقسيم مي شوند يسار

Marat , Doýaşy , Gojaly , Suhty , و Ganly-Baş.  

10- Teke5  
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سرزمين . استايل تركمنستان كنوني قبتكه نيز ناميده مي شود و يكي از مهمترين  - ، آخالاين قبيله
 تا Igdiو قلمرو تحت پوشش آنها از دشتهاي  و آخال مي باشد) مرو قديم(اوليه آنها واحه ماري 

، گويشوران عمده لاوه بر حضور گسترده در عشق آبادع. واحه خيوه ازبكستان گسترش مي يابد
در  Kyzyl-Arwat ها همچنين در تكه. و افغانستان را نيز تشكيل مي دهند ايران يتركمن ها

Baýram Aliزبان ملي كشور را شكل وتگويش تكه به همراه گويش يم.  نيز مشاهده مي شوند ،
 اين دو Utamyş. و Yalkamyş Tohtomyş,: تكه ها به سه طايفه تقسيم ميشوند . دمي ده

  :طايفه اخير به تيره هاي مختلف تقسيم مي شوند 
   :توغتاميش ها

Beg :  
  kjeöG : kje öG-aryÝkje, öG-mas, GaraýTa و Mejek 

  ahşAma: , Kauku ňZere و şBa-agyrÝ 

  Har  : Har و akubÝ 

  Kongur  : Kara kongur و Ak kongur 

Wekil:   
  Wekil-Ak : kinşaÇf, üsÝü-azy, KaraÝrmek, Kanjyk, Ýü-Kara و 

Horun       
 Wekil-Kara  : ykal, Halil, Haraja, ArşKak 

   :اوتاميش ها
Syçmaz:   

 Miriş, Elbeh, Topuz, Kara-Ahmat, Perreň, Utjruk 
Bagşy:   

 Borhoz, Sultan-Aziz, Gök, Zeýakyn, Weniş 

11-Ýomut   

سرزمين اصلي آنها حاشيه درياي خزر . به همراه تكه ها مهمترين قبايل تركمنستان محسوب مي شوند
پراكنده شده ) كراسنوودسك سابق(از خيوه تا تركمن باشي بوده ولي اكنون در همه جاي كشور ، 

يموت ها به چهار طايفه اصلي تقسيم مي . بخشي از زبان ادبي تركمن بر گويش يموت مبتني است. اند
  :اين طايفه ها و تيره هاي مربوط به آنها عبارتند از . شوند

Şuny:   
Ak Atabaý, Daz, Badrak, Maşrik, Kanýokmaz, Igdir, Hoçak, Eýmir,و  

keňirme 
Köçek tatar:  



 

Danryk Heýwedi, Kyýak, Kerrik, Ak-kyryn, Kyzyl, Kuruma, Megreme 
Şaraf:   

Jafar-Baý Baga, Elgaý, Düýeji, Kara-öý, 
Baýram şaly )يا يموتهاي خيوه(:  

 Salak Uşak, Üküz, Ürüş-Küçü , Kara-hoja , Jünýet , 
از نظر بعضي از . ه نوبه خود به تيره ها و سپس به خانواده ها تقسيم مي شوندطايفه ها بهركدام از اين 

 اولي  كه Çarwa وÇamur:، تقسيم بندي واقعي بين يمونها عبارت است از اسانترك شن
امروزه بر روي پرچم ملي تركمنستان پنج نقش قالي متعلق  .يكجانشين و دومي كوچ نشين بوده است

 وجود  Saryk وGökleň ,Ärsary ,Ýomut ,Teke اصلي كشور يعني به هر يك از پنج قبيله
  .دارد

   موقعيت جغرافيايي-2
هاي درياي تركمن ها از غرب به شرق از كناره . مجموعه اين قبايل قوم تركمن را تشكيل مي دهد

، از خيوه ازبكستان تا دشتهاي خراسان ايران دريا، و از شمال به جنوبخزر تا نواحي شرقي آمو
 همچنين در خارج از مرز ، در افغانستان از هرات تا شهر مزار شريف، تركمن هاي دور. راكنده اندپ

، تركيب جمعيتي به  تركمنستان1995 طبق آمارهاي سال .افتاده از وطن اصلي را مي توان مشاهده كرد
  :ترتيب زير است 

  4050000: جمعيت كل  : تركمنستان
  در صد از جمعيت كل  تعداد  اقوام
  %73 2967500  تركمن ها
  %9 364500  روس ها
  %9 364500  ازبك ها
  %2,5 101250  قزاق ها
  %1 40500  ارمني ها

  %1 40500  اوكرايني ها
  %2,4 97200  ديگران

   : كشورهاي مربوطه ، داراي توزيع زير هستند6در خارج از تركمنستان ، تركمن ها نسبت به جمعيت
  %1,18  820800  تركمن هاي ايران

  %1,38  305000  تركمن هاي افغانستان
  %0,56  125172  تركمن هاي ازبكستان
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  زبان و كتابت آن -ب 
  ويژگي هاي بنيادي -1

اين زبان همانند زبانهاي . ت تا كنون زبان رسمي جمهوري تركمنستان اس1925زبان تركمني از سال 
غربي زبانهاي تركي تعلق دارد  جنوب ، آذري و گاگائو رايج در روماني و مولداوي به گروهتركي

  :كه ويژگي اعضاي اين گروه اشتراك ساختمان واژگاني به ترتيب زير است 
7ريشه+ پسوند اشتقاق + پايانه ها   

زبان رسمي تركمني در واقع زبان استاندارد ادبي تركمني است كه در دوره شوروي بر پايه  
تر زيادي هم وجود دارند كه از تقسيمات گويش هاي كوچك. گويش هاي تكه و يموت بنا شده است

  ، Abdal، Agar ، Alili ، Asgy ، Arabaçy ، Änew ، Baýat ،  Burkazقبيله اي مانند 

Çeges، Çowdur ،  Düýeji ، Handag ، Hatap ، Hazar ، Igdir Keman ،  

Merkit،Mukry ، Nohurly ، Olam ، Sakar ، Salyr ، Sanjar ، Surhy شي  و غيره نا
مشابه يكديگر هستند و تفاوتهاي بين آنها در ميزان تأثيرپذيري از فارسي تمام اين گويش ها . شده اند

» زياد «köpدر گويش هاي جنوبي است ؛ در حاليكه گويشهاي شمالي داراي عناصر جغتايي مثل
 ،» كراوات «galstuk كلماتي مثل مثلاً. هستند و از روسي تأثير زيادي از لحاظ واژگاني پذيرفته اند

holodnik» يخچال «،kino » سينما «،magazin » و» مغازهkrowat » به فراواني به » تختخواب
، زباني نسبتاً  در واقع زبان تركمني).به ليست كلمات دخيل روسي نگاه كنيد(كار برده مي شوند 

 كردن راي غنيزبان تركمني ب. فقير است كه به مدت طولاني صرفاً كاربردي شفاهي داشته است
، به لغات بيگانه متوسل شده است؛ چون ساخت لغات جديد در زبان واژگان و بيان عناصر خارجي

 ، همانند آنچهآور نيست كه زبان رسمي تركمنستان تعجب در عين حال. ركمني امر ناآشنايي استت
حفظ  را توانسته است ساختارهاي دستور اصيل تركي خود، كه در جمهوري هاي مجاور رخ داده

با . ، به خصوص در حوزه هاي فني ، روسي سازدخود راكرده و در عين حال تا حد زيادي واژگان 
هاي تركمني وجود دارد كه اين زبان را از ساير زبانهاي اينحال برخي ويژگي هاي مختص گويش

اكه هاي آن ومهمترين اين ويژگي ها عبارت است از نظام واكه ها كه در . خانواده تركي متمايز ميكند
  پايانه در.در حاليكه اين تمايز در زبان هاي تركي و آذري وجود ندارد. كوتاه و كشيده وجود دارد

، صورت حالت مفعول با واسطه در صيغه ها و نحوه كاربرد به طور گسترده اي از ساير هاي اسم
ه ميكند زبان تركمني  در جايي كه زبان تركي از بندهاي موصولي استفاد.زبانهاي تركي متفاوت است

در واقع نظام فعلي زبان تركمني در مقايسه با آذري و تركي . به فراواني وجه وصفي را به كار مي گيرد
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 در عين حال در زبان تركمني صورت فعلي منحصر بفردي را مشاهده مي كنيم .بسيار ساده شده است
اي همخواني و واكه اي را كه بين ، تقابل هبخش واجشناسيما در . كه منفي عادتي ناميده مي شود

تركمني و ساير زبانهاي تركي وجود دارد مورد بررسي قرار خواهيم داد و صورتهاي گوناگون فعلي 
  .مطالعه خواهيم كرد) صرف(تركمن را در بخش ساختواژه

 زبان تركمني زباني بسيار نزديك به زبان ،عليرغم اين بعضي تفاوتهاي دستوري ، آوايي و معنايي  
 . ساختارهاي بنيادي تركمني را درك كندتركي است و هركسي كه زبان تركي بداند ميتواند سريعاً

، بايد بگوييم كه زبان  دستور زبانهاي تركي قضاوت بكنيماگر بخواهيم از لحاظ ميزان مشكل بودن
  .تركمني در مقايسه با زبانهاي قزاقي و ازبكي زباني بسيار آسان است

  1993ز اصلاح سال  الفباهاي قبل ا-2
، همانند بسياري از زبانهاي تركي ديگر متأثر از تحولات سياسي در طول تاريخ كتابت زبان تركمني

، كه از نام اورخوني ، همچنين موسوم به 8يي رونيتركها از قرن ششم ميلادي الفبا. كشور بوده است
غلبه يافتن  بر اساس .رده بودندرودخانه اي كه در شمال مغولستان جاري است گرفته شده ، اختيار ك

 و سنگ نوشته هايي بدين جهت متون. ديگر الفباهاي ديگري جايگزين يكديگر شده اندمهاجمين 
 بين قرن 9با گرايش به اسلام. يافت شده استبا حروف مانوي ، سرياني ، سانسكريت يا علائم تبتي 

 دستنوشته هاي .شدالفباي عربي نوشته ميبه  1920تا سال هاي دهم و پانزدهم ميلادي ، زبان تركمني 
، رسالات و ختگان ترجيح ميدادند مكاتبات شعر، چون فرهيين الفبا وجود داردتركمني بسيار كمي به ا
الفباي عربي ، تا  در عين حال نوشته هاي تركمني با .را به زبان فارسي بنگارنديا گزارش هاي رسمي 

 اي را ناديده مي  و كشش واكه ها و هماهنگي واكهكرداز صورتهاي جغتايي تبعيت مي حد زيادي 
  .اصلاحاتي در الفباي عربي انجام شد تا واكه ها نيز به كتابت در آيد 1928 تا 1920از سال . گرفت
، ي صدور انقلاب بلشويكي وجود داشت، در جوي كه آرزو1926 در سال 10بعد از كنگره باكو  

به . ، لاتينيزه شدتسهيل خواندن توسط خارجي ها، مثلاً تركهانظور براي اولين بار زبان تركمني به م
: ؛ البته با تفاوتهايي چند الفباي جمهوري كماليست انتخاب شدهمين خاطر الفباي لاتين تركمني مشابه 

-çو -c با دو بار نوشتن واكه هاي كشيده .  در تركمنستان و تركيه از لحاظ تلفظ در تقابل بودند
 واكه هاي .شدمايانده مي نə- كه با حرف  a- و غيره ؛ به استثناي aa، oo ، uu :نمايانده ميشدند

براي  ñ–خيشومي . نوشته ميشدند. у و ь ، ө اقتباس شده از روسيِ بوسيله حروف  ü- و ı، -ö-تركي
  :پسكامي هاي عربي به ترتيب زير نوشته مي شدند .  به كار مي رفتngصداي

                                                 
  .فعالين ملي گراي قزاق براي احياء و بازگشت دوباره به اين الفبا تلاش مي كنند 8
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 تصميم گرفته شد كه دو بار نوشتن واكه ها براي نشان دادن كشيدگي را كنار بگذارند 1931در سال 
-40 در سال هاي .؛ چونكه اين دو حرف فاقد نقش واجي هستند را حذف كردند  و qو حرف هاي 

 و الفباي  تحت حاكميت استالين تصميم به تمركز گرايي دوباره با محوريت مسكو گرفته شد1939
هاي آوايي كه براي نشان دادن واقعيت. ، ازبكي و تاتار به سيريليك تبديل شدو همچنين قزاقيتركمني 

واجهاي در الفباي سيريليك وجود ندارد علائمي زيرين و زبرين بر حروف روسي اضافه شد تا 
 حرف اصلي روسي و پنج حرفي 33اين الفباي سيريليك با  11.مختص زبانهاي تركي را منعكس نمايند

غيير يافته اي كه در بالا ذكر ، بيشتر از الفباي لاتيني تزوده شده بودبه خاطر زبان تركمني بدان افكه 
 حرف 36 اين الفبا داراي .، واقعيت كوتاه و بلندي نظام واكه هاي زبان تركمني را باز نمي تاباندشد

ن دو نشانه به خودي خود ، را در بر ميگرفت كه ايآوايي و دو نويسه روسي، نشانه سختي و نشانه نرمي
آن دو نشانه . ؛ ولي همخوانها يا واكه هاي قبل از خود را سخت يا كامي ميكنندواقعيت واجي ندارند

فقط در كلمات دخيل روسي يا كلمات وارداتي از زبانهاي ديگر كه از طريق زبان روسي انتقال يافته 
  .اند وجود داشت

ال ابزار كتابت زبان تركمني بوده است و نخبگاني كه الفباي سيريليك به مدت بيش از پنجاه س  
، همراه با يادگيري همگاني زبان ستند و همچنين تقريباً همه جمعيتامروز در كشور بر سر قدرت ه

 البته ترويج الفباي سيريليك در ابتدا چندان آسان نبوده است چون .روسي به اين الفبا درس خوانده اند
، عدم اجماع به خصوص در تا چندين سال.  شديري زبان ادبي مطرح ميتنها يك دهه بعد از شكل گ

كه در آنها جايگاه تكيه نواختي با ي و املاي واژه هاي قرضي روسي مورد نگارش هماهنگي واكه ا
كه در زبان روسي به » موتور« به عنوان مثال واژه .زبان تركمني متفاوت است ، وجود داشت

 تلفظ مي شود در زبان تركمني گاهي مثل املاي روسي MOTOPنوشته ولي   МАТОРصورت
 آكادمي زبان تصميم گرفت كه واژه هاي 1950در اوايل دهه . نوشته مي شد MOTOPو گاهي 

ي ، حذف دوبل نويساز آن تاريخ به بعد. ي نوشته شودصورت اصلبدون هيچ گونه تغيير قرضي روسي 
ايش همگوني همخوانها در لمات قرضي و عدم نم، املاي روسي كواكه ها براي نشان دادن كشيدگي

  .، باعث تشديد گسستگي بين نوشتار و تلفظ واژه ها شده استاملا
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   الفباي رسمي جديد لاتين-3
، مصوب مجلس تركمنستان و تأييد شده توسط رئيس 1993 بيست و يكم ژانويه 1146اره قانون شم
 .باي رسمي را الزامي كرده استتغيير الف Saparmyrat Ataýewiç Türkmenbaşyجمهور 

 به عنوان  Sapar Kürýenow و Pygam Azymow، Murad Söýegowآكادميسين ها 
 زبان تركمني .، انتخاب شدندم الفباي جديد كه اكنون رايج استسرپرست گروه لاتيني سازي و تنظي

اين الفبا از . مخوان است ه21 واكه و 9 با الفباي لاتيني نوشته مي شود كه داراي 1996از اول ژانويه 
ود و از الفباي تركي و از الفبايي كه از قرن اختيار شده ب 1939 تا 1926الفبايي كه در بين سالهاي 

 اين الفبا بيش از آنكه الفباي . به طور رسمي در ازبكستان به كار خواهد رفت متفاوت است12آينده
ي باشد الفبايي است كه الفباي سيريليك جديدي كه بازتاب دهنده واقعيتهاي آوايي و واجي تركمن

 اين تصميم به تغيير الفبا بيشتر .مي كند) Transliteration( را حرف نويسي 1993تا سال رايج 
كه با دقت واقعيت هاي تا تصميمي زبانشناختي استقلال از قدرت روسيه است ناشي از انگيزه سياسي 

 جديد، همانند اين الفباي جان كلام اينكه . بيان كندآوايي و واجي زبان جديد و استاندارد تركمن را
. همگوني همخوانها در اسمهاي پسوند گرفته را نشان نمي دهد، كشيدگي واكه ها و الفباي ماقبل خود

حروفي داخل كروشه حروف . ذيلاً نحوه تبديل حروف سيريليك به حروف لاتين را ذكر مي كنيم
  .ي براي آن آواها به كار ميروداست كه در الفباي آوانگار بين الملل
  الفباي لاتين جديد تركمني    

  [ا.آ.ب] لاتين→سيريليك   13[ا.آ.ب]  لاتين→سيريليك
A, a →A, a  [α]    П, п →P, p [p] 
Б, б →B, b  [b]    Р, р →R, r [r] 
B, b →W, w  [v-w]    С, с →S, s  [s] 
Г, г  →G, g  [g]    Т, т →T, t  [t] 
Д, д →D, d  [d]    У, у →U, u [u] 
E, e →E/Ýe, e/ýe[e-je]    Ү, ү →Ü, ü [  ] 
Ё, ё →Ýo, ýo  [jo]    Ф, ф →F, f  [f] 
Ж, ж →Ž, ž  [  ]    Х, х →H, h [h] 
Җ, җ →J, j   [   ]    Ц, ц →S, s  [s] 
З, з  →Z, z  [z]    Ч, ч →Ç, ç [  ] 
И, и →I, i   [i]    Ш, ш →Ş, ş  [  ] 

                                                 
 )مترجم. (يسنده قرني است كه اكنون در آن به سر مي بريم ميلادي نوشته شده است و منظور نو2000اين رساله قبل از سال   12
 الفباي آوانگار بين المللي 13



 

Й, й →Ý, ý  [j]    Щ, щ →ŞŞ, şş [  ] 
К, к →K, k  [k]    Ъ, ъ →حذف شده است  
Л, л →L, l   [l]    Ы, ы →Y, y [  ] 
М, м →M, m  [m]    Ь, ь →حذف شده است 
Н, н →N, n  [n]    Э, э →E, e [  ] 
Ң, ң →Ň, ň  [ŋ]    Ə, ə →Ä, ä [  ] 
О, о →O, o  [o]    Ю, ю →Ýu, ýu [  ] 
Ө, ө →Ö, ö  [ø]    Я, я →Ýa, ýa [  ] 

  :ترتيب حروف در اين الفبا به صورت زير است 
a , b, ç, d, ä, f, g, h, i, j, ž, k, l, m, n, ň, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, w, y, ý, z 

   :نكات
مني به  حذف شده است و ديگر در زبان ترك روسيъ – و سختي ь –نشانه هاي نرمي در اين الفبا 

 ،  e-، در جلوي در كلمات قرضي روسي وجود دارد، نشانه نرمي را كهدر عوض. برده نمي شودكار 
  :مثال .  مي نويسندý– همخوان -با نيم

pоль ‘  نقش’  →rol 

пьеса ‘  نمايشنامه’  →pýesa 
  . نوشته مي شود ýa- و ýo، -ýu-به ترتيب به صورت я–و  ё ،  -ю-همخوان-واجهاي نيم

 e– يا  ýe-اساس صداهايي كه پوشش مي دهد در زبان تركمني به صورت بر  e-حرف سيريليك
  .نوشته مي شود

نوشته نميشود ؛   [t+s] بر اساس آنچه كه قاعدتاً تلفظ روسي اش ايجاب مي كند به صورت ц-حرف
اين حرف فقط در كلمات دخيل روسي وجود دارد و عملاً .  نگاشته مي شود s-بلكه صرفاً به شكل

  .تلفظ مي گردد s–ها توسط تركمن
و در حالت كوچك به      بزرگ به شكلتدر حال ш-  ،1993در اولين ويرايش الفباي لاتين سال 

  .14 تعويض شد        ş و  Ş به خاطر تسهيل نوشتار با1995 سال  ژانويهنوشته مي شد ولي در    شكل
  گفتيمц–مورد حرف ه كه در  باشد ، بدلايلي مشابه با آنچ[ç+ş]كه قاعدتاً بايد  щ–حرف روسي 

  . نوشته مي شود şşبه صورت جفت
)  ç- و j، -ň-( حروف واحد به صورت  ч- و җ،  -ң–در عين حال بايد خاطر نشان سازيم كه براي 

  [t+ş] و [n+g] ،[d+j] آواييتركيبنشان دهنده اين حروف انتخاب شده است ؛ در حاليكه 
  :چند مثال  .هستند

                                                 
  şدر حقيقت تحت فشار تركها حرف .  اسناد رسمي و كابهاي درسي جديد تركمني اكثراً در چاپخانه هاي ترك چاپ ميشود  14

 .گلستان اين كاراكتر اخير را دارا ميباشدبا اينحال اسكناسهاي تركمني چاپ شده در ان. شده است... تركي جايگزين 



 

Октябрь →Oktýabr  ’اكتبر  ‘  
Ашгабат →Aşgabat  ’عشق آباد  ‘  
Якуп  →Ýakup  ’يعقوب  ‘  

Цивилизация→Siwilizasiýa ’تمدن  ‘  

Ёгын  →Ýogyn  ’كلفت  ‘  
Ер   →Ýer   ’زمين، جا  ‘  

Сизиң →Siziň  ’-شما ِ  ‘  
Бөлмек →Bölmek  ’تقسيم كردن  ‘  

فت يا جاي خود را به الفباي ا تداوم خواهد يااين الفبا جوانتر از آن است كه بتوان تعيين كرد كه آي
بيش از ، همانند زبان تركي كه در مدت ه سيريليك يا الفباي لاتيني ديگر، مثلاً بازگشت دوباره بديگر

، از بدو چاپ در سال عليرغم لاتيني شدن پول ملي، منات. سپرد، خواهد  سال خود را تثبيت كرده60
ابلوهاي ني و حتي روسي بر روي نوشته هاي ت سازي كلمات تركمبه روز لاتيني  و تداوم روز1993

چرا مستقيماً : در اينجا دو سؤال مطرح ميشود. ندبه اين الفبا عادت نكرده ا، مردم هنوز اسامي خيابانها
رود  انتخابي كه ميتوانست واي تركمني است انتخاب نشده است؟الفباي تركي كه داراي تمام واج ه

، با حروفي مختص به خودچون ايجاد الفبايي .  را از طريق تركيه تسريع نمايدتيكابزارهاي انفورما
 مخصوص به خود را ايجاب  هاي رايانه اي و حروف چاپي، ايجاد برنامه ž- يا ý-منحصر بفرد همانند

مالي لازم براي تعويض تمام كتابهاي درسي و ؛ آنهم براي كشوري كه اكنون فاقد امكانات مي كند
، آيا انتخاب الفباي لاتيني تركمني نتيجه اي  از طرفي ديگر. مشكل ساز استه هايش مي باشدروزنام
، بازگشت دوباره آشنايي با نوشتار جديد تركمنيبر اثر عدم : س خواسته هاي مسئولين نخواهد دادعك

اي آينده آيا اين خطر وجود ندارد كه در ساله: در حال ظهور است» جا افتاده قبليارزشهاي «به سوي 
  15زبان روسي خود را به عنوان زبان رسمي واقعي كشور تحميل كند؟

                                                 
عادت كردن مردم به الفباي جديد، به هنگام تعويض الفبا، . سؤال اول نويسنده بجاست ولي سؤال دوم وي بي پايه و بيمورد است  15

ها نيز اين امر را تأييد واقعيت . فرايندي زمانبر است و نمي توان انتظار داشت كه مردم يك شبه عادتهاي گذشته خود را كنار بگذارند
 ).مترجم(مي كند؛ چون امروزه مردم تركمنستان بيشتر از زماني كه اين رساله نوشته شده است با الفباي جديد احساس راحتي مي كنند 



 

  واجشناسي      فصل دو
    

  
  

  ها هماهنگي واكه اي و همگوني همخوان: نظام واجي زبان تركمني داراي دو ويژگي عمده است 

  واكه ها - الف 
 را به ýواج .y , ü , u , ö , o , i , ä , e , a:زبان تركمني داراي نه واكه است كه عبارتند از 

هركدام از اين واكه ها مي توانند حالت كوتاه و كشيده  . عنوان يك نيم همخوان در نظر مي گيريم 
به نظر مي رسد كه اين .  واكه است18 ، به همين خاطر زبان تركمني در واقع داراي 16داشته باشند

  . اشد تعداد واكه ها ، تا حدودي معرف شكل اوليه زبانهاي تركي ب
    واكه هاي نرمكامي يا پسين  واكه هاي كامي يا پيشين

  )غيرلبي(غيرگرد  )لبي(گرد  )غيرلبي(غيرگرد  )لبي(گرد
 ü I u y  بسته
   ö e o  مياني
 ä    A    باز

در كتاب هاي جديد درسي تركمني كه به الفباي لاتين نوشته شده ، واكه ها به طريق زير نشان داده  

  17شده اند
A , a:   
 كامي و در بسياري از واژه هاي ýهمخوان -در موضع قبل از نيم. فارسي تلفظ مي شود -آ-نند هما

  .قرضي روسي كشيده مي شود 
Gara ) سياه(   ،   ak )سفيد(   ،  kwartira )آپارتمان(  

                                                 
  . اين واكه فقط در واژه هاي قرضي از زبان فارسي داراي حالت كوتاه است.  هميشه در حالت كشيده است كهäبه استثناي  16

17 Berdiýew R.; Türkmen dili 4-nji üçin synag okuw kitaby täze elipbiýi  
 .Magaryf, Aşgabat, 1994, p.150 ,)زبان تركمني براي كلاسهاي سطح چهارم ،الفباي جديد(

Dodaklanmaýa
n çekimliler 

Dodaklanýan 
çekimliler 

Giň 
çekimliler 

Dar 
çekimliler 

Ýogyn 
çekimliler 

Inçe 
çekimliler 

  واكه هاي رسا  واكه هاي تيره  واكه هاي تنگ  واكه هاي گسترده  واكه هاي لبي  واكه هاي غير لبي

a e ä i y o ö u ü a e ä o ö i u ü y a o u y ä e i ö ü 



 

E , e :  
 ber : تنها دو مورد وجود دارد كه در آنها اين واكه كشيده ميشود : همانند  ــِ  فارسي تلفظ مي شود 

 :مثال  .در بقيه موارد اين واكه در حالت كوتاه ظاهر مي شود)  . خواهد آمد (gerو ) خواهدداد(

   ýer)جا ، زمين( ،  diýer) خواهد گفت(  ، enegyz) خواهر(
ä, Ä :   

اين واكه ، عموماً يك واكه كشيده است و حالت كوتاه آنرا تنها . به صورت  َ  فارسي تلفظ مي شود 
  :مثال. دادي واژهاي قرضي فارسي مي توان مشاهده كرددر تع

Näçe ) چند(  ، iýýär ) مي خورد(  ، zäher )زهر (  

I , i   :   
  و, k  -d-اين واكه بين دو همخوان واكدار ، دو سايشي و يا بين.  فارسي تلفظ مي شود- اي-همانند

-b مثال . خفيف مي شود:  
Erik ’آلو‘   ،  iki )دو(  ، iýýäris ) خوريممي(  

 , oO:   
  :مثال. مثل ــُ فارسي تلفظ مي شود 

Olar  ،  )آنها( ok ) تير(   
ö, Ö :   

  :مثال. تلفظ مي شود ) o و eبين ( فرانسه [eu]همانند 
köçe  ،)خيابان (  çörek ) نان (  

U , u :  
  :مثال.  فارسي تلفظ مي شود- او-همانند 

Bozguç  ، ’مداد پاك كن‘ bu ’اين‘  
ü, Ü :  

 [ü]در اكثر موارد بعد از .  آلماني و مجاري تلفظ مي شود[ü]و يا  ) u و iبين (  فرانسه [u] همانند
  :مثال .  مي آيد-  ýكشيده ، نيم  همخوان 

üzüm  ، ’انگور‘ düýe    ‘شتر’

Y , y:   
 با كشيده شدن -i-وبه صورت. در زبان فرانسه معادل وجود ندارداين تنها واكه اي است كه براي آن 

  :مثال  .بان به سوي مركز كام تلفظ مي شودهاي زانت
Uzyn  ، ’دراز ، بلند ‘  uly ’بزرگ‘   



 

  واكه هاي كشيده و كوتاه
 كه داراي هماهنگي واكه اي در زبانهايي. گوناگوني براي واكه ها وجود داردسيستم هاي طبقه بندي 

ها را بر اساس اصطلاحات ، زبانشناسان عادت كرده اند واكه هستند، مثل زبانهاي تركي و مجاري
مكن است به عنوان واكه سخت،  م-o-، واكهبدين ترتيب: م از آنها طبقه بندي كنندمختص هر كدا

ي واكه  ما از روش رايج در آثار مربوط به زبانهاي تركي براي طبقه بند.پسين، باز يا تيره تعريف شود
  :هاي زبان استفاده مي كنيم

صه بسته به موقعيت زبان به هنگام ايجاد يا عدم ايجاد مانع اين دو مشخ : پيشين يا پسين -
  .در مسير جريان هواي بازدم به كار برده مي شوند

 .بر اساس فضاي بين زبان و كام به كار برده مي شود  اين صفات: باز يا بسته  -

 .  بر اساس شكل لبها براي اداي واكه ها :گرد يا غير گرد  -

اين .بان تركمني مميز معني يا به عبارت ديگر داراي نقش واجي است تقابل بين واكه ها در ز  
به كوتاهي ، يا كشيدگي ، اين امكان را براي دو واژه اي كه از لحاظ املايي مشابه هستند تقابل ، بسته 

كشيدگي واكه ها همچنين ممكن است نتيجه ادغام ، . فراهم مي سازد تا معني متفاوت داشته باشند 
در فرهنگهاي لغت تركمني چه درنسخه هايي كه با الفباي .  و يا رو سازي واكه باشد همگون شدگي

سيريليك و چه آنهايي كه با الفباي لاتين چاپ شده اند تقابل واجي بين واكه هاي كشيده و كوتاه 
اي در اين زبان بر. با اين مسئله در زبان قرقيزي به روش ديگري برخورد شده است . نمايانده نمي شود

با اين حال تعدادي .  ، و غيرهoo ، aa ، ee: نماياندن كشيدگي واكه ها ، ،آنها را دو بار مي نويسند
 بدنبال " : " تركمني يافت مي شوند كه در آنها كشيدگي واكه ها با علامت -كتب دو زبانه روسي

لامت را بكار مي ما براي توصيف قوانين آوايي در صفحات آتي اين ع. واكه ها نمايانده شده است 
 : مثال . گيريم 

At [at]    ’اسب‘   # at [a:t]  ’اسم‘  
18Il [il]    )مردم(   # il [i:l] )بچسب(  
gol [gol] )بازو(   # gol [go:l] )دره(  

öç! [öç] ) خاموش شو(   # öç [ö:ç] )كينه جو(  
Dur [dur] )بايست(   # dur [du:r] )ايستاده است (  

Del [del] ) غريبه(   # däl [dä:l] ) نيست(  

Gül [gül] ( گل(   # güýl [gü:l] )ببند،گره بزن (  

Syr [syr] )سر(    # syr! [sy:r] )بتراش(  

                                                 
  )مترجم.( از لحاظ تلفظ وجود نداردilهيچ تفاوتي بين دو . نويسنده در اينجا اشتباه كرده است 18



 

  : مثال . كشيدگي واكه همچنين براي تمايز بين يك هم آوا بكار مي رود
ata [ata] پدر) حالت نامي (  # ata [ata:] به پدر) حالت مفعولي با واسطه (  

) . خواهد داد (berو ) خواهد آمد (ger:  حالت كشيده مشاهده مي شود  فقط در دو مورد به eواكه
با اين حال كلماتي با واكه هاي كشيده وجود . در تمام موارد ديگر اين واكه كوتاه تلفظ مي شود 

  :مثال . دارند كه فاقد جفت داراي معادل واكه هاي كوتاه باشند 
On [o:n] )ده (  [on با واكه كوتاه فاقد معني است] 

Buz [bu:z] )يخ(  [buz با واكه كوتاه فاقد معني است] 

 يكي واكه اسم و ديگري واكه پسوند ، و "كشيدگي واكه ها ممكن است نتيجه ادغام دو واكه ، مثلا
  :مثال . يا نتيجه اتصال يك واكه و يك همخوان باشد 

 Öýdäki [<öýdö+ki]→[ö ydä:ki]   :آنكه در خانه است
 Ikiläp [<ikile+ip]→[ikilä:p]  :به صورت جفتي 

 işlemäm [<işleme+im]→[işlemä:m]  :كار كردنم 
  . در موارد زير  واكه هاي پاياني كشيده مي شوند 

o ِبا يك اسم:   
 :مثال منتهي به پسوند ملكي .1

Maşgalam [maşgala+ym]→[maşgala:m] ‘ خانواده من’  
 و حالت رايي (génitive)افه ملكي ،اض) (datifمنتهي به پسوند حالتهاي مفعولي با واسطه  .2

(accusat)  مثال: 

Geçiniň [geçi+niň]→[geçi:niň] ‘ –) حالت اضافه ملكي (ِ بز -’  

tilkä [tilki+e]→[tilkä:] ‘  –) حالت مفعولي با واسطه (به روباه ’  

 :  مثال ki/ky–داراي پسوند صفتي  .3

awtobusdaky [awtobusda:ky]     ‘آنكه داخل اتوبوس است ’

 : مثال .  حالت مفعولي با واسطه ky-19داراي پسوند قديمي  .4

Daşary [daşary:k] ‘به بيرون’   

 : مثال  (lokatif) حالت جايگاهي 20با اصطلاحات داراي صورت قديمي .5

gyşyna [gyşy:na] ’در زمستان‘   

                                                 
در تركمني ايران به خصوص در  تيره آتاباي قبيله  يموت قديمي محسوب نمي شود و يكي از صورتهاي فعال و زاياي پسوند مذكور  19

 )مترجم. (امروزي مي باشد 
تا جايي كه مترجم اطلاع دارد صورتهاي مذكور نه تنها در ايران بلكه در تركمنستان نيز قديمي نمي باشند و در محاوره امروزي به  20

 )مترجم. (اينكه نويسنده آنها را قديمي دانسته جاي تعجب و سؤال دارد . مورد استفاده قرار مي گيرند فراواني 



 

 :مثال  . mikä ‘ -myka ‘ –kä ‘ –ka 21-داراي ادات وجهي با معناي سؤالي  .6

Adammyka? [adammyka :تلفظ]  
 :مثال . در واژه هاي دخيل از فارسي و عربي و يا در واژه هاي قرضي از زبان روسي .7

Tahsin [tahsi:n] 
 : مثال  . ewa– ، و يا ow  ، -ew ، owa-در اسامي خاص ، منتهي به پايانه هاي  .8

Nepesowa [nepeso:wa] 
 :در ندا و خطاب ، مثال  .9

baýram! [baýra:m] 
o ِبا ضماير  
 :اره اي داراي پايانه هاي شخصي اش .1

Munym [muny:m : تلفظ   ‘ نِ منيا’ [
 : مثال . براي اداي يك طمطراق  .2

şol! [şo:l : تلفظ ] ‘  آن’  
o با يك فعل  
. اش پسوند ملكي گرفته باشد يا منتهي به يك پايانه حالتي باشد mak/mek–كه پايانه مصدري  .1

 : مثال 

Artmam [artma+ym] [artma:m : تلفظ ] ‘  افت كردن مننظ’  
gelmäňiz [gelme+iňiz] [gelmä:ňiz : تلفظ ] ‘  تانآمدن’  
ýatlamaga [ýatlama+ga] [ýatlama:ga :تلفظ ]   ‘  براي ياد آوري كردن’

 :مثال  . yp/ip–منتهي به جامد با فعل  .2

Başlap [başla+yp] [başla:p : تلفظ ] ‘  ...شروع كرده ’  

 /män- :هاي منفي يعني و صورت än/-en/-an– يعني با صورتهاي وجه وصفي گذشته .3

-man/       .  مثال:  

haly dokan aýal [doka:n : تلفظ ] ‘  فتبا)مي(زني كه قالي ’  
 : مثال .  كه مبين شادي و تعجب است  aý/-äý–با ميانوند وجهي  .4

Alaýar! [ala:ya:r : تلفظ ]‘ )برخلاف انتظار، تعجب!( او ميگيرد  

 : مثال  .  ýar/ýär–با صورتهاي حال استمراري  .5

ol teatrda bolýar [bolýa:r تلفظ: ] ‘   او در تئاتر است’  

                                                 
به عبارت . چون اين كشيدگي واكه ها نه ناشي از همنشيني با اسم بلكه در ذات اين ادات است. به نظر مترجم اين مورد نابجا است 21

 )مترجم.(ي پاياني اين ادات كشيده استديگر حتي در حالت انفصال از اسم نيز واكه ها



 

 : مثال . كه داراي كاركرد حروف ربط همپايه هستند dä -da , ä ,  - , -a–با ادات  .6

gördä! [gördä: :  تلفظ   ’ببين تو را خدا!‘ [
o با صفت  
 : مثال . با صفت شمارشي به همراه پايانه هاي ملكي  .1

Ellimiz [<elli+imiz] [elli:miz] ’پنجاه تايمان‘  
 :مثال .lap , -läp , -lan , -län-با صفت شمارشي داراي ادات تقريب يعني .2

Birlän ikilän [birlä:n ikilä:n  تلفظ] ’يك يا دو‘   
Ýüzläp [ýüzlä:p تلفظ]         ‘به صورت صدتايي’

  هماهنگي واكه اي
اويغوري است كه مهمترين ويژگي آنها - و فينواصل هماهنگي واكه اي كه مختص زبانها ي تركي

اتصال پسوندهاي مختلف به ريشه كلمه مي باشد ناشي از يك گرايش طبيعي انساني براي كاهش 
ويژگي اساسي هماهنگي واكه اي گرايش به موضع كام . تلاش ماهيچه اي زياد در توليد صدا است 

   .  22در واژگان  و گرايش به گشادي در تكواژها است

  : در زبان تركمني دو نوع هماهنگي واكه اي وجود دارد 
  هماهنگي واكه اي كامي و هماهنگي واكه اي لبي 

  " سخت "هماهنگي واكه اي كامي متضمن آن است كه ، در كلماتي كه واكه اولين هجايشان از نوع 
(-a , -o , -u , -y)مثال. ي بعدي نيز ، از همان نوع باشد است ، واكه ها:  

adam-lar-ymyz-dan   ‘از افرادمان’ 

باشد ، واكه هاي بعدي نيز از همان نوع )ü, -ö, -i, -ä, -e-("نرم"اما اگر واكه اولين هجا از نوع 
  :مثال . خواهند بود 

Iş-çi-ler-imiz-den ‘  از كاركنانمان’  
اين .  باشند با اين حال در زبان تركمني كلماتي را مشاهده مي كنيم كه داراي هر دو نوع واكه مي

  : مثال . كلمات اساساً از ريشه عربي ، فارسي و روسي و يا كلمات مركب تركمني هستند 
Derman ‘دارو’    ,   deriýa ’رودخانه‘    
Gündogar  [gün+dogar>]   ‘شرق’

-,o,-ö-(مستلزم آن است كه در كلماتي كه اولين واكه هجايشان از نوع لبيلبي هماهنگي واكه اي 

u,-ü( ت ، واكه هاي بعدي نيز تلفظي لبي شده داشته باشند ولي گرايش به لبي شدگي كه در اس
زبانهاي تركي و آذري بسيار قوي مي باشد ، در زبان تركمني حداقل از لحاظ املايي ، تا بيش از 

                                                 
22Remy Dor , Dialectologie des langues türk , polycopie INALCO, Paris 1994 , page3 



 

يهاي بيش از سه هجا غير محسوس لبي شدگي واكه ها ، در چند هجاي. هجاي دوم برد ندارد 
  : اينگونه . رتيب واكه هاي آخرين هجاها به طرز خفيف تري لبي مي شوند بدين ت.ميشود

-a  به صورت –o  ،  -e  به صورت –ö  ، –i  به صورت –ü و  –y به صورت-u  تلفظ مي شود   
Ortasynda  ‘در وسط اش’ 
Ötürmek  ’اجازه دادن ، گذشت كردن‘  
Üstünlik  ’موفقيت‘   

Gury ’خشك ‘  

 [ortosundo :تلفظ]

 [ötürmök :تلفظ]

 [üstünlük :تلفظ]
 [guru :تلفظ]

  i– كشيده در هجاي دوم بسته ، يا  i- در اولين هجاي كلمه ،  (ü , -ö-)بعد از يك واكه پيشين لبي 
  : مثال . كوتاه در هجاي دوم باز ، لبي مي شوند 

üçüin   ’براي‘  [üçün : تلفظ]   
ي يك پديده پيوند آوايي بين تعدادي از همخوانها و واكه ها در گويش هاي تكه ، يموت وگوكلان و ارسار

 ýer– باشند و به دنبال آنها هجاهاي  o , -a , -y–در كلماتي كه در آخرين هجا داراي واكه هاي . وجود دارد 

, -ýar , -ýän , -ýan   آمده باشند و يا در كلمات با ريشه همخواني كه به دنبال آنها پسوندهاي–ýänçä , -

ýança  آمده باشد، تغييرات زير حادث مي شود  :  
-a  به صورت y  تلفظ مي شود .  
-e  به صورت i  تلفظ مي شود .  
-o  به صورت u  تلفظ مي شود .  
-ö  به صورت ü  تلفظ مي شود .  
-y   به صورتy  مثال .  تلفظ مي شود :  

Aldamak ’گول زدن‘   [a:ldamak] → 

   Aldaýar ’گول مي زند‘  [aldy:ýar] 

   Bolýança ’ شدن ، حدالامكان....تا‘  [boly:ýnça] 

  :هما هنگي واكه اي در موارد زير عمل نمي كند 
اند و يا در  اي فارسي ، عربي و روسي وارد شدهدر واژگان غير تركمني ، كه عمو ماً از زبانه .1

 :مثال : واژگان تركمني كه پسوند گرفته اند 

Kwartira  ‘آپارتمان’ 
Kreslo  ‘  ’ راحتي ، مبلصندلي
Muzeý  ‘موزه’ 
Nähoş  ‘ناخوش ، مريض’ 



 

 :  مثال . در اسامي مركب تركمني  .2

Yeralma ’سيب زميني‘  [yer ’زمين‘ ‘سيب’ alma  و  ] 

3. –a كشيده و-äاين مسئله به خصوص در مورد وجه وصفي حال با  هرگز لبي نمي شوند ،–ýän 

–ýan/  و حال استمراري با–ýar/-ýär  مثال .  صادق است : 

Kömyän  ’راننده‘ [kömýä:n :تلفظ ] 
Gelýär  ’مي آيد‘ [gelýä:r :  تلفظ ] 

در تعدادي از كلماتي كه در هجاي اول يا دوم داراي واكه پسين هستند ، واكه هاي بعدي لبي  .4
 : مثال . نمي شوند 

Huzyr   ’        ‘  [huzy:r : تلفظ  ] 

Uzyn  ’بلند ، دراز‘ [uzy:n  : لفظت ] 

،آخرين هجا تعيين كننده نوع واكه پسوندها ) پسين و پيشين(در مورد كلمات داراي هر دو نوع واكه  
 : مثال . و يا پايانه هاي حالتي و فعلي است 

Kitapda ’در كتاب ‘  
Studentde ‘  دانش آموز) دست(در ’  

  :مثال. ت را ذكر خواهيم كرد در طول كل اين دستور زبان ، براي هر پسوند يا پايانه ها شكلهاي متفاو
-lar/-ler        پسوند جمع 

  تغييرات آوايي در فرايند اتصال پسوندها
اي كه در انتهاي كلمه   واكه طولاني z , ş , s , r , n , lدر دو هجاييها يا چند هجاييهاي منتهي به 

   : بين دو همخوان قرار مي گيرد در حالتهاي زير حذف مي شود 
o بگيرد ) مفعولي با واسطه ، ح ملكي. مفعولي ، ح . ح (ندهاي حالتي آن كلمه پسو . 

o پسوندهاي ملكي بگيرد   آن كلمه . 

o  آن كلمه پسوندهايي را بگيرد كه داراي–r , -l , -k , -j , -g , -c مثال.  باشند:   
Ömür ‘  عمر’ →  ömrüm   ’عمرم‘  
Şäher ’شهر‘ → şähriň          ‘شهرِ – ’

Burun ’بيني‘  → burny ‘  بيني اش’  
Deňiz ’دريا‘  →deňze ’به دريا ‘  
Daşhowuz ’داش هوز ‘ →daşhowzy ’اداش هوز ر ‘  

Pasyl ’فصل‘  →pasla ‘ به فصل’  
Ileri ’جلو‘  →ilerki   ‘ جلويي’
Bäri ’اينور ، اين سو‘  →bärräk ‘ اينورتر ، اين سوتر’   



 

كه ، قبل از كلمه اي قرار مي گيرد كه با واكه شروع وقتي كه يك كلمه منتهي به وا) شفاهي (در زبان گفتاري 
   .اين قاعده در زبان نوشتار اعمال نمي شود . شده باشد ، آخرين واكه اولين كلمه حذف مي شود 

Näme okaýar ?  چه مي خواند ؟ →näm’okaýar ? 

Näme etjek ?  چكارخواهي كرد؟ →nätjek? 

 را از  y– و  i–سوندهاي صرفي يا ملكي مي گيرند  هنگامي كه پ ýiş/ýyş–اسم هاي منتهي به 
  :  مثال . دست مي دهند 

Sözleýiş ’صحبت كردن‘  →sözleýşi ‘صحبت كردن اش’   

 همخوانها -ب 

خيشومي 3 انسدادي ، 6 همخوان است كه شامل 21با الفباي لاتين ، داراي ) رسمي(زبان تركمني ادبي 
 .  روان مي باشد 2 سايشي و –انسدادي  ý  (  ،2 نيم همخوان 1 + 7( سايشي 8، 

   : 23همخوان ها به ترتيب زير مي باشند
سايشي -انسدادي سايشي ها روان ها خيشومي ها انسدادي ها 

 ها

)انفجاري ها(  )تركيبي(  كناري غلطان    
 واكدار بيواك واكدار بيواك واكدار واكدار واكدار بيواك 
       p b m دو لبي ها
يهالب و دندان       f w   

   t d n r l s z لثوي ها
 ş ž ç j      پشت لثوي ها

   ň    ý   كامي ها
نرمكامي ها-كامي  k g        

   h       حنجره اي

B , b  
 اسپانيايي ، تقريباً مشابه  bهمچنين براي اين همخوان تلفظي شبيه : فارسي تلفظ مي شود » ب«همانند 

[v]  سايشي و يك واكه قرار –موضع بين دو واكه يا بين يك همخوان انسدادي  ، هنگامي كه در 
  . مي گيرد ، مي توان مشاهده كرد 

 بدون تغيير  b-بين دو واكه در واژه هاي قرضي روسي ، .  تلفظ مي شود  [p]در انتهاي كلمه 
  .  است  p–اين همخوان معادل واكدار . ميماند 

Bag ’درخت ، باغ‘  ، bezemek ’زئين كردنت‘   ، kitab ’كتاب‘  
ç, Ç  

  : مثال .  است  j–معادل بيواك . مثل چ فارسي تلفظ مي شود 
                                                 

 ، انتشارات 85راهنماي زبان مجاري ، مقايسه همخوانها در زبانهاي تركي و مجاري ، ص : اين جدول از كتاب ايستوان للكس  23
kiado  اقتباس شد ،  1969  ، بوداپست.   



 

Çaga ’بچه‘    ,    çemçe ’قاشق‘  
D , d 
  .  واكرفته مي شود   t–در پايان كلمه به شكل . فارسي تلفظ مي شود » د«همانند 

Dag ’كوه‘   ,  dostluk ’دوستي‘  
F , f 

ارسي، عربي و اين همخوان بيشتر در واژه هاي دخيل از زبانهاي ف. تلفظ ميشودفارسي » ف«همانند 
   24.روسي مشاهده ميشود

Fabrik ‘كارخانه’    ,  üflemek ‘فوت كردن’   ,  magaryf ‘تعليم و تربيت’  
G , g  

  مثلدر وسط يا انتهاي كلمه سايشي مي شود و تقريباً. تلفظ مي شود » گ«  در ابتداي كلمه بصورت 

 »ğ «مثال 25.تلفظ مي شود) تركيه(تركي :  
gawun gitmek ،   ‘خربزه’ ‘گاو’  sygyr ‘رفتن’ ،   

H , h 
   26.تلفظ مي شود» ه«و در وسط يا انتهاي كلمه به صورت » خ«در موضع ابتداي كلمه 

Hemme ’همه‘   ،     buhalter ’حسابدار‘  
J , j 

اين واج . ه ندرت در ابتداي كلمه ظهور پيدا مي كنداين واج ب. فارسي تلفظ مي شود» ج«همانند 
  .  است -ç–معادل واكدار 

Jalbar ’شلوار‘    ، nejis ’كثيف ، زشت‘  
ž, Ž  

بيشتر در . اين واج در ابتداي كلمه اصيل تركمني يافت نمي شود. فارسي تلفظ مي شود» ژ«مثل 
  .ست ا ş–اين واج معادل واكدار . كلمات قرضي روسي يافت مي شود

                                                 
    pikir: مثال .  جايگزين مي كند  p– است وآن را با  f–گويش تكه فاقد  24
براي اين همخوان چهار تلفظ مي توان . قاعده تلفظ اين همخوان پيچيده تر از آن چيزي است كه در اينجا ذكر شده است )مترجم(25

  : به ترتيب زير: ذكر كرد
   gel) بيا(  مثال. ه همراه واكه هاي پيشيندر ابتداي كلمه ، ب: فارسي » گ«مثل  .1

  gal)بلند شو(  :مثال. در ابتداي كلمه ، به همراه واكه هاي پسين: فارسي » ق«مثل  .2

 : مثال. در وسط يا انتهاي كلمه به همراه واكه هاي پسين): سايشي نرمكامي(عربي » غ«مثل  .3

Aglamak ) گريه كردن( ،  Sag ) سالم (  

 : مثال. در وسط يا انتهاي كلمه به همراه واكه هاي پيشين : )گ سايشي(سايشي كامي  .4

Eglenmek ) دير كردن( ،  Bezeg )  تزئين ، بزك  (  
. تلفظ هاي گوناگون اين واج و قاعده مربوط به آنها نياز به بررسي بيشتري دارد. به نظر مي رسد اين مطلب نارسا باشد 26
 )مترجم(



 

Žurnal ’لهمج‘   ،  birža ’بورس‘   ،  myžžyk ’بسيارخيس‘  
K , k 

و به همراه واكه هاي پيشين كامي تلفظ مي  اين واج به همراه واكه هاي پسين ، به صورت نرمكامي ،
  .شود

Kagyz ’كاغذ‘    ,   pylçamak ’انداختن‘  
L , l 
  .ا مي كنددر تمام مواضع ظهور پيد. فارسي تلفظ مي شود» ل«مثل 

Kemal ’كمال‘   ,  alyň ’بگيريد‘   ,  limonad ’ليموناد‘  
M , m 

  . فارسي تلفظ مي شود و يكي از سه خيشومي تركمني مي باشد» م«مثل 
Maşgala ’هخانواد‘   ,    men ’من‘   ,  hemme ’همه‘  

N , n 
  . فارسي تلفظ مي شود» ن«مثل 

Näme? ‘نفت’ nebit  ,   ‘چي؟’   ,  köne ’هنهك‘  
ň, Ň  

اين همخوان هرگز در موضع . تلفظ مي شود » sing« انگليسي در كلمه اي مثل ngهمانند تركيب 
ابتداي كلمه قرار نمي گيرد ولي به فراواني در پسوندهاي ملكي يا حالتي ، به خصوص حالت اضافي 

  .يافت مي شود
Seniň     ..’.-تو ِ‘  ,    iňňe ’سوزن‘  

P , p 
 [f]ي تلفظ مي شود ولي معمولاً در لهجه يموت و تركمنهاي افغانستان به صورت فارس» پ«همانند 

  .  است b–اين همخوان معادل بيواك . تلفظ مي شود 
Pyçak ’كارد ، چاقو‘   ,  pil ’فيل‘   ,  operasiýa ’عمليات‘  

R , r 
ي قبل و بعد از فارسي تلفظ مي شود و همخواني است قوي و پررسا بطوري كه واكه ها» ر«همانند 

  .خود را كوتاه مي كند
Käşir ’هويچ‘  ,  merkez ’مركز‘    ,   rejeli ’با دقت‘  

S , s 
  . تلفظ مي شود thing و  think انگليسي در كلماتي مثل  thعربي يا » ث«همانند 

Salam ’سلام‘   ,  sagbol ’مرسي ، تشكر‘   ,  näsag ’مريض‘  
ş, Ş  

  .در تمام مواضع كلمه به كار برده مي شود. ودفارسي تلفظ ميش» ش«همانند 



 

Şat ’شاد‘   ,  şugün ’امروز‘   ,  düşekçe ’تشك ، لحاف‘  
T , t 

  .فارسي تلفظ مي شود» ت«همانند 
Tilki ’وباهر‘   ,  tikmek ’دوختن‘   ,  getirmek ’آوردن‘  

W , w 
  . تلفظ ميشود water انگليسي در كلمه اي مثل  w  همانند 

Suw ’آب‘   ,  watan ’وطن‘   ,  gawun   ‘خربزه’
ý, Ý  

 ، نقش يك همخوان را دارد و تقريباً همانند  üýاين نيم همخوان ، هميشه ، به جز در واكه مركب 
   27. اين نيم همخوان در تمام مواضع كلمه به كار برده مي شود. فارسي تلفظ مي شود» ي«

Ýüz ’1- ، صورت-2صد ‘   ,  gelýar ’مي آيد‘  
  zZ , 

 . تلفظ مي شود then و  the انگليسي در كلماتي مثل  thهمانند 

Zähmet ’تلاش ، زحمت‘   ,  biz ’ما‘  

  هماهنگي همخواني -1
همگوني «در زبان تركمني ، همخوانها نيز همانند واكه ها داراي نوعي هماهنگي هستند كه به 

كه قبل يا بعد از همخوان قرار  اين مسئله از يك طرف به نوع واكه اي. موسوم است» همخوانها
بستگي ) واكدار يا بيواك(، از طرفي ديگر به ماهيت همخوان ) يا پيشينواكه پسين (گيرد  مي
لبي ، خيشومي ،واكداري يا : زبان داراي انواع مختلفي هماهنگي همخواني است كه عبارتند از .دارد

گيرد ممكن است واكدار شود اين مورد يك همخوان بيواك اگر بين دو آواي واكدار قرار . بيواكي
در دل تكواژ به ندرت رخ مي دهد ولي در انتهاي كلمه اي كه داراي پسوندي كه با واكه شروع مي 

يك همخوان خيشومي . شود يا يك پايانه حالتي يا يك پسوند ملكي مي گيرد به فراواني رخ مي دهد
اين امر ، پديده اي است كه اساساً در . ممكن است باعث خيشومي شدن همخوان بعد از خود شود

در . زبان عاميانه رخ مي دهد ، چون تشديد ، اصلي است متضاد با قوانين آوا شناختي زبان تركمني
  : انتهاي كلمه ، همخوانهاي واكدار بيواك مي شوند 

-b  به صورت –p  ، -d  به صورت –t  تلفظ مي شود و الخ  .  
بيواكي همخوانها كافي است نگاهي به جدول همخوانها كه در  / براي شناخت تقابل هاي واكداري

  . اين اثر آورده شده است انداخته شود
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 در جلوي پسوندي كه با  ç– يا –   t , -p , -kتك هجاييها يا دو هجاييهاي منتهي به همخوانهاي
شود نوشته اين واكدار شدگي همانگونه كه تلفظ مي . واكه كشيده شروع مي شود واكدار مي شوند

   28.مي شود
Git   ’برو‘                     gidýär   ’او مي رود‘  
Kitap   ’كتاب‘             meniň kitabym  ’كتاب من‘  

At        ’اسم‘               ady  ’اسم اش‘     
  از اين قاعده t– و چند هجايي منتهي به  ç– بخصوص اسامي تك هجايي منتهي به سم هاي زياديا

 : مثال . تبعيت نمي كنند

Saç         ’مو‘  saçym  ’موهايم‘        (sajym   )نه و  
Edebiýat    ’ادبيات‘     türkmen edebiýat    ’ادبيات تركمني‘     (edebiýady    )نه  

- / jak– است پسوندهاي تصغير  k–وقتي به كلمات دو هجايي تركمني كه همخوان پاياني آنها 

jek / -jik / -jyk  اضافه شود همخوان –k از كلمات مذكور حذف مي شود  .  
Aýak  ’پا‘ →aýajyk   ’پاي كوچك‘   

Köpük   ’كف‘  → köpüjek  ’وچككف ك‘  
به عنوان يك قاعده كلي مي توان گفت كه در زبان تركمني ، واكه هاي پسين همنشين همخوانهاي 

كلمات در زبان .  واكدار تركيب مي شونددر حاليكه واكه هاي پيشين با همخوانهاي. بيواك هستند
تركمني ، به استثناي آنهايي كه از زبانهاي فارسي و روسي وارد شده اند ، در ساختمان خود از 

  . همخوانهايي همنوع استفاده مي كنند
 شروع  s– و يا  r , -l–بر اساس زبان شفاهي غير رسمي تركمني ، كلماتي كه با همخوانهاي   

باً هم واژه هاي قرضي از زبانهاي روسي ، فارسي و عربي هستند ، بر حسب قانون ميشوند كه غال
افزايش اين .  را مي گيرند y و  ü , u , iهماهنگي واكه اي ، در ابتداي خود يكي از همخوانهاي 

 : مثال. واكه ها صرفاً يك پديده اي آوايي است و هرگز در نوشتار نمايانده نمي شود

Raýon  ’بخش‘  [ فظ تل  :yraýon ] 

Stol  ’ميز‘  [ ystol: تلفظ ]  

Reňk  ’رنگ‘  [ ireňk: تلفظ ]  

Lükgö  ’بسته‘  [ ülükgö: تلفظ ]  

Resmi  ’سمير‘  [ iresmi:تلفظ ]  

Sport  ’ورزش‘  [ isport: تلفظ ]  

                                                 
 . بيواك نگاه شود/ به جفت هاي واكدار  28



 

  .بر اساس هنجاري ادبي ، اين صورتها نادرست دانسته مي شود

  همگوني همخواني -2
انواع گوناگون همگوني وجود .در واقع چيزي مشابه هماهنگي واكه اي استهمگوني همخواني  

اي هرگز در  همگوني هاي همخواني برخلاف هماهنگي واكه. دارد كه بر همخوانها عمل مي كنند
  . نوشتار نمايانده نمي شوند و پديده اي صرفاً مختص گفتار شفاهي باقي مي مانند

  همگوني پيشرو -الف 
مثلاً يك .  يك مشخصه از يك همخوان به همخوان ما بعد آن سرايت مي كنددر اين همگوني  

همخوان بيواك كه بعد از يك همخوان واكدار قرار مي گيرد واكدار مي شود و بالعكس يك 
قانون بيواك شدگي . همخوان واكدار كه بعد از يك همخوان بيواك قرار مي گيرد بيواك مي شود

  . ول همخوانها مطابقت مي كنديا واكدار شدگي دقيقاً با جد
اين ) كه تبديل حرف به حرف الفباي سيريليك مي باشد(مي توان مشاهده كرد كه الفباي لاتين 

در زبان تركي اينگونه نمي باشد در اين زبان ،هر . تغييرات همخواني را در نوشتار نشان نمي دهد
  :مثال. چيزي را همانگونه كه شنيده مي شود ، مي نويسند

  :زبان تركمنيدر 
Aşgabatda  ’در عشق آباد‘  [aşgabatta: تلفظ ]   

  :در زبان تركي
Aşgabat’ta  ’در عشق آباد‘    [ نويسه=آوا ] 
bi  واكه + →biý 

‘بي آبرو’  biabraý  : مثال  [biýabraý: تلفظ ]   
I + d →ll 

 [allym: تلفظ ]    ‘گرفتم’ aldym  : مثال
m + b→mm 
M + d→mn29 

‘با خودكار’  galam bilen  : مثال  [galam milen :تلفظ]

          kimde  ’پيش كي‘  [kimne: تلفظ ] 
N + b→nm 
n + d→nn 

on bir : مثال  [ on mir : تلفظ]  ‘يازده’ 

         Tährandan  [ Tährannan : تلفظ ]  ‘ از تهران’
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Ň + b→ňm 
Ň + g→ňň 

‘سر اسب’  atyň başy : مثال  [atyňmaşy: تلفظ ]   

         meniň göwnüm  ’خيال من‘  [meniň ňöwnüm: تلفظ ]   
s + t→ss 
s + d→ss 

‘رقيب’  bäsdeş : مثال  [bässeş: تلفظ ]   

         üsti  ’روي اش‘  [üssi: تلفظ ]   
Ş + ç→şş 
Ş + j→şş 

‘كارگر’  işçi : مثال  [işşi:تلفظ ]   
       goşjak  ’اضافه خواهم كرد‘  [goşşak: تلفظ ]   

T + d→tt 
‘گرفت’  tutdy : مثال  [tutty: تلفظ ]   

z + d→zz 
‘پيش ما’  bizde : مثال  [bizze:تلفظ ]   

  : همگوني پسرو -ب 
در اينجا ، بر عكس مورد قبلي ، همخوان يا واكه يك كلمه مشخصات خود را به همخوان قبل از خود 

  :منتقل مي كند
K + واكه →g + واكه 

‘وب سفيدچ’  ak agaç : مثال  [ag agaç: تلفظ ]   
p + g→kg 
p + +واكه   b→ واكه   

‘با خود برد’  alyp gaýtdy : مثال  [alykgaýtdy: تلفظ ]   

        gögörüp oturan  ’در حال روييدن‘  [gögöruboturan: تلفظ ]   
t + ç→çç 
t + s→ss 

مثال :  parahatçylyk  ’آرامش ، صلح‘  [parahaççylyk: تلفظ ]   

         satsa  ’اگر بفروشد‘  [sassa:تلفظ ]   
z + s→ss 

‘هديه خودت’  öz sowgadyň : مثال  [ossowgadyň: تلفظ ]   

  همگوني مركب -پ 



 

همگوني مركب مشخصات يك همخوان را با مشخصات همخوان ديگر تركيب مي كند و مشخصات 
  :دارد ديگري به دست مي دهد كه در هيچ يك از همخوانهاي اوليه وجود ن

ç + ç→şş 
ç + d→şd 
ç + j→şş 
ç + l→şl 
ç + s→şs 

  :مثال 
Agaççy ‘ هيزم شكن، چوب بر’   [agaşşy: تلفظ] 
geçdik ’گذشتيم‘  [geşdik : تلفظ]  

sen açjak ’تو باز خواهي كرد‘  [sen aşşak: تلفظ]  

açlyk  ’گرسنگي‘  [aşlyk: تلفظ] 

açsa  ’اگر باز كند‘ [تلفظ :aşsa] 

 ادغام -3

ن مورد صورتي است كه در زبان تركمني به فراواني به كار مي رود و دو كلمه در هم ادغام كرده و اي
يك كلمه به دست مي دهد و غالباً عبارت است از ادغام يك فعل كمكي با فعل اصلي ، به خصوص 

ي يك زمان دستوري يعني زمان حال منف.و يا ادغام افعال صرف شده) توانستن (bilmekفعل كمكي 
  :مثال . اين نيز به نوبه خود باعث حذف تعدادي همخوان مي شود. با حذف واكه ساخته مي شود

Näme ederin?→näderin?    ‘ چه كار مي توانم بكنم؟’
Alyp ber  →äber   ‘ بده’

Alanym ýok  →alamok   ‘ نگرفتم’

Görüp bilmek→[ تلفظ : görübilmek]   ‘ توانستن ديدن’

  قلب -4
اين مورد مي تواند هم در واژه هاي تركمني اصيل . از جابجايي دو صداي همجوارقلب عبارت است 

  .و هم كلمات خارجي اتفاق بيفتد
Toprak  torpak→ ‘ زمين، خاك’

Aňry aňyrda→ ‘ آنسو،آن ور’   ‘ در آنسو’

 تكيه -پ 



 

. دده تكيه نواختي را بر روي آخرين هجاي كلمه قرار ميزبان تركمني همانند در اغلب موارد 
صرفي افعال كه جزء مكمل كلمات ، پايانه هاي اسم و يا پايانه هاي پيشوندها، پسوندها، ميانوندها

هجايي كه زير آن خط كشيده شده است (.باشند  قاعدتاً باعث جابجايي تكيه نواختي خواهند شد مي
  ).هجاي تكيه دار مي باشد

Meniň maşgalam      ‘خانواده من’
Biziň maşgalamyz     ‘ما) هاي(نواده خا’ 

جاي تكيه نواختي در زبان تركمني بسيار مهم است چون كوچكترين جابجايي آن مي تواند معنايي 
  :مثال . كاملاً متفاوت به همراه داشته باشد

Garady ‘ سياه بود’  # garady   ‘ نگاه كرد’

gülüň ’بخنديد ‘  # gülüň    ‘ گل ات’ 
Otla! ’بچر! ‘   # otla 30 !‘ !آتش بزن’  
Kitapça ‘ كتابي’  # kitapça   ‘ كتابچه’

  :استثناءها
ليست زير شامل واژه هاي قرضي از زبانهاي عربي و فارسي است كه برخلاف واژه هاي اصيل 

  31.تركمني تكيه شان در هجاي اول است
Çünki eger ،  ‘ چونكه’   ‘ اگر’
Hemme meger ،   ‘ همه’ ‘ شايد’    
Emma waleýkim ،    ‘ اما’   ‘ و عليكم’
Häzir ýagny ،    ‘ هنوز’   ‘ يعني’

در اين . در عين حال تعدادي ادات و پسوندهاي فعلي و اسمي وجود دارند كه هرگز تكيه نمي گيرند
  .صورت تكيه به هجاي ماقبل اين وندها منتقل مي شود

  ادات بدون تكيه بعد از 
  :اسم ها 

a(  ادات مقايسه اي–çe/-ça .  مثال: 

Oraz pagtany Jerençe ýygýar.   ‘.راز به اندازه جرن پنبه مي چيندا’
b(  ادات زمان و مكان–ka/-kä .  مثال: 

Studentkäm men işleýärdim.   ‘ ي كردممن هنگام تحصيل كار م’
                                                 

زان كشيدگي اولين آنچه كه باعث تمايز معنايي جفت  كلمه مذكور مي شود نه موضع تكيه بلكه مي. در اينجا مؤلف اشتباه كرده است 30
  )مترجم.( كشيده استo كوتاه و در كلمه دوم واكه oدر اولي واكه . واكه كلمه است

  . گرفته شد31 ص O. Hanser اثر Turkmen manualاين ليست از  31



 

c(  ادات تاكًيد-a ، -e ، -am،  -em ، -da ،-dä ، -ha ، -hä ،-hem  ، -la، .-läمثال : 

Kitaby gördä!   ‘ !كتاب را نگاه كن’
Oraz öýde-le!   ‘ !اراز در خانه است ديگر’

Stolda , kostýum-da , ýubka-da bar.   ‘. ميز هم كت و شلوار هست هم دامنروي’
  :اضافه ها و ضماير -صفات ، پس

a( مثال .در صفات شدتي ، تكيه بر روي اولين هجاي كلمه قرار مي گيرد: 

Up- uly   ‘ خيلي بزرگ’
b( مثال .در ضماير نامعين فقط بخش اول تكيه مي گيرد : 

Hiç wagt   ‘ هرگز’
c( مثال .اضافه ها تكيه نمي گيرند-پس: 

Meniň bilen   ‘ با من’ 
  :افعال 

a(  ادات نهي–ma/-meتكيه نواختي نمي گيرند . 

Ýazma! ‘ !ننويس’  
Bu gün olar ekskursiýa gitmediler.   ‘ آنها امروز براي تفريح نرفتند’

b(  همچنين است براي ادات سؤالي–mikä/-myka:  

Aldymyka? ’آيا ممكن است گرفته باشد ‘  
Ol sapaklaryny gowy bilýärmi?   ‘ .آيا او درسهايش را خوب مي داند’

c(  در امري ، پايانه دوم شخص جمع: 

Alyň!   ‘!بگيريد’

d( در امري صورتهاي تاًكيدي-sene/-sanaو صورت امري دوم شخص مفرد -gyn/-gin/-

gun/-gün-:  

Kitaby çaltrak okasana! ‘  كتاب را سريع تر بخوانلطفاً’  
Sen oňa kömekleşgin! ‘ !حتما به او كمك كن’  

e(  پايانه هاي اول ودوم شخص مفرد و جمع در زمان حال و آينده و پايانه هاي سوم شخصزمان
 :» بودن« و صورتهاي اخباري معادل فعل miş– و زمان گذشته با dir-با حال

Alýaryn   ‘ مي گيرم’
Alarys   ‘ خواهيم گرفت’
Alýarys   ‘ مي گيريم’



 

Studentlerdi   ‘ دانش آموزان بودند’ 
Alynmyş   ‘ گرفته شده’

f(  افعال كمكي در صورت مصدري هرگز تكيه نمي گيرند: 

Dowam etmek   ‘ پيدا كردنادامه’
g(  كلمات قرضي از زبان روسي، همانند شكل اوليه خود در زبان روسي تكيه شان را حفظ مي

 .كنند

Awtobus Kwartira ،  ‘ اتوبوس’   ‘ آپارتمان’



 

  )صرف(ساختواژه             فصل سه
  
  
  
  

 طبقه اسم –الف 

ويژگي اسم در  .اسم در زبان تركمني ، برخلاف اسم در زبان فرانسه فاقد جنس و حرف تعريف است
زبان تركمني ، همانند ساير زبانهاي تركي، قابليت گرفتن پسوندهاي تعداد، شخص، حالت و اسناد 

  .در حالت تركيب پسوندها ترتيب زير بايد رعايت شود. اسمي لخت مي چسبندپايه ه كه باست 

اسم+پسوند عدد + پسوند شخص + پسوند حالت + پسوند اسناد   
 پسوند هاي ملكي تنها استثناي اين قاعده در واژه هاي مربوط به روابط خويشاوندي است كه در آنها

   :مثال.  قرار مي گيرندقبل از پسوند جمع
Daýza daýzam →  ‘خاله’   ‘خاله من’ 
 ولي   
Daýzamlar ) خاله هايم(      (daýzalarymو نه) 

اي  نادر بايد از قانون هماهنگي واكه اسمي مي چسبند به استثناي چند مورد گروه پسوندهايي كه به پايه
  :و همخواني تبعيت كنند 

Dost ) دوست(  
جمعپسوند  اسميپايه  تپسوند حال پسوند ملكي   پسوند اسناد 

Dostlarymdandyr→ 
 از دوستان من است

dost lar ym dan dyr 

   پايه اسمي-1
 پايهبنابراين . ، پسوند حالت و پسوند اسناد است اسمي فقدان پسوند جمع، پسوند ملكيپايهمشخصه 

تجلي ) نگاه كنيد به  پايانه هاي حالت ها(يا به عبارت ديگر حالت مطلق اسمي به شكل حالت نامي 
 اسمي ممكن پايه . اسمي فهرست مي شوندپايهاسم هاي تركمني در فرهنگهاي لغت به شكل  .مي يابد



 
 تشكيل يافته ياشد و يا "دوست" dostاست ساده باشد يعني فقط از يك عنصر غير قابل تجزيه مانند 

 تشكيل (lyk) به علاوه يك پسوند dost كه از "دوستي" dostlukممكن است مشتق باشد مانند 
 .شده است

زبان تركمني براي تعريف . زبان تركمني بر خلاف زبان فرانسه فاقد حرف تعريف است
 را در جلوي اسم "ماده" urkaçy و "نر" erkek جنسيت ، به خصوص براي حيوانات ، صفات 

  :مثال . مورد تعريف مي گذارد
Möjek   )گرگ’) در مفهوم عام‘   
erkek möjek    (’گرگ نر‘ le loup معادل فرانسه(  
urkaçy möjek   ’ مادهگرگ‘  (la louve معادل فرانسه(  

erkek pişik   ’گربه نر‘  (le chat معادل فرانسه(  
urkaçy pişik   ’گربه ماده‘  ( la chatte معادل فرانسه(  

در عين حال زبان تركمني براي بعضي از حيوانات و حرفه ها بر حسب مذكر يا مؤنث بودن مورد ، 
  :مثال . اي متفاوتي را به كار مي گيرداسم ه

At ‘اسب نر’ -2 ‘اسب’)در مفهوم عام (-1    baýtal ‘  اسب ماده ، ماديان’  
Sygyr 1- ) گاو ماده’ -2‘ گاو’) در مفهوم عام‘   öküz ‘  گاو نر’   
Ýekegapan      mekejin 
Ýegen )مذكر(‘ خواهر زاده’      ýegençi ) مؤنث(‘ خواهر زاده’   
Mugallym ‘  معلم’      mugallyma ‘  معلمه’   

كه به دنبال اسم مي آيند استفاده » دختر «gyzو » زن «aýal براي اشاره به شاغلين مؤنث از عبارات 
 كه مبين dogan اين عبارات همچنين براي بيان نسبت هاي خانوادگي ، قبل از كلمه . مي شود

  32.است به كار برده مي شوند» برادر«يا » خواهر«
Işçi   ’كارگر‘     işçi aýal ’زن كارگر‘  
Erkek dogan ’برادر‘  
Gyz dogan ’خواهر‘  

 به دنبال اسم a–در نتيجه تأثير زبان روسي ، در اسامي خانوادگي تقابل جنسيتي با اضافه كردن يك 
  :مثال. افراد مونث نمايانده مي شود

Durdyýew ’دورديف‘   Durdyýewa ’دورديوا‘  
Muradow ’مرادف ‘    Muradowa ‘  مرادوا’   

                                                 
  :مثال.  وجود دارد كه براي اشاره به برادر بزركتر يا عمو به كار برده مي شودagaهمچنين كلمه  32

Aman aga   ‘مان عمو آ’



 
 جمعپسوند  -2

با واكه هاي پيشين . است lar–  ياler-پسوند تعداد يا همان پسوند جمع ، بسته به هماهنگي واكه اي ، 
–ler وبا واكه هاي پسين –larمي آيد .  

adam ‘ انسان’   ، adamlar ‘ انسان ها’  

ýer ‘ زمين’   ، ýerler ‘ زمين ها’  

ylym ‘ علم’   ، ylymlar   ‘علوم’

öli ‘ مرده’   ، öliler ‘ مرده ها’  

yz ‘ رد’    ، yzlar ‘ رد پاها’  
 كه واكه اولين هجاي آنها لبي باشد ، براثر قانون هماهنگي y–يا i–در كلمات دو هجايي منتهي به 

  :مثال . تبديل مي شودü– يا u–واكه اي واكه پاياني به 
Guzy ‘ بره’   → guzular ‘ بره ها’  
Süri ‘ گله’   → sürüler ‘ گله ها’  
Guýy ‘ گودال’   → guýular ‘ گودال ها’  

 پسوند هاي ملكي -3

تمامي اسم هايي كه پسوند شخصي گرفته اند و يا در ساختي مضاف و مضاف اليهي به كار رفته اند 
آن پسوند بلافاصله بعد از ريشه يا همان گونه كه قبلاً گفتيم بعد . بايد داراي پسوند ملكي مناسب باشند

پسوند ملكي همانند پسوند جمع از . مع مي آيد ولي قبل از پسوند حالت قرار مي گيرداز پسوند ج
  .قانون هماهنگي واكه اي و همخواني تبعيت مي كند

  پسوند هاي ملكي
  33ريشه همخواني  ريشه واكه اي

 شخص  مفرد  جمع  مفرد  جمع
-miz/-myz -m  -imiz/-ymyz

-iňiz/-yňyz 
-im/-ym
-um/-üm

  اول شخص

-iňiz/-yňyz -ň  -iňiz/-yňyz
-üňiz/-yňyz 

-iň/-yň
-üň/-uň 

  دوم شخص

-si/-sy  -i/-y  سوم شخص  

  مثال هاي ريشه هاي واكه اي و همخواني با پسوند هاي ملكي
 

                                                 
  )مترجم(.ريشه همخواني يا واكه اي يعني ريشه اي كه به همخوان يا واكه منتهي شده باشد 33



 
  مفرد

   Gyz ‘دختر’ ata‘پدر’ köçe ‘خيابان’  gül ‘گل’ 
 gyzym atam  köçäm  gülüm اول شخص مفرد
 gyzyň  ataň  köçäň   gülüň دوم شخص مفرد

 gyzy  atasy  köçesi   güli سوم شخص مفرد
 gyzymyz atamyz köçämiz  gülimiz اول شخص جمع
 gyzyňyz ataňyz köçäňiz  güliňiz دوم شخص جمع
 gyzy  atasy  köçesi   güli سوم شخص جمع

  جمع
 gyzlarym atalarym köçelerim  güllerim اول شخص مفرد
 gyzlaryň atalaryň köçeleriň  gülleriň دوم شخص مفرد

 gyzlary atalary köçeleri  gülleri سوم شخص مفرد
 gyzlarymyz atalarymyz köçelerimiz  güllerimiz اول شخص جمع
 gyzlaryňyz atalaryňyz köçeleriňiz  gülleriňiz دوم شخص جمع
 gyzlary atalary köçeleri  gülleri سوم شخص جمع

   :ملاحظات
a.  همخواني هنگامي كه پسوند ملكي بگيرند طول واكه انتهايي را افزايش مي دهند و ريشه هاي 

 در اول و دوم شخص اين e– هاي اسمي منتهي به پايهوجه تمايز . باعث كشيده شدن آن مي شوند
  وeneدر مورد كلمات  .  نوشته مي شودä– هاي اسمي اين كشيدگي با نويسه پايهاست كه در اين 

eje اگر اين دو كلمه مبين رابطه خويشاوندي باشند، . وجود دارد استثناء-e پاياني را به صورت –ä 
-اگر اين دو كلمه اسم خاص باشند با اتصال پسوند ملكي ، .  و غيرهejem , ejeň: كشش نمي دهند 

e انتهايي به صورت–äكشيده مي شود . 

Ejäm ‘ اجه من’   ، Ejäň ‘ اجه تو’  
b.  ، بين ريشه و پايانه ملكي سوم شخص يك اسم هاي منتهي به واكه–s مي گيرد : 

ata ‘ پدر’  →atasy ‘ پدرش’  
c.   همانند پايانه هاي جمع ، كلمات دو هجايي منتهي به–y و –i كه واكه هجاي اول شان لبي است   ،

 :مثال. تبديل مي كنند ü- و u- را به i- وy-به هنگام هم نشيني با پايانه هاي سوم شخص 

Uky ’خواب‘   ukym ’خوابم‘   ukusy ’خوابش‘  



 
 با پايانه هاي حالت همراه شوند عمل )مضاف (اين قاعده همچنين هنگامي كه اسم هاي ملكي شده

  :مثال . خواهد كرد
göz ‘  چشم’  →gözi ‘ چشم اش’  →gözüniň ‘ چشم ا شِ ...’ )مضاف اليهي.ح(   

d. صورت هاي ملكي سوم شخص در مفرد و جمع مثل هم است. 

Kitablary = ‘ كتاب هايش’و ‘ تاب هايشانك’   
e.   در بين گويش هاي مختلف تركمني براي سوم شخص ، صورتهاي مختلف–ü , -u ,-su , -sü 

 .به خصوص در بين يموتها وجود دارد

f.                         هاي  واكه پايانه      هايي اسمها در تماس با        براساس قانون همگوني همخواني ، همخوان هاي بيواك انت 
به  »   فرهنگ لغت اش     « گفته مي شود ولي      sözlük » رهنگ لغت  ف « مثلاً  .   واكدار مي شوند       حالت   
 . نوشته مي شودsözlügiصورت

g.                                     براي تاًكيد بر تعلق چيزي به مالك اش و يا تاًكيد بر رابطه بين آنها زبان تركمني در موضع قبل از
 .اسم ، ضمير شخصي ملكي قرار مي دهد

atam meniň atam   ‘پدرم’ ‘ پدر من’  
اين ضمير براي     .    داراي پسوند هاي ملكي سوم شخص به كار برده مي شود                     ضمير شخصي با اسمهاي   

  :رفع ابهام در مورد مالك يا مالكان در بافت خاصي كه ممكن است ابهام زا باشد به كار مي رود 
Onuň gyzy ‘ دختر او’  olaryň gyzy ‘ آنهادختر ’  

 :نقش ها و پايانه هاي حالتي  -4

تركي ، روسي و يا لاتين داراي يك سيستم حالتي است كه با مجموعه زبان تركمني همانند زبان هاي 
اي از پايانه ها اين امكان را ميسر مي كند تا نقش دستوري يك عنصر را در درون جمله مشخص 

، )اي مفعول بيواسطه. ح ( 35حالت رايي، 34حالت نامي :زبان تركمني داراي شش حالت است.كنيم
پايانه هاي  .  38حالت ازيو  37حالت جايگاهي ، 36حالت مضاف اليهي ،)اي به(حالت مفعولي با واسطه

  :حالتي به انتهاي اسم مي چسبند واز قانون هماهگي واكه اي و همخواني تبعيت مي كنند 
 ريشه واكه اي ريشه همخواني

نامي. ح  Ø Ø 

 y/-i -ny/-ni- )رايي(مفعولي بيواسطه. ح

 a/-ä/-e- )به اي(مفعولي با واسطه. ح

                                                 
34 Nominatif 
35 Accusatif 
36 Génitif 
37 Locatif 
38 Ablatif 



 
 yň/-iň/-uň/-üň -nyň/-niň/-nuň/-nüň- مضاف اليهي. ح

 da/-de- جايگاهي. ح

 dan/-den- ازي. ح

  :مثال 
El ‘ دست’  Halk ‘ مردم’  äne ‘ مادر بزرگ’  

 جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد
نامي.ح  el eller halk halklar äne äneler 

رايي. ح  eli elleri halgy halklary änäni äneleri 

واسطهولي بامفع.ح  ele ellere halga halklara änä änelere 

مضاف اليهي.ح  eliň elleriň halgyň halklaryň änäniň äneleriň 

جايگاهي. ح  elde ellerde halkda halklarda änede änelerde 

ازي.ح  elde
n 

ellerden halkdan halklardan äneden änelerde
n 

  :حالت نامي 
اين حالت به سؤال .  اسمي ساده و فقدان پايانه حالتي شناخته مي شودو با پايهاين حالت مطلق است 

kim?» و » كيnäme?» يك اسم در موارد زير در حالت اسمي است . جواب مي دهد» چي:  
 . يك بند باشد هنگامي كه فاعل-الف

Agaçlar güllaäp başlady. ‘   .درختان شروع كردند به شكوفه زدن’  
ن اسم به عنوان خطاب و ندا به كار مي رود و يا هنگامي كه اسمي خاص و يا نقشي هنگامي كه آ -ب

 :مثال . را مشخص مي كند

Prezident Nyýazow , kitaby alyň! ‘  !كتاب را بگيريد) لطفاً(پرزيدنت نيازف ، ’  
  : به عنوان مفعول در بعضي از بندها-پ

Ol sözlere gulak saldy.   ‘.پرداو به صحبتها گوش س’
 :در يك ساخت متمم اسمي  -ت

Dynç güni ‘  روز تعطيل’  
 )اضافه ها-نگاه كنيد به بخش پس: ( اضافه ها -با تعدادي پس -ث

Watan üçin ‘  به خاطر وطن’  

  ) :رايي(حالت مفعولي بيواسطه 



 
كي  «?kimiاين حالت به سؤال هاي . اين حالت ، حالت مفعول مستقيم معلوم فعل متعدي است  

هنگامي . جواب مي دهد» كدام را «?haýsyny، » كجا را «?niräni، » چه چيز را «?nämäni، » را
  . اسمي و نشانه مفعول درج مي شود بين پايهn–كه اسم به واكه ختم يافته باشد ، يك 

Depderi aldym. ‘  دفتر را گرفتم’) مفعول معلوم(  
Bir depder aldym. ‘ يك دفتر گرفتم’) مفعول نا معلوم(  
Köçäni gördüm. ‘ خيابان را ديدم’  

  . تبديل مي شودä-  ، اين واكه در مقابل نشانه مفعولي بهe– اسمي منتهي به پايهدر يك 
Köçe ‘  خيابان’   köçäni ‘  خيابان را’  

  ) :به اي (39حالت مفعول با واسطه
 مفعول قبل از هر چيز براي نشان دادن صورت دستوري. اين حالت داراي كاربرد هاي گوناگوني است
به  «?nämä ،»به كي  «?kimeاين حالت به سؤالات . غير مستقيم فعل غير متعدي به كار مي رود

، شكل  واكه ايپايهحالت مفعول با واسطه در اسم هاي با . جواب مي دهد» به كجا «?niräو » چي
هم آميخته كه پايانه حالتي در  اسمي و واپايهچون در آنجا واكه انتهاي . خاصي به خود مي گيرد

 . شوند مي

  :واكه انتهايي در حالت مفعول با واسطه تبديل مي شود به       اسمي منتهي به واكهپايه
-e , -ä , -i   ä 

-y     a 
-a , -o , - ö , -u , -ü  بدون تغيير  

  :مثال 
ata ‘  پدر’   → ata ‘  به پدر ’   

köçe  ’ خيابان‘   → köçä ‘  به خيابان’  
kino ‘  سينما ’  → kino   ‘ به سينما’

Durdy ’دوردي‘ → Durda ‘ به دوردي’  
Gorki ‘ گوركي’ → Gorkä ‘ به گوركي’  

  :حالت مفعول با واسطه در موارد زير به كار مي رود 
a.  براي بيا ن انتقال: 

Baýrama bir kitap berdim. ‘ به بايرام يك كتاب دادم’  
b.  جهت ، حركت به سوي مكاني:  

                                                 
 مفعول از اين نظر  حالت. نيز ناميده مي شود» جهتي«حالت مفعول با واسطه توسط ترك شناسان ، در ارتباط با مفهوم حركت ، حالت  39

  .تمايز داده مي شودبا واسطه از حالت جايگاهي كه مبين وضعيتي ايستا است 



 
Ol Aşgabada gitdi. ‘ . آباد رفتاو به عشق’  
Içeri ‘ به طرف داخل’  

c.  براي بيان هدف يك عمل: 

Men çörege gidýärin. ‘ .گرفتن نان  مي روم) براي ( من ’  
d.  در بعضي اصطلاح ها: 

Boýdan başa ‘  سر تا پا’  
e. بيان قيمت براي : 

Üç müň manada bir gawun ‘  خربزه اي به قيمت سه هزار منات’  
f.  براي مدت زمان يك دوره: 

Bäş güne 40‘ به مدت پنج روز’  
g. اضافه همنشيني دارد-حالت مفعول با واسطه با تعدادي پس. 

Biziň maşgalamyza garşy ‘  بر خلاف خانواده ما’  

  حالت مضاف اليهي 
 ?niräniň ،»ِ چي؟-« ?nämäniň،»؟ِ كي-« ?kimiňاين حالت متمم معين اسم است و به سؤال 

وقتي متمم اسم نامعين باشد در حالت نامي  .ب مي دهدجوا» ِ كدام؟- «?haýsynyňو » ِ كجا؟-«
  :مثال . باقي مي ماند

gyz ady  )نامعين(‘ اسم دختر’) ح نامي( # gyzyň ady   ) معين(‘اسم دختر’) مضاف اليهيح(

Aşgabat şäheri ’شهر عشق آباد ‘  

Türkmen dili  ’زبان تركمني   ‘  
Bazar güni  ’روز بازار      ‘   

، نشان ) مضاف اليه(به مالك .  براي بيان مفهوم تملك از دو بخش استفاده مي كندزبان تركمني
  .نشانه ملكي سوم شخص مفرد مي دهد) مضاف( حالتي وبه مملوك 

Atamyň kitaby ‘ كتاب پدرم’  

 عاميانه ، يك صورت ملكي وجود دارد كه كاملاً مشابه ساختمان ملكي در زبان 41در زبان فارسي
، بعضي مواقع در زبان فارسي به صورت »دفتر سردار زرد است«عنوان مثال، جمله به .تركمني است

                                                 
 )مترجم.(نويسنده مثالي ديگر آورده كه اشتباه است 40
نويسنده با زبان فرانسه مقايسه كرده است ولي از آنجا كه استدلال و مثال وي در زبان فارسي نيز داراي معادل دقيقي است عبارت  41

 )مترجم.(شد» زبان فرانسه « جايگزين » زبان فارسي«



 
اين صورت مشابه ساختمان تركيب  .مي شود بيان» سردار دفترش زرد است« دستوري تقريباً غير

  :در زبان تركمني است » مضاف و مضاف اليهي«
Serdaryň kitaby sarydyr. 

 اسمي منتهي به واكه ، قبل از پايهديديم ، يك ) مستقيم(ه همانند آنچه كه در حالت مفعول بيواسط
  :مثال .  مي گيردn–پايانه حالت مضاف اليهي يك 

Lampa ‘ لامپ’   → lampanyň ‘ لامپ ِ-’  

  :حالت جايگاهي 
 ?nämede، » پيش كي؟ ، در دست كي؟ «?kimdeاين حالت ظرف مكان است و به سؤال   

  :مثال . ب مي دهدجوا» در كجا؟«  ?nirede، » در چي؟«
Ol mekdepde ’او در مدرسه است.  ‘  
Aýbölek Aşgabatda okaýar. ‘ آيبؤلك در عشق آباد درس مي خواند’  

 u– يا ü– را به y– و  i- كه در هجاي اول داراي واكه لبي باشندy– يا i–دو هجايي هاي منتهي به 
  .تبديل مي كنند

Künji ‘ كنجد’   künjüde ‘ در كنجد’  
  :مثال . اهي همچنين مبين ظرف زمان استحالت جايگ

Men wraça sagat bäşde gitjek. ‘. پيش دكتر مي روممن ساعت پنج’  
Meniň doganym tomusda geler. ‘ .برادر من تابستان خواهد آمد’  

  :مثال . اين حالت همچنين ممكن است مبين تملك باشد
Mende bäş müň manat bar. ‘  .من پنج هزار منات دارم’  

  :الت ازي ح
از  «?kimdenاين حالت هم ظرف مكان است كه نقطه شروع يا منشأ را بيان مي كند و به سؤال   
برخلاف زبان تركي ، در .جواب مي دهد» از كجا؟«?niredenو » از چي؟«?nämeden ،» كي؟

بدنه بلكه به عنوان بخشي از .زبان تركمني پايانه حالت ازي با آپستروف از اسم خاص جدا نمي شود
  .كلمه سرهم نوشته مي شود

Mekdepden çykdy. ‘ از مدرسه بيرون آمد’ )تركمني(      

Stanbul’dan geldi. ‘  از استانبول آمد’ )تركي(      
Ýüzi ‘ صورت اش’  → ýüzünden ‘ از صورت اش’  

  :مثال .  اين نيم همخوان را در حالت ازي از دست مي دهندý–اسم هاي منتهي به 
Gorkiý ‘ گوركي’  →Gorkiden ‘  از گوركي’  



 
  :حالت ازي همچنين مبين موارد زير است 

a. عبور و حركت زماني و مكاني 

Ol ýigrimi kilometrden sürdi. ‘  .او با سرعت بيست كيلومتر رانندگي كرد’  
Men iki ýyldan gitjek. ‘  .من دو سال ديگر مي روم’  

b.  مثال . منشأ و يا علت يك عمل: 

Sowukdan öldi. ‘  .ما مرداز شدت سر’  
Pagtadan näme etýärler? ‘  از پنبه چي درست مي كنند؟’  

c. مثال . قيمت خريد و فروش ، قيمت تمام شده: 
Bu stekanlary ýüz manatdan aldym. 

  ‘.صد منات خريدم) دانه اي(ن استكان ها را به قيمت اي’
d. مثال . ماده تشكيل دهنده شيئي: 

Demirden maşyn ‘ ماشين آهني’  
e.  مثال . عدد نسبيدر صد و: 

Ýüzden otuz ‘  سي در صد’  
Bäşden üç ‘  )سه پنجم(سه از پنج’  

f. مثال . اضافه ها حالت ازي را ايجاب مي كنند-بعضي پس: 

Köpden bäri ‘  از خيلي وقت پيش تا كنون’  
 )مشتق(اسم فعل 

  :–me-/maاسم فعل هاي كلي مشتق با  )1

 وجود دارد كه باعث ايجاد طبقه اي ma/-me–در زبان تركمني نوعي صورت مصدر كوتاه شده به 
اگر به عنوان اسم به كار . اسم فعل مبين عمل در كليت آن است.مهم با عنوان اسم فعل ها شده است

برده شود مي تواند به عنوان اسم تمام عيار عمل بكند وتمام پسوند هايي را كه به اسم نسبت داده مي 
  .شود بگيرد

Gezme ‘ گردش’  
Barma ‘ رسيدن) عمل(’  
Oturma ) عمل نشستن(‘ نشست’  
Peýdalanma ‘)كردن(استفاده’  
Ýazma ‘ )عمل نوشتن(كتابت’  

  . اي فاعل و يا متمم عمل را نشان مي دهندma/-me–پسوند هاي ملكي اضافه شده به اسم هاي 
Meniň barmam ‘  رسيدن من’  



 
Bu kitabyň okamasy ‘ خواندن اين كتاب’  

 فعل است مي تواند تمام وابسته هايي را كه فعل معمولاً مي پذيرد اي كه مشتق از ma/-me-اسم
  .بپذيرد

Möjekleriň gorkmasy ‘ ترس گرگ ها’  
  :مثال . اي به صورت صفت به كار مي رودma/-me–در تعداد زيادي از عبارت ها ، اسم 

Gol ýazma kitap ‘ كتاب دست نويس’  
  :–ş-/üş-/şu-/şi-/şyاسم فعل هاي مشتق با  )2

 اسم هاي مشتق نحوه انجام عمل را بيان مي كنند ولي مي توانند معنايي وسيع تر داشته و اين
 .مبين خود عمل نيز باشند

Okaýyş ‘ قرائت ، خوانش) نحوه(’  

Ýylgyryş ‘ لبخند’) عمل-2نحوه،-1(  
Ekiş ‘  كشت’)عمل-2نحوه ،-1(  
Uçuş ‘  پرواز’)عمل-2نحوه، -1(  
Men seniň boluşuňa düşünip bilemok. ‘ .من نمي توانم نحوه رفتار تو را درك كنم’  

  . ساخته مي شودyş/-iş/-uş/-üş/-ş–و به دنبال آن پايانه اسم مشتق  ma/-me–منفي با  صورت
Amanyň ýoldaşlary bilen bile ugramaýşyna onuň ejesi ynjalyksyzlandy. 

  ‘.ران استمادر آمان به خاطر اين كه او به همراهي رفقايش حركت نكرد نگ’
و ‘ خواستن’ islemek را مي توان با فعل هايي همچون yş/-iş/-uş/-üş/-ş–اسم فعل هاي مشتق با 

  .مشاهده كرد‘ لازم است’ gerekو ‘ ممكن’ mümkinيا قيد هايي مثل 
 مانند هر اسم ديگري رفتار مي كند يعني مي تواند yş/-iş/-uş/-üş/-ş–يك اسم فعل مشتق با 

  . بپذيردپسوند هاي ملكي
ýörişimiz  نحوه راه رفتن ما
ýörişiňiz نحوه راه رفتن شما
ýörişleri نحوه راه رفتن آنها

  :و يا پسوند هاي حالتي بپذيرد 
Ýörişimi , ýörişiň , ýörişime , ýörişimden , ... 

   :–s-/es-/as فعل هاي مبين تمايل، مشتق با اسم )3

  .اين پايانه به ريشه فعلي مي چسبد و آن را تبديل يه اسم مي كند
Almak ‘گرفتن’    → alasy ‘ يل اش براي گرفتنتما’  
Etmek ‘انجام دادن’   → edesi ‘ تمايل اش براي انجام دادن’  

ýörişim نحوه راه رفتن من  
ýörişiň نحوه راه رفتن تو 

ýörişi نحوه راه رفتن او 



 
  .ي گيرنداين اسم ها به طوري كاملاً قاعده مند پايانه هاي ملكي م

edesim , edesiň , edesi , edesimiz , edesiňiz , edesileri   
دلت « يا » تمايل داشتن«، در زبان فارسي با عبارت ‘ آمدن’ gelmekاسم فعل تمايل ، به همراه فعل 

  .ترجمه مي شود» خواستن
Meniň suw içesim gelýär. . ‘دلم مي خواهد آب بنوشم’  
Biziň ýatasymyz gelýär. . ‘ما خوابمان مي آيد’   
Onuň tizräk öýüne ýetesi gelýärdi. 

  .‘او دلش مي خواست هر چه زودتر به خانه اش برسد’
 gelmek  به ندرت در اسم فعل بيان مي گردد و غالباً در فعل ma/-me–صورت منفي اين موارد با 

  :مثال . ادا مي گردد
Maraldan başga zat hakda pikir edesi gelmeýärdi. 

  ‘ .دلش نمي خواست به كسي جز مارال فكر كند’
  . حامل معناي فرض استas/-es/-s– ، اسم فعل با ýokبا ادات منفي 

Bize hiç zat bolasy ýok. . ‘مطمئناً اتفاقي براي ما نخواهد افتاد ’   

  اسم هاي مشتق 
 تركمني اسم هاي مشتق تنها راهكاري است كه به وسيله آن زبان) ندرت پيشوند و به(افزودن پسوند 
يعني علاوه بر ريشه اسمي يا فعلي .  اسمي ممكن است جامد باشد يا مشتقپايهيك . ايجاد مي كند

 اسمي مشتق دقيقاً همان پايانه هايي را مي گيرد پايه. ممكن است يك يا چند پسوند اشتقاق داشته باشد
 جامد حاكم پايه تبعيت مي كند كه بر  جامد مي گيرد و از همان قاعده هاي هماهنگي آواييپايهكه 
ذيلاً اصلي ترين پسوند هاي مورد استفاده در زبان تركمني براي تشكيل اسم هاي جديد را مي  .است
  :اين پسوند ها ممكن است از ريشه اسمي يا فعلي باشند . آوريم

  : پسوند هاي اسم ساز–الف 

ende-/anda-:   
  . هاي اوستمبين حالت فرد و يا علايق و مشغوليت

Sazanda ‘ نوازنده’  
Jemende ‘     ، عمومجمع ’  
Şermende ’شرمنده ‘  

)man(wan-/ban-:   
  :مثال . معناي خاصي ندارد

Bagban    ’باغبان‘  
Bendiwan 



 
Saýawan  

baz-:   
Masgarabaz ’دلقك‘  
Humarbaz 
Oýunbaz ‘   حيله گر ، مكار’   

eç-/aç/-:    
  پسوند تصغير  

Ýorgança     ‘كلحاف كوچ’
Öküzçe ‘   گاو نر كوچك’  
Temençe ‘   سوزن كوچك’  
Kitapça     ‘كتاب كوچك’

ejikç-/ajykç-:    
  پسوند تصغير  

Kitapçajyk ’كتاب كوچك‘  
Depderçejik ‘  دفترچه كوچك’  
Adamçajyk ‘ آدم كوچك ، كوتوله’  

iç-/yç-:   
مي طرفداران و حاميان پسوندي است بسيار زايا و فعال كه براي تشكيل اسامي صنفي و يا اسا  

  .امري به كار مي رود
Balyk ‘ ماهي’    → balykçy ‘ماهيگير’  
Küştçi ‘ شطرنجباز’  
Okuwçy ‘  محصل’  

ilikç-/ylykç-:   
  .پسوندي است فعال كه براي تعميم بعضي از اسامي به كار مي رود  

Terbiýe ‘ تربيت’   → terbiýeçilik ‘ تعليم و تربيت’  
Kynçylyk ‘ مشكل’  
Ilçilik ‘ سفارت’  

 نيز na-/nä يا bi-42 يا -betكلماتي هم وجود دارند كه علاوه بر پسوند فوق ، همزمان داراي پسوند 
     .مي باشند

Betbagtçylyk ‘  مصيبت ، بدبختي’  

                                                 
  :مثال .  وجود داردsyz/-siz–و جايگزيني آنها با پسوند  -be  و-biدر زبان امروزه ، گرايش به حذف پسوند هاي  42

Bisabyrlyk  →  Sabyrsyzlyk   ‘ بي صبري’



 
Bidüzgünçilik ‘  هرج و مرج ، بي نظمي’  
Näbeletçilik ‘  نا آگاهي’  

dan-:   
Galamdan ‘ قلمدان’  
Çaýdan   ‘ قوري ، فلاكس چايي’
Güldan ‘  گلدان’  
Küldan ‘  زير سيگاري’  

dar-:   
  . مبين مالكيت يا هويت فردي در رابطه با وضعيت خاصي است  

Çarwadar ‘  ييلاق نشين’  
Bergidar ‘  مديون ، بدهكار’  
Bilimdar ‘  عالم، دانشمند’  
Geňeşdar ‘  مشاور’  

şde-/şda-:   
  . به كار مي رودبراي بيان اشتراك عمل ، عقايد و احساسات بين افراد  

Ýürekdeş ‘  همدل’  
Boýdaş ‘ )بين دختران و زنان(دوست’  
Watandaş   ‘  هموطن’
Döwürdeş ‘  معاصر ، همدوره’  

hana-:   
  .مبين مكان فيزيكي است  

Dermanhana ‘  داروخانه’  
Kitaphana ‘  كتابخانه’  
Çaýhana ‘  آبدارخانه’  
Dellekhana ‘  آرايشگاه’  

hor-:   
  .به كار مي رود ) معمولاً نا پسند(د مبتلا به عادت هاي رفتاري براي اشاره به فر  

Tirýekhor ‘  معتاد به ترياك’  
Süýthor    ‘شيرخوار’
Çaýhor ‘ چايي خور‘  
Parahor ‘  رشوه خوار’  

jagaz-:   



 
  .براي تصغير به كار مي رود  

Atjagaz ‘  اسب كوچك’  
Çaýjagaz ‘  اندكي چايي’  
Ýagjagaz ‘  يك كمي روغن’  

jan:  
   43.براي تشكيل صورت هاي تصغير اسم هاي خاص به كار مي رود  

Amanjan ‘   طفلك آمان-2آمان جان -1’  
Nurjan ‘   طفلك نوري-2 نورجان -1’   
Ejejan ‘  مادرجان’  
Daýzajan ‘  خاله جان’  

räg/räk-:  
  .مبين حرفه و مشغوليت است و از فانون هماهنگي واكه اي تبعيت نمي كند 

Jenaýatkär ‘  ممجر’  
Hyzmatkär ‘  خدمتكار’  
Söwdagär ‘  بازرگان ، تاجر’   
Zergär ‘  زرگر’  

şke-: 
  .مبين حرفه و يا ويژگي شخصيتي فرد است  

Düýekeş ‘  شتربان’  
Zähmetkeş ‘  زحمت كش’  
Çilimkeş ‘  سيگاري’  
Gybatkeş ‘  غيبت كننده’  

ly-/li-:   
  .است» ...اهل « يا » ...راي دا« براي تشكيل صفات پسوندي به كار مي رود و به معني   

Şäherli ‘  شهري’  
Akylly ‘  عاقل’  

lyk-/luk-/kül-/lik-:   
  .پسوندي است با كاربرد فراوان براي تشكيل اسامي عام   

Dost ‘  دوست’   →dostluk ‘  دوستي’  
Akyllylyk ‘  عقلانيت’  

                                                 
 )مترجم.(اين پسوند علاوه بر كاركرد فوق  داراي كاركرد عاطفي و بيان حس دوست داشتن است 43



 
Ellik ‘  دستكش’  

 و -nä يا  -bi يا-betي پيشوند هاي همچنين اسامي اي وجود دارند كه علاوه بر اين پسوند ، دارا
ne-نيز مي باشند .  

Bethäsiýetlik ‘  بد ذاتي ، شرارت’  
Betpällik ‘  بدكرداري ، بد ذاتي ’  
Bigünälik    ‘بي گناهي ’
Bigaýratlyk ‘  بي غيرتي’  

Nädogrylyk ‘   نادرستي’  
nama-:  

  .داراي منشاً فارسي است وبه اسم خاصيت رسمي مي بخشد 
Ähtnama ‘  هدنامه ،قراردادع’  
Subutnama ‘  مدرك ، دليل’  
Şertnama ‘  ...قرارداد ، ’  

se-/sa-:  
  .در اسامي عيني و ملموس ظاهر مي شود 

Bilekse 
Ýüwse ‘  انگشتانه’  
Gargnsa 

stanü-/istan-/ystan-:  
Türkmenistan ‘  تركمنستان’  
Çölüstan    ‘بيابان’  
Gülüstan    ‘گلستان’
Gazagystan ‘    نقزاقستا’  

zat-/zada-:   
Asylzada ‘  اصيلزاده’  
Haramzada ‘  پست ، رذل’  
Perizat ‘  پريزاد ، زيباي افسانه اي’  

zar-:  
lälezar ‘  لاله زار’  
Gülzar ‘  گلزار’  

   : پسوند هاي روسي–ب 



 
زبان روسي هم تعدادي پسوند به زبان تركمني وارد كرده است كه اغلب با كليت كلمه مربوطه   

 , siýa , -or , -izm , -ist , -ik , -er    -ent-: عمده اين پسوند ها عبارتند از .  باشندهمراه مي

-ant .  مثال:  
materialist , patriotizm , kapitalizm , direktor , doktorant , diplomant , 
isolýasiýa , siwilizasiýa , assistent , ... 

  :مثال . ن معادل هاي تركمني اين پسوند هاست زبان تركمني معاصر در صدد جايگزين كرد
Pianist →pianoçy 

   :)پسوندهايي كه از فعل اسم مي سازند( پسوند هاي فعلي -پ
çe-/ça-:   

  .براي ايجاد اسم هاي مربوط به چيزهاي عيني به كار مي رود   
Gysaç     ’انبر ‘  
Göreç ’مردمك چشم‘  

 k-/ek-/ak-:   
  . يا مكان به كار مي رودبراي ايجاد اسم اشياء و  

Gapak ‘  درپوش’   
Elek ‘  الك’  
Ýygnak ‘  گردهمايي ، اجتماع’  
Ýatak ‘  خوابگاه’  

lge-/lga-/elge-/alga-:  
  .پسوند موصول به ريشه فعلي كه غالباً براي بيان مكان به كار مي رود 

Girelge ‘  ، محل ورودمدخل’  
Çykalga ‘ مخرج ، محل خروج’  
Duralga   ‘ ايستگاه’
Geçelge ‘  معبر’  

en-/an-:   
  .است) اسم فاعل و اسم مفعول(پسوند وجه وصفي  

Tozan ‘ گرد و خاك’  
Agaran ‘ فرآورده شيري’  

Gapan ‘ تله ، دام’  
er-/ar-:   

  .اين پسوند اين پسوند براي ساختن اسم اشياء به كار مي رود. پسوند زمان آينده نامعين  
Açar ‘  كليد’  



 
Çeker ‘ موم ، لاك’  

Keser ‘  چاقو’  
çan-/ç-:   

  . براي ساختن اسامي معني به كار مي رود  
Gynanç ‘ تاًسف’  
Begenç ‘  شادي’  

Ynanç ‘  باور’  

Gazanç ‘  كسب ، درآمد’  
deji-/dajy-:   
  .پسوندي نه چندان فعال كه براي ساختن اسامي معنا به كار مي رود  

Girdegi ‘  درآمد’  
Çykdajy ‘  هزينه ، مخارج’  

g-:   
  .ختن اسم از فعل داراي زيشه واكه اي به كار مي رود براي سا  

Sorag ‘  سؤال’  
Barlag ‘  جستجو ، تحقيق’  

Bezeg ‘  تزئين ، بزك’  

Isleg ‘ درخواست ، تمايل’  
ge-/ga-:   

  .براي ساختن اسم اشياء به كار مي رود  
Batga ‘  باتلاق’  
Tozga ‘  گرده’  

Garantga ‘  مترسك’  
gy-/gi-:   

  .ال و با كاربردي نادرپسوندي است غير فع  
Algy ‘  طلب’  
Goşgy ‘  شعر’  

çu-/üç-/çgy-/çgi-:  
  .فاقد معنايي معين ، براي ساختن اسم اشياء به كار مي رود  

Bozguç ‘  پاك كن’  
Guýguç ‘  آب پاش‘ قيف’  

Süzgüç ‘  صافي’  



 
Ýangyç    ‘سوخت’

gyn-/nüg-/gyn-/gin-:  
  .به كار مي رود) ملموس(زاعيفاقد معنايي معين ، براي ساختن اسامي غير انت  

Ýangyn ‘  آتش سوزي ، حريق’  
Ýapgyn 
Sürgün   ‘  تبعيد’

gut-/tüg-/gyt-/git-:   
  .پسوندي است غير فعال كه در اسامي مشتق يافت مي شود  

Salgyt 
Ýazgyt ‘  سرنوشت’  
Ýorgut 

je-/ja-  
  .مبين اسامي عيني و انتزاعي است و فاقد معناي پسوندي خاص مي باشد  

Damja ‘  قطره’  
Düşünje ‘  مفهوم’  

Ýapynja ‘  روپوش باراني’  
me-/ma-:   

  .براي ساختن اسامي عمل به كار مي رود و يكي از پركاربردترين پسوند هاي اسم ساز ميباشد  
Çatma 
Ýazmak ‘  نوشتار’  
Gatlama ‘  نوعي نان شيرين تركمني’  

mek-/mak-:   
اين پسوند در اسامي عيني بسيار محدود به كار . رداين پسوند را نبايد با نشان مصدري اشتباه ك  

 .مي رود
Bulamak 
Çakmak ‘  سنگ آتشزنه ، چخماق’  

Gaýmak    ‘سرشير’

Syrtmak ‘  گره’  
ut-/myt-/mit-:   

Almyt 
Iýmit ‘  غذا’  

ň-:  
gozgalaň ‘  جنبش’  

talaň ‘  غارت ، چپاول’  



 
w-/wü-/uw-:   

اين پسوند در زبان كنوني چندان فعال .  كار مي رودبراي ساختن اسامي عيني و يا اسامي معني به  
  .نيست

Ýazuw ‘  نوشته’  
Okuw ‘  تحصيل’  

Derňew ‘  بررسي ، تحقيق’  
çwa-:   

  .براي ساخت اسامي اشياء و ابزارآلات به كار مي رود  
Oýnawaç ‘  اسبا بازي’  
Gapjawaç ‘  انبرك ، انبر ، پنس’  

Germewaç ‘  ديرك رخت آويز’  
küw-/wuk-:   

  .راي ساختن اسامي مكان ، امراض و يا ابزارآلات به كار مي رودب  
Şalgawuk ‘  آبشار’  
Gijilewük ‘  بيماري گال’  

Üsgülewük ‘  سرفه’  
i-/y-:   

  .مي تواند مبين معاني گوناگوني باشد از آن جمله اسم مكان  
Gapy ‘  درب’  
Bogy ‘  بسته’  
Öri ‘  چرا’  

jiü-/ujy-/iji-/yjy-: 
  . هاي شاغلين و فعالان در بعضي حرفه ها و فعاليت ها به كار برده مي شودبراي ساختن اسم 

Ýazyjy ‘  نويسنده’  
Ýeňiji ‘  برنده ، پيروز’  
Alyjy ‘  خريدار ، مشتري’  
Dörodiji ‘  خالق ، پديد آورنده’  

  .همچنين براي اسم هاي معني و انتزاعي به كار مي رود
Bölüji ‘  تقسيم’  
Kemeliji ‘  تفريق’  
Baglaýjy ‘  پيوند’  

k-/kü-/uk-/ik-/yk-:  



 
 .پسوندي است فعال كه براي ساختن اسم هاي انتزاعي و معيني به كار مي رود 

Gepleşik ‘  گفتگو’  
Gazyk ‘  ميله ، تير’  
Oňşuk ‘  گذران زندگي ، وضعيت’  

m-/mü/um--/im-/ym-:  
  .پسوندي است كه براي بيان جريان و يا پيامد يك عمل به كار مي رود 

Sagym ‘  شير دوشي’  
Gyrkym ‘  پشم چيني’  
Gezim ‘  گردش’  

nü-/un-/in-/yn-:  
  .براي ساختن هم اسم هاي انتزاعي و هم اسم هاي عيني به كار مي رود 

Ekin ‘  كاشت ، مزرعه گندم’  
Tikin ‘  بافت’  
Düwün ‘  گره’  

ndi-/ndy-/ndiü-/undy-/indi-/yndy-:  
  .مبين نتيجه عمل است 

Ýygyndy    ‘گلچين’
Kesindi ‘  پوشال’  
Çökündi ‘  رسوب ، ته نشين’  

 اسم هاي مركب 

در زبان تركمني مي توان اسم هار ت از تركيب دو يا چند پايه اسمي ، صفتي ، فعلي ساده يا مشتق 
  :مثال . تشكيل داد

Ýolbaşçy ’رهبر‘     [ýol + baş + çy] 

Agzybirlik ’اتحاد ، همبستگي‘  [agyz + bir + lik] 

Otluçöp ’كبريت‘    [ot + ly + çöp] 

  :اسم و اسم 
Aýbibi ’آي بي بي‘  
Aýakgap ’كفش‘ )پاپوش: تحت اللفظي(   

  :اسم و صفت 
Hamyrturşy ’مخمر‘  



 
  :صفت واسم 

Garaguş ’عقاب‘ )پرنده سياه: تحت اللفظي (   
Inçekesel ’بيماري سل‘  

  :اسم و فعل 
Gündogar ’شرق‘ )محل طلوع خورشيد: تحت اللفظي (   
Başbozar ’اخلالگر‘  

  :عدد و اسم 
Ýüzbaş ’سروان‘ )رئيس صد نفر: تحت اللفظي (   
Bäşýyllyk ’برنامه ، مدت(‘پنج ساله(  

  :عدد و فعل 
Bäşatar ’اسلحه(‘پنج تير(  

  :عدد و صفت 
Ikiýüzli ‘  دورو ، رياكار’  

  :فعل وفعل 
Ýykanaldy  ’ر و بگيرنوعي بازي (‘ بب(  

زبانهاي تركي وجود دارد كه براساس آن يك كلمه تكرار ميشود ، ولي يك مورد واژه سازي مختص  
 در زبان فرانسه از لحاظ صوري براي اسمهايي كه 44.در بخش تكراري اولين هجا تغيير پيدا مي كند

و چيزهايي «تري مثل  اينگونه تركيبات  با تركيبات پيچيده اينگونه ساخته مي شوند معادلي وجود ندارد وغالباً
  .معني مي شود» آنمثل 

Gant-mant  ’قند مند‘  

Çaý-paý  ’چايي مايي‘  

Nahar-pahar  ’نهار مهار‘  

Garry-gurry  ’پير مير‘  

Gümür-ýamyr ’ولوله‘  

Paty-puty  ’خرت و پرت‘  

Sene-mene  ’جر و بحث‘  

  .و غيره 

  كلمات دخيل روسي ، فارسي و عربي

                                                 
 )مترجم.(همانگونه كه در ترجمه فارسي مثال هاي فوق مشاهده مي شود. در زبان فارسي ساختي دقيقاًمشابه اين وجود دارد 44



 
اين . حاتي را به بحث درباره آنها اختصاص دهيمتعداداين كلمات آنقدر زياد است كه مجبوريم صف

كلمات عملاً باعث تمايزعمده از لحاظ واژگاني در زبانهاي تركي شاخه جنوبي ، به خصوص زبان 
زبان تركمني .از يك طرف و زبانهاي آذري ، ازبكي و تركمني از طرف ديگر مي شوند) تركيه(تركي

 گسترده كلمات فارسي و عربي را در قرن هفدهم با گرويدن گويشوران اش به دين اسلام ، ورود
پذيرش الفباي عربي نيز راه ورود واژه هاي عربي و . ميلادي به درون ادبيات خود شاهد بوده است

همچنين مختومقلي ، شاعر تركمن ، بخش قابل . فارسي را بدون تغيير چندان هموار نموده است
 چون در آن زمان زبان فارسي زبان ادبا و 45.ه استملاحظه اي از اثر خود را به زبان فارسي نوشت

 .نخبگان بوده است

با الحاق تركمنستان به روسيه و به دنبال آن تبديل الفباي سيريليكي به الفباي رسمي اين كشور ، زبان 
تركمني راه ورود تعداد قابل ملاحظه اي از واژه هاي روسي ، به خصوص در حوزه هاي فني ، فلسفي 

اين لايه جديد و مهمي است كه به تغيير حوزه .، علمي و نام ماههاي سال ، را باز مي كند، اجتماعي 
اين كلمات دخيل به راحتي از واژه هاي .هاي معنايي كلمات در درون زبان تركمني منجر شده است

اصيل تركمني قابل تشخيص هستند چون اين كلمات در حالت چند هجايي داراي هم همخوان هاي 
هم همخوان هاي پيشين مي باشند در حاليكه اين مسأله خلاف قانون هماهنگي واكه اي و پسين و 

بعضي از اين واژه هاي بيگانه ، اصالتاً داراي منشأ فرانسوي و يا . همخواني در زبان تركمني است
 بدين ترتيب امروزه ، حتي در شعر عاميانه و يا در گفتار مذهبي ، ايجاد يك كلام. آلماني هستند

با . شفاهي و يا كتبي به زبان تركمني بدون استفاده از كلمات روسي يا عربي و فارسي مشكل است
اينحال زبان تركمني توانسته است اين واژه ها را در دستور خود هضم نمايد و يك كلمه روسي يا 

ه اين واژه در فرايند اتصال پسوند ها ب: عربي و فارسي همانند يك كلمه اصيل تركمني رفتار مي كند 
  :مثال . ها قانون هماهنگي واكه اي عمل مي كند

Stol ‘  ميز’   stollar ‘  ميزها’  
Stoluň ‘  ِ ميز-’   stolda ‘  در روي ميز’   

  .و غيره
مقامات دولت تركمن سياست تصفيه و جايگزين سازي كلمات قرضي خارجي با كلمات معادل اصيل 

 نتايج ملموسي از خود نشان نداده است چونكه تركمن اين سياست تاكنون. تركمني را دنبال مي كنند
اين كلمات بخشي از زبان روزمره آنها شده است . نمي نگرند» بيگانه«ها ديگر به اين كلمات به عنوان 

صورت مي گيرد در مواردي باعث خنده و جوك سازي شده » تركمني سازي«و تلاش هايي كه براي 
وسي ، عربي و فارسي كه امروزه زبان تركمني به فراواني از آنها در صفحه بعد كلماتي با منشأ ر. است

                                                 
چون مي . »مختومقلي تعداد قابل ملاظه اي واژه هاي فارسي در اثر خود به كار برده است«  احتمالاً منظور نويسنده اين بوده است كه - 2

 )مترجم.(ومقلي اثر خود را به زبان تركمني خلق كرده استدانيم كه مخت



 
اين ليست فقط مثالي كوچك است چون موارد . استفاده مي كند به عنوان نمونه آورده شده است

  .فراواني از آن مي توان يافت



 
 

 ترجمه فارسي

 آرزو
 دوست
 دوشنبه
 دشمن
 دولت
 اما
 مردم
 كتاب
 قوت ، نيرو
 اطلاعات
 هدف ، مقصد
 فرهنگ
 ميدان
 ميراث
 معلم
 نامرد
 ناموس
 طبيعت
 يكشنبه

 منشأ عربي يا فارسي

arzuw

dost

duşenbe

duşman

döwlet

emma

halk

kitap

kuwwat

maglumat

maksat

medeniýet

meýdan

miras

mugallym

namart

namys

tebigat

ýekşembe 

 ترجمه فارسي  

 اتوبوس
 سرجوخه
 مدير
 شاهزاده
 كراوات
 روزنامه
 كلاس
 كالخوز
 فضانورد
 پارك
 ميز تحرير
 حزب
 پست
 موشك
 نام نويسي
 انقلاب
 قلم
 هواپيما
 كارخانه

 منشأ روسي

awtobus 

brigadir 

direktor 

družina 

galstuk 

gazet 

klas 

kolhoz 
kosmonawt 

park 

parta 

partiýa 
poşta 

raketa 

respisaniýe 

rewolusiýa 

ruçka 

samolýot 

zawod 
  و غيره



 

 ير ضم–ب 

.  و حالت بپذيردمي تواند پسوند هاي جمع:  مي كند ضمير در زبان تركمني عملاً همانند اسم عمل
  .سؤالي ، نفي و نامعيني ، انعكاسي ، اشاره اي ، شخص: ضمير به گروههاي متفاوت تقسيم مي شود 

 ضماير شخصي .1

يغه دوم شخص جمع ، به همانند زبان فرانسه ، در زبان تركمني نيز ص. تعداد ضماير شخصي ده است
در زبان ) تو (ولي با اين حال خطاب اول شخص مفرد . عنوان شكل خطاب مؤدبانه به كار مي رود

به هنگام تصريف ، ضماير . تركمني گسترده تر و كلي تر از كاربرد معادل آن در زبان فرانسه است
ي را به خود مي تركňa– شكلي خاص يعني صورت قديمي  ،مفرد در حالت مفعولي با واسطه

  .ضماير سوم شخص اساساً ضماير اشاره اي هستند.گيرند
  صرف ضماير شخصي

    من  تو  او  ما  شما  ايشان
olarsiz biz ol sen men نامي. ح 
olary sizi bizi ony seni meni رايي. ح  
olara size bize oňa saňa maňa مفعول با واسطه.ح 
olaryň siziň biziň onuň seniň meniň مضاف اليهي.ح 
olarda sizde bizde onda sende mende جايگاهي. ح 
olardan sizden bizden ondan senden menden ازي.ح 

 bizler : پسوند عدد مي گيرند siz و biz ضماير gökleňدر گفتار شفاهي به خصوص در لهجه 

 oň شفاهي به صورت در حالت مضاف اليهي ، ضماير شخصي سوم شخص در گفتار . sizler 46و
ضماير شخصي وقتي با ادات تأكيد . كوتاه مي شوند) olaryňبه جاي  (olaňو ) onuňبه جاي ( 

hem همراه شوند با آن تركيب شده –hمثال.  را از دست مي دهند:  
Menem ‘  من هم‘   bizem ‘  ما هم’  

تركيب ها مي توانند اين .  اگر به ضماير شخصي بچسبد مبين مفهوم مالكيت استky/-ki–پسوند 
  . ايفا مي كنند پسوند هاي حالت مناسب بگيرندپسوند جمع و برحسب نقشي كه در جمله

Meniňki ‘ مال من’  
Biziňkileriň paýy ‘  م نزديكان ماسه’  

                                                 
46 Kulmanow, G  : Geoklenskij dialekt turkmenskogo yazika , Ylym, Aşgabat, 1991, p.59 



 
Seniňkileri gördüm. ‘  .تو را ديدم) يا كسان  ( 47اموال’  

  . مشاهده مي شود olaňky , oňky , seňki , meňkiدر زبان شفاهي ، صورت هاي كوتاه

 »zö«ضمير انعكاسي  .2

  : عبارتند از özصورتهاي ضمير. است» خود«اين ضمير به معني 
özüm  خودم özümiz  خودمان

 özüň  خودت özüňiz  خودتان
 özleri  خودشان

  

 özi  خودش
  :نكات 
 özضمير انعكاسي.  نيز جايز شمرده مي شودöziňiz , özimiz , öziň , özimصورتهاي •

 پايه özüدر سوم شخص مفرد صورت . همانند ضماير شخصي مي تواند پسوندهاي حالت بپذيرد 
 .صرفي است

Özi ‘  خودش’   → özüniň ‘  ِ خودش-’  
   Özümizden ‘ از خودمان’  

با اينحال اگر ضمير شخصي وجود .  مي تواند با يا بدون ضمير شخصي به كار رودözضمير  •
 .ليهي باشدداشته باشد بايد در حالت مضاف ا

Özüm soradym ‘  خودم پرسيدم’  
 يا   
Meniň özüm soradym. ‘  من خودم پرسيدم’  

 باشد بسته به موقعيت مي تواند در حالت  ، فاعل جملهözبا اينحال اگر ضمير شخصي همراه شده با 
  .نامي قرار گيرد

Men özüm bardym. ‘  من خودم رفتم’  
Özüň näderdiň?    ‘خودت چيكار مي كردي؟’

 . مبين مفهوم مالكيت استki– به همراه پسوند özضمير  •

Çaga özüňkimi? ‘ بچه از آن خود شماست؟’  

  ضمير اشاره اي .3
  :به ترتيب اشاره به نزديكترين تا دورترين ضماير اشاره اي عبارتند از . تعداد اين ضماير پنج است

                                                 
آن در معنايي نامعين و كلي نيست ، بلكه بسته به موقعيت كلام و صحبت هاي قبلي گوينده و شنونده ، مصداق هاي » اموال«در اينجا  47

 )مرجم.(براي شنونده معلوم است



 
Bu , şu , şol يا(  şo) , ol ) يا  o) , hol48 

سمي كه توصيف اش مي كنند قرار مي گيرند و در صورت غيبت اسم مي توانند اين ضماير قبل از ا
 holar , şolar , olar , şular , bular :پسوند عدد بپذيرند 

ضماير اشاره اي وقتي به عنوان اسم به كار روند ، بسته به نقش شان در جمله پايانه هاي حالتهاي 
 .مختلف اسمي مي پذيرند

Şu ‘  اين’   şunuň ‘  اين ِ_...’)ت مضاف اليهيحال(  

Şolar ‘  آنها’   şolara garşy ‘  به طرف آنها’) حالت مفعول با واسطه(  
  :ضماير اشاره اي را مي توان به صورت مملوك در آورد

Munym , munyň , munysy ‘  اينِ من ، اينِ تو ، اينِ او’  
  :ضماير اشاره اي مي توانند با ضماير پرسشي همراه شوند

Bu näçe otag? ‘  اين چند اتاق است؟’  
  صرف ضماير اشاره اي

  hol  şol  şu  bu   
  مفرد  جمع  مفرد  جمع  مفرد  جمع  مفرد  جمع

holar hol şolar şol şular şu bular bu نامي.ح  
holary hony şolary şony şulary şuny bulary muny رايي.ح  
holara hoňa şolara şoňa şulara şuňa bulara muňa ول با واسطهمفع.ح  
holaryň honuň şolaryň şonuň şularyň şunyň bularyň munyň مضاف اليهي.ح  
holarda honda şolarda şonda şularda şunda bularda munda جايگاهي.ح  
holardan hondan şolardanşondanşulardanşundanbularda mundan ازي.ح  

  :نكات 
ولي در .صيغه مفرد صورتي كاملاً خاص به خود مي گيرد در   به هنگام تصريف ،bu ضمير •

 .صيغه جمع داراي صورتهاي با قاعده است

  . تبديل مي كنندň– يا n– را به l- به هنگام تصريف ، hol , şol ,şuضماير  •
 . تلفظ مي شود şol همانند ضمير olضمير •

 :مثال . دضمير اشاره اي در صورتيكه به عنوان صفت به كار روند نا متغير هستن •

Bu öýde ‘  در اين خانه’    bu öýlerde ‘  در اين خانه ها’  
Şondan soň kino gitdiler. ‘  .بعد از آن به سينما رفتند’  

                                                 
  . به ندرت استفاده مي شودholضمير اشاره اي  48



 
  ضمير پرسشي .4

اين ضماير ، به صورت قاعده مند صرف مي شوند و از قانون هماهنگي واكه اي و همخواني تبعيت 
بين پايه اسمي شان و ) ه اي كه به واكه ختم شده باشدريش(ضماير پرسشي با ريشه واكه اي . مي كنند

  : اضافه مي كنند n–حالت يك پسوندهاي 
Haýsyny gördüň? كدام را ديدي؟ ’  

  :ضماير پرسشي عبارتند از 
haçan(näwagt) كِي  
haýsy كدام 
kim كي 
nä چي 
näçe چند 
näçenji چندمين 
nähili چطور 
näjüre چطور 
näme چي 
nätüýsli چطوري 
neneň چطور 
niçik چند 
nire كجا 

….   
  .ضماير پرسشي در حالت تركيب با پسوند هاي ملكي جزئي از كل است

Haýsymyz? ‘   ؟كدام مان’  
Näçäňiz? ‘  ؟چندتايتان’  

  :مثال . بيان مي گرددmy/-mi–در غياب ضمير پرسشي ، در زبان تركمني سؤال با ادات 
Bu bagçamy?   است؟  آيا اين باغچه’

  .ضمير پرسشي مانند هر ضمير ديگر در زبان تركمني مي تواند پايانه هاي حالت بپذيرد
  صرف ضماير پرسشي 

haýsy näçenji näçe nire näme kimنامي.ح  
haýsyny näçenji näçäni niräni nämäni kimi رايي.ح  
haýsa näçenjä näçä nirä nämä kime مفعول با واسطه.ح  



 
haýsynyň näçenjiniň näçäniň niräniň nämäniň kimiň مضاف اليهي.ح  
haýsynda näçenjide näçede nirede nämede kimde جايگاهي.ح  
haýsyndan näçenjiden näçeden nireden nämeden kimden ازي.ح  

  :چند مثال 
Kimler nämäni çaljak? . Biz bu sazy çaljak. 

  .ازند؟ ما مي خواهيم اين آهنگ را بنوازيمچه كساني چه چيزي مي خواهند بنو’
Nämäniň golaýynda? در نزديكي چه چيزي؟  ’  
Näçenjisinden düşdüň? )  اتوبوس(از چندمين پياده شدي؟’  

  ضمير نفي .5
  :شوند ضمير پرسشي و يا يك اسم ساخته ميو به دنبال آن يك » هيچ «hiçضماير نفي با كلمه 

hiç kim  هيچكس hiç zat  هيچ چيز

 hiç haçan  هيچوقت hiç bir  هيچ
 hiç haýsy  هيچكدام hiç bir zat  هيچ چيزي
 hiç tüýsli  هيچگونه hiç kes  هيچكس
 hiç hili  هيچگونه hiç wagt  هيچوقت

   

  

 hiç jüre  هيچگونه
  :نكات 
- hiçنامتغير است و عنصر دوم پسوند مي گيرد و فعل جمله به صورت منفي است .  

Hiç ýere gitmedim. ‘ هيچ جا نرفتم’  
Ol rusça hiç wagt geplemedi. ‘ او هيچوقت روسي حرف نزد’  
Hiçden giç ýagşy. ‘ .دير بهتر از هرگز است’  

Hiç biri hiç haçan sözlän däldir. ‘.هيچكدام از آنها هيچگاه حرف نزده است’  

 ضمير نامعين .6

  : بگيرند ضماير نامعين همانند ضماير پرسشي مي توانند پايانه هاي ملكي
Hemmämiz 49‘  همه مان’  
Ertir ähliňiz mekdebe gelersiňiz. ‘ فردا همه تان به مدرسه مي آييد’  
ähli همه  ençeme كلي
bar هر  hemme همه

                                                 
  . تبديل ميكندä– انتهايي را به e– هنگامي كه پسوند مي گيرد hemmeضمير  49



 
bary همه  her هر
bir topar چندتا  käbir بعضي
biraz كمي  külli كل ، همه
birentek خيلي  neme فلان
birnäçe  چندتا  pylan فلان
birneme يك كمي  pylança فلان مقدار
bütin كل ، همه  telim كلي ، خيلي
emçe كمي  tutuş همه

tutuş , külli , her , hemme bütin , bary , bar , ähli مي توانند به عنوان صفت يا اسم  
  .به كار روند

Men ähli mümkinçiliklerden peýdalandym. ‘ ت اسنفاده كردممن از تمام امكانا’  
Ähli ýurtlaryň proletarlary , birleşiň.50 ‘  .كارگران تمام كشورها متحد شويد’  
Hemme zat birden ýadymdan çykypdy. ‘ .همه چيز را يكدفعه فراموش كرده بودم’  
Tutuş oba ‘  همه روستا’  
Tutuşymyz gideris. ‘ .همه ما خواهيم رفت’  
Olaryň hersi bir ýana gitdi. ‘ .هر كدام از آنها به سمتي رفتند’  

pylan , käbir , ençeme , ençe , birneme , birentek , birz , bir topar , bir , 
pylança وtelimاسم مورد وصف آنها . هستند) مبين جزئي از كل(51 داراي ارزش قسمت نمايي

  . كه مي تواند اسم جمع نيز بپذيردkäbirمفرد است، به جز در مورد 
Birentek wagt ‘  خيلي وقت’  
Biraz umyt ‘  كمي اميد’  
Ençeme wagt geçenden soň ‘  بعد از گذشت مدت زمان طولاني’  
Näme üçin pylança pul berip aldyň? ‘  چرا آنهمه پول دادي و گرفتي؟’  
Käbir adamlar ‘  بعضي آدم ها’  
Aýyň pylan güni ‘  فلان روز ماه’  
Telim gezek gaýtalamak ‘  ين بار تكرار كردنچند’  
Käbir jaýlarda çyra ýanýardy. ‘  .در بعضي از خانه ها چراغ روشن بود’  

                                                 
  .شعاري كه در جمهوري سوسياليستي  تركمنستان شعار رسمي بود 50

51 partitive 



 
herدر اين حالت فقط .  مي تواند با ضماير پرسشي تركيب شده و ضماير جديد نامعين تشكيل دهد

  :ضمير دوم پسوند مي گيرد 
Her name ‘  هر چي’  
Her haýsy ‘  هر كدام’  
Her näçe ‘  هرچند’  
Her kim ‘  هركس’  
Klubda her gün kino görkezilýär. ‘.در كلوب هر روز فيلم سينمايي پخش مي شود’  
Türkmenistanyň graždany bolan her bir erkek kişi harby borjuny ýerine 
ýetirmelidir. ‘  .هر فرد ذكور تبعه تركمنستان بايد خدمت وظيفه عمومي را انجام دهد’  



 
 

 صفت -پ 
  . تركمني ، صفت نا متغير است و قبل از موصوف قرار مي گيرددر زبان

  صفات كيفي-1
  :مثال . قبل از موصوف قرار مي گيرد و هميشه نامتغير است

Uly şäher ‘  شهر بزرگ’  
يك صفت مي تواند پسوند بپذير بدون آنكه  .اگر صفت بعد از موصوف قرار گيرد مسند است) الف

  .ماهيت دستوري اش را عوض كند
Kiçi adam ‘  ادم كوچك’  
Adam kiçi. ‘ .مرد كوچك است’  
Akylly akylsyz   ‘ عاقل’ ‘ بي عقل’  

در عين حال صفت وقتي به عنوان اسم به كار رود ، مي تواند تمام ويژگي هاي اسم را اخذ بكند ) ب
  .و پسوند هاي جمع ، حالت و يا ملكي بگيرد

Kiçiler ‘  كوچولوها’  
Kiçileri gördüm. ‘  .ا را ديدمكوچولوه’  

  :مثال  . مناسب مي گيردفعلي جمله است پايانه هاي فعلهنگامي كه صفت ) پ
Bu köçe meniň üçin güwwüldidir. ‘  .غ استاين خيابان براي من شلو’  

  :مثال  .صفت هنگامي كه به عنوان قيد به كار رود نا متغير است) ت
Täze açylan güller ‘  گل هاي تازه شكفته’  

 , dym , iňňän , çuw , has , aşaهايتشديد معناي يك صفت ، زبان تركمني از قيدبراي ) ث

şar , örän و gatyاستفاده مي كند .  
Biziň klasymyzyň has gowy okuwçylaryny Pariže iberdiler. 

  ‘ .دانش آموزان خيلي زرنگ كلاس ما را به پاريس فرستادند’
ند كه براساس آن اولين  تشديد صفت استفاده مي كزبان تركمني همچنين از روش ديگري براي

اكه و با افزوده شدن يكي از هجاي صفت تكرار مي شود ولي نه به صورت كامل ، بلكه تا و
  .به دنبال آن p، -m، -s، -r–همخوانهاي 

Sap-sary ‘ زردِ زرد’  
Gap-gara ‘ سياهِ سياه’  
Gyp-gyzyl ‘ قرمزِ قرمز’  
Göm-gök ‘ آبيِ آبي’  



 
Ap-ak ‘  دِسفيدسفي’  
Dos-dogry ’ درستِ درست’  

  و غيره
در زبان تركمني يك صورت مقايسه وجود دارد كه بر حسب قانون هماهنگي واكه اي با 

  : ساخته مي شود  rak/-räk–پسوند 
Uly ‘  بزرگ’  → ulurak52 ‘  بزرگتر’  
Taäze ‘  تازه’  → täzeräk ‘  تازه تر’  

  :برطبق مدل زير همخوان پاياني كامي مي شود 
ç→j    , k→g    , p→b    , t→d 

  :مثال 
Gök ‘ آبي’ →gögräk ‘ آبي تر’  
Erbet ‘  بد’ →erbedräk ‘ بدتر’  
Güňleç ‘ سنگين’ →güňlejräk ‘ سنگين تر’  
Seresap ‘ محتاط’ →seresabrak ‘ محتاط تر’  

  :مثال . متممي كه مورد مقايسه قرار مي گيرد حالت ازي مي گيرد  -
Kiew Aşgabatdan ulurak. ‘ .ز عشق آباد بزرگتر استكيف ا’  
Men senden kiçiräk. ‘  .من از تو كوچكترم’  

تفضيلي هميشه داراي كاركرد ثابت تفضيل نيست بلكه در بعضي مواقع ممكن است نشانه   -
  .مي توان ترجمه كرد» نسبتاً«يا » مثل«دراينصورت آن را به فارسي به صورت . نقش وجهي داشته باشد

Gaýta olar şunuň ýalyrak zatlary az görenoklar. 
  ‘.برعكس آنها چيزهايي مثل اين را كم نمي بينند’

  : وجود دارد »ترين«ي در زبان تركمني سه صورت تفضيل
  : قبل از صفت labبا افزودن ادات  -الف

Lab uly ‘ بزرگترين’  
  :ود اين صورت تفضيلي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد وبيشتر از صورت زير استفاده مي ش

  . كه حالت ازي مي گيردhemmeبا ضمير  -ب
Ol hemmesinden ýagşy. .) او از همه بهتر است(‘.او بهترين است’  

  .اين صورت تفضيلي در حال كنار زدن صورتهاي ديگر است.  قبل از صفتiň بوسيله ادات -پ
Iň uly ‘ بزرگترين’  

 
                                                 

  .تبديل مي كند u– يا  ü- پاياني را بهy– و i- اول ،دو هجايي هاي داراي يك واكه لبي در هجاي 52



 
  صفات پسوندي -2

عناصر طبقات ديگر دستوري همانند اسم و يا فعل در زبان تركمني مي توان صفات كيفي را از 
  .از طريق افزودن پسوند: قاعده ساخت اين صفات جديد ثابت است 53.ساخت

در زير ليست پسوندهاي عمده كه با اضافه شدن به عناصر ديگر تعداد نامحدودي صفت درست 
صفتهاي . عيت مي كننداكثريت اين پسوندها از قانون هماهنگي واكه اي تب. ميكنند آورده شده است

  :از اين طريق بدست مي آيند همانند صفتهاي ديگر عمل مي كنند جديدي كه 
egen-/agan-:  

  .پسوندي است كه به ريشه فعلي مي چسبند و داراي ارزش وجه وصفي حال و گذشته است
Gülegen adam ‘  آدم خنده رو’  

ek-/ak-:  
  . ويژگي و صفت طبيعي فرد استپسوندي است كه به ريشه فعلي مي چسبند و مبين

Gorkak ‘  ترسو’  
Ürkek ‘  چموش ، رمنده’  

ana-:  
  :مبين ويژگي شخصيتي فرد است   

Türkana adamlar ‘   سادهياآدمه’  
Merdana esger ‘  سرباز شجاع’  

ç-/çan-:  
  .ويژگي شخصيتي استپسوندي است كه به ريشه فعلي مي چسبند و مبين   

Gysganç adam    ‘آدم خسيس’
Eýmenç düýş ‘  خواب وحشتناك’  

ekçen-/akçan-:  
  .پسوند ريشه فعلي و مبين ويژگي است  

Bulançak suw ‘  آلودگل آب ’  
er-/ar-:  

  .مبين ويژگي يا خصلت چيزي است
Akar suw ‘  آب جاري’  
Güler ýüz 
Görer göz ‘  چشم بينا’  

ermen-/arman-:  
  .پسوند ريشه فعلي است كه مبين حالتي است

                                                 
 .نگاه كنيد به اسم هاي مشتق. همچنين است درباره ساخت اسم 53



 
Gidermen ýolagçy ‘  )ي مسيرطبه (مسافر مصمم ’  

ban-:  
  .مبين خصلت است

Mähriban ‘  مهربان’  
bent-:  

  .مبين اعتياد به چيزي است
Neşebent ‘  )به مواد مخدر(معتاد ’  

eç-/aç-:  
  .همچنين در مورد زبانها نيز به كار مي رود. و غيره است» ...به روشِ «، »  ...از نظرِ«مبين 

Turkmençe ‘  زبان تركمني’  
Fransuzça ‘  زبان فرانسه’  
Parsça ‘  زبان فارسي’  
Çagaça kitab ‘  كتاب كودكانه’  

ilç/ylç-:  
  .مبين شدت يك خصلت است

Gaýgyçyl adam ‘  آدم هميشه نگران’  
deki-/daky-:  

  .مبين مكان و يا اسم شخصي است كه اسم مورد وصف با آن مرتبط است
Azady adyndaky institut ‘  آزادي) موسوم به(انستيتو ’  

dar-:  
  .مبين خصلت است

Dindar ýaşuly ‘  پيرمرد مذهبي’  
Bilimdar molla ‘  ملاي عالم’  

gek-/gak-:  
  .مبين حالتي است و پسوند ريشه فعلي مي باشد

Bezgek goýun 
Ýapyşgak ot 

räk-/räg-:  
  :هماهنگي واكه اي تبعيت نمي كند اين پسوند از . مبين پيشه ، شغل و همچنين خصلت شخصيتي است

Hilegär tilki ‘  روباه مكار’  
Zergär adam ‘  زرگر’  

g-/gi-/gy-:  
  .پسوند ريشه فعلي



 
Ýuwgy köýnek ‘  پيراهن شسته’  
Gaýnag suw ‘  آب جوش’  

nüg-/gun-/gin-/gyn-:  
  .پسوند ريشه فعلي است

Ösgün ot ‘  ف رشد كنندهلع’  
Ýazgyn mata 

rüg-/gur-/gir-/gyr-:   
  .پسوند ريشه فعلي است

Kesgir pyçak ‘  كارد تيز’  
Duýgur adam ‘  آدم تيزفهم’  

hor-:  
 arakhor baş ilçi 
mugthor baý ‘  پولدار مفتخور’  

ňje-/ňja-:   
  .مي تواند هم به ريشه اسمي و هم به ريشه فعلي بچسبد

Işjeň gyz ‘  دختر پركار’  
Höwesjeň adam ‘  آدم علاقمند’  
Başarjaň işçi ‘  كارگر توانا’  

k-:  
  .اين پسوند بر روي لغات دخيل از زبان روسي عمل مي كند و صفت به دست مي دهد

Pedagogik institut ‘  انستيتوي آموزشي’  
Antik edebiýat ‘  ادبيات باستان’  

ki-/ky-:  
  .براي توصيف وضعيت مكاني و زماني موصوف به كار مي رود

Bu günki nomer )  مجله(‘شماره امروز’  
Daşky gapy ‘  درِ بيروني’  

lek-/lak-:   
اين پسوند چندان فعال نيست و زبان . براي توصيف حالت فيزيكي شخص يا شيئ به كار مي رود

  . داردly–تركمني معاصر گرايش به جايگزين كردن آنها با پسوند 
Etlek ýüz ‘  صورت تپل’  
Baldyrlak ‘  زانو بلند’  

ly-/li-:   
  . استsyz/-siz–است و متضاد آن پسوند » ...از«يا از » ...دارايِ«به معني 



 
Akylly ‘  عاقل’  
Duzly ‘  )شور(نمكدار ’  
Aşgabatly ‘  عشق آبادي’  

  .اين پسوند در صورتهاي قيدي نيز يافت مي شود
kül-/lyk-/lik-:  

 اين اسمي اگر. اين پسوند مبين يك واحد است و براي ساختن اسم هاي مجرد عام به كار مي رود
  .كاركرد صفتي پيدا مي كندپسوند را بگيرد و قبل از موصوف قرار گيرد

Baş ýyllyk plan ‘  برنامه پنج ساله’  
Agaçlyk ýer ‘  زمين پوشيده از درخت’  
Studentlik ýyl ‘  سال آموزشي’  

me-/ma-:  
  .پسوندي است كه به ريشه فعلي مي چسبد و مبين ويژگي كاركردي و يا رفتاري است

Asma sagat ‘  ساعت ديواري’  
Gşçme halk ‘  )مردم كوچنده(عشاير ’  

mezek-/mazak-:  
  .پسوند ريشه فعلي است

Okamazak okuçy ‘  دانش آموزِ درس نخوان’  
Ýazmazak gyz ‘  دختري كه نوشتن را دوست ندارد’  

paraz-:  
  54.است» دوستدارِ«به معني 

Watanparaz adam ‘  آدم ميهن پرست’  
Myhmanparaz ‘  هماندوستم’  

züs-/siz-/syz-:  
  .است» ...بي «، » بدون«به معني   

Suwsuz ‘  بدون آب ، تشنه’  
Watansyz ‘  بدون وطن ، آواره’  
Tertipsiz ‘  بي انظباط ، بي نظم’  
Gülsüz ‘  بدون گل’  

  . تركيب كرد و اسم ساختlik/-lyk–اين پسوند را مي توان با پسوند اسم ساز 
                                                 

خوانندگان محترم بايد در نظر داشته باشند كه اين پسوند هر چند داراي منشاً فارسي از كلمه پرستيدن است ولي داراي معني و  54
» علاقه« فارسي فعلي تمام عيار است ولي در زبان تركمني صرفاً يك پسوند است كه مبين معني در: كاركردي متفاوت از فارسي است 

 )مترجم. (است



 
Utançsyzlyk   ‘ پررويي’

i-/y-:  
غالباً صورت صفتي اسم ، از ريشه عربي و منتهي . براي بيان وضعيت يا انتساب به كار مي رود  

  . استet (ý)– يا at (ý)–به 
Siýasat ‘  سياست’  → siýasy gazet ‘  مجله سياسي’  
Taryhy waka ‘  واقعه تاريخي’  
Merkezi ‘  مركزي’  

mtikü-/umtyk-/imtik-/ymtyk-:  
  .ف صفت به كار مي رودبراي تلطي  

Ajymtyk ‘  نسبتاً تلخ’  
mtilü-/umtyl-/imtil-/ymtyl-:  
  .است» ...مايل به «يا » گون... «به معني   

Agymtyl mata ‘  )رنگ مايل به سفيد(ن پارچه سفيد گو’  
kü-/uk-/ik-/yk-:   

  .پسوند ريشه فعلي است    
Açyk gapy ‘  درِ باز’   

 صفت هاي پيشوندي -3
با اينحال كاربرد . ركمني صفت همانگونه كه پسوندي است مي تواند يشوندي نيز باشددر زبان ت

ذيلاً ليست پيشوندهاي .پيشوند كمتر از كاربرد پسوند كه مشخصه بارز زبانهاي تركي است مي باشد
  :صفت ساز عمده زبان تركمني را ذكر مي كنيم 

-bet:  

  .»بد«از منشأ فارسي     

Betbagt ‘  بدبخت’  
-bi:  

  .ارجح شمرده مي شود» siz-«امروزه پسوند تركي . است» بي«از منشأ فارسي     

Bidüzgün çaga يا düzgünsiz çaga ‘  بچه بي انضباط’  

Binaza jemagat يا nazasyz jemagat 

-än:  

  .  نسبت به آن ارجح شمرده مي شودdälامروزه ادات نفي . مي باشد» نا«از منشأ فارسي 



 
Nämälim ýer يا mälim däl ýer ‘  مكان نا معلوم’  

Nädogry maglumat يا dogry däl maglumat ‘  درستاطلاعات نا’  
 صفات مركب -4

زبان تركمني علاوه بر صفت سازي ازطريق پسوند و پيشوند ، اين كار را از طريق تركيب صفت هاي 
صفت ها به يكديگر در زبان تركمني اتصال .ساده و يا صفت هاي پسوندي و پيشوندي انجام مي دهد

  :آزاد است 
a( تركيب صفت پسوندي با يك صفت ساده  

Ak ýürekli adam ‘  آدم بي ريا’  
Gara köýnekli oglan ‘  پسر داراي پيراهن سياه’  
Gök gözli gyz ‘  دختر چشم آبي’  

b(  اين دو صفت از طريق خط تيره به يكديگر مي پيوندند. تركيب دو صفت ساده.  
Süýji-süýji iýmiş ‘   هاي شيرينميوه’  

c( تركيب دو صفت پسوندي  
Bölek-bölek baglar ‘  درختان پراكنده’  

d( تركيب صفت ساده و يك اسم  
ak sakgal adam ‘  آدم ريش سفيد’  

e( تركيب اسم داراي پسوند و يك صفت ساده  
Demir gapakly çäýnek ‘  قوري داراي درپوش آهني’  

f( تركيب يك اسم و يك پسوند ملكي  
Köýnegi gara oglan ‘  پسر داراي پيراهن سياه’  

g( تركيب يك اسم ملكي شده و يك صفت پسوندي  
Eli açyk aýal ‘  زن گشاده دست’  

h( تركيب يك عدد و يك صفت پسوندي  
Ýüz ýaşly adam ‘  آدم صد ساله’  

i( تركيب يك عدد و يك اسم  
Iki gat jaý ‘  ساختمان دو طبقه’  

j( تركيب دو اسم در معناي صفتي  
Desse-desse gül ‘  ه گلدسته دست’  

k( تركيب دو اسم  
Elgarama ýurt ‘  كشور وابسته’  



 
l( تركيب يك ضمير و يك صفت پسوندي  

Öz erkli adam ‘  آدم خودمختار’  



 

 قيد -ت 

در درون جمله ، جايگاه ظهور هيچ . درزبان تركمني ، قيدها داراي عملكردي مشابه صفت مي باشند
فاً رابطه با فعل يا اسم تمايز دهنده قيد از صر. نقشي در تعيين اينكه عنصري قيد است يا صفت ندارد

  .صفت است
Ol ýagşy adam ‘  )صفت(. او آدم خوبي است’  
Ol ýagşy ýazýar ‘  )قيد(. او خوب مي نويسد’  

  : قيدها جواب ضماير پرسشي زير هستند 
?näwagt? , haçan :     زمان ‘   كِي؟’  
?nähili? , neneňsi :    روش ‘   چطور؟’  
يلمنظور يا دل  : näme üçin? , näme sebäpden? ‘   چرا؟’  

?näçe? , näçeden? , neneňsi :    مقدار ‘   چند’  
?nirede? , niräk :    مكان     ‘در كجا؟ ، به كجا؟’
?kimçe? , nämeçe? , neneňsi :  مقايسه ‘   مثل كي؟ ، مثل چي؟’  

  قيدهاي واژگاني -1
 .هاي زمان و يا روش همنشيني دارندبندت هستند كه غالباً با اين قيدها كلماتي منفرد ، بعضاً اسم يا صف

  .ذيلاً ليست پركاربردترين قيدهاي ساده در زبان تركمني آورده شده است
Agşam شب   gowy خوب 
Ertir فردا  dogry درست 
Irden صبح  az كم 
Gündiz روز  oňat خوب 
Basym زود  ýaman بد 
Düýn ديروز  eýýam زود 
Giç يرد  tiz سريع 
Ir زود  hemişe هميشه 
Häzir هنوز  mydama هميشه 
Indi حالا  ýaňy الان 
Çala شل  ýörite ًمخصوصا 
Çalt سريع  arzan ارزان 
Köp زياد  gymmat گران 



 
Derrew بلافاصله  göni مستقيم 
Ilki نخست  entek هنوز  

  :مثال 
Myrat ertesi ir oýandy ‘  .د بيدار شدمراد صبح فرداش زو’  
Ol oňat okaýar ‘  .او خوب مي خواند’  

  قيدهاي مشتق  -2
قيدها ممكن است مشتق باشند يعني ممكن است اسم يا صفتي باشند كه اداتي را گرفته و به قيد تبديل 

  : اين ادات قيدساز عبارتند از . شده باشند
e-/a-:  

دهاي زمان به كار مي رود ولي صرفاً به اين در زبان معاصر بسيار فعال است و اساساً براي ساخت قي
  .طبقه محدود نمي شود

Bada-bat ‘  ابتدائاً ، در اول كار’  
Başa-baş ‘  دوش به دوش’  
Ilkbada ‘  در آغاز’  
Sen öte geplediň ‘  .تو بيش از اندازه صحبت كردي’  

ri-/ry-/eri-/ary-:  
  : مبين نقطه مكاني است همراه با حركت 

Daşary   ‘ بيرون’
Içeri ‘  داخل’  
Ileri ‘  جلو’  

be-/ba-:  
  .عنصري است دخيل از زبان فارسي

Günbe-gün ‘  روز به روز’  
Ýylba-ýyl ‘  سال به سال  

be/ aç-:  
  »وار... مثلِ ، همانند ، «

Mençe ‘  مثل من’  
Meniňçe ‘  به نظر من  
Edermenlerçe ‘  قهرمانانه’  
Şonça ‘  به آن اندازه’  

de-/da-:  



 
  .ي قيدي مترادف حالت جايگاهي استدر عبارتها

Ýakynda ‘  به زودي’  
Ahyrda ‘  نهايتاً’  
Azda-kända ‘  و بيش’  
Agyrýök maşynlary bilan ýök çekmek işi azda kända kynçylyk döröd 
ýardy55 ‘  .انتقال بار با كاميونهاي باري سنگين كم و بيش مشكل ايجاد مي كرد’  
 

den-/dan-:  
  . مترادف حالت ازي استدر عبارتهاي قيدي

Irden ‘  از صبح زود’  
Zordan ‘  به زحمت’  
Birden ‘  يهو ، يك دفعه’  
Düýbünden كاملاً’  
Ol türmäniň howlusyna baranda , tötänden Sara düşdy. 

  ‘.ك دفعه ساري را ديداو وقتي به در زندان رسيد ي’
äýk-/ýge-/ýga-:  

  .كاربرد آن به چند كلمه محدود است
Çynlakaý ‘  واقعاً ، حقيقتاً’  
Kakam maňa şol günden başlap çynlakaý kaka boldy. 

  ‘.پدرم از آن روز به بعد ، براي من واقعاً يك پدر بود’
k-:  

به خصوص در لهجه يموت استفاده اين مورد .  استary/-eri–گونه اي آوايي از پسوند قيدي 
  .شود مي

Daşaryk ‘  به بيرون’  
Bärik ‘  به اينور’  
Gündogaryk ‘  به شرق’  
Myrat içerik girdi. ‘  .مراد داخل رفت’  

päl-/lap-:  
  .مبين تقريب در تعداد است و عمدتاً در مورد اندازه و زمان به كار مي رود 

Müňläp ‘  به تعداد حدود هزار’  
Sagatlap ‘  چندين ساعت’  
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Günläp ‘  چندين روز’  
Hepdeläp ‘  چندين هفته’  

ýle-/ýla-:  
bütinleý ‘  كاملاً’  
Onuň berýän jogabyndan kitaby ýüzleý okanlygy belli bolýar. 

  ‘.از جواب او معلوم است كه كتاب را سطحي خوانده است’
inýle-/ynýla-:  

  . نسبت به آن ترجيح داده مي شودça/çeامروزه پايانه » ...به صورتِ «به معني  
Köpçülikleýin ‘  به صورت جمعي’  
Wagtlaýyn ‘  موقتي’  

li-/ly-:  
  .يك پسوند صفت ساز است كه همچنين در صورتهاي قيدي نيز يافت مي شود  

Onçakly ‘  آنچنان’  
Gyssagly ‘  عجولانه’  

me-/ma-:  
  . استba/-be–گونه اي آوايي از پسوند  

Günme-gün ‘  روز به روز’  
Jikme-jik ‘  جزئيات’  

yýsa-/ynýsa-:  
  .مي باشد» هر«به معني . ستيكي از پسوندهاي پركاربرد ا 

Günsaýyn ‘  هرروز’  
Ýazyň ilki aýynda howa sagatsaýyn üýtgeýär. 

  ‘.اولين ماه بهار ، هوا هر ساعت تغيير پيدا مي كنددر ’
siz-/syz-:  
  .ء صفت ساز همچنين مي تواند ساز باشداين جز 

Göwünsiz ‘  با بي ميلي’  
Bularyň derdinden öýüňde-de arkaýyn oturup boljak däl. 

  ‘.از دست اينها ، آدم حتي در خانه خودش آسوده نيست’

   قيدهاي تشديد-3
  :اين قيدها مي توانند موارد زير باشند 

a(   ساده:  
Gaty ‘  خيلي’  



 
Hatda ‘  حتي’  
Goý ‘  بگذار’  
Hernä ‘  هر جور’  

b( اشاره اي  
Ine ‘  ايناها’  
Ynha ‘  ايناها’  
Holha ‘  اوناها’  

c( تأكيدي  
Diňe ‘  طفق’  
Tükel ‘  فقط’  
Ylaýta-da ‘  به خصوص’  
Hut ‘  دقيقاً’  

  .همچنين از طريق تكرار ، قيد مورد تأكيد قرار مي گيرد
Assa-assa ‘  خيلي آهسته’  
Uzyn-uzyn ‘  خيلي دراز’  
Ýuwaş-ýuwaş ‘  يواش يواش’  

  .همانند صفت مشدد ، قيد را مي توان از طريق تكرار هجاي اول مورد تشديد قرار داد
Büs-bütin ‘  كاملِ كامل’  
Aç-açan ‘  صادقانه’  
Mese-mälim ‘  كاملاً واضح’  
Göz-görtele ‘  آشكارا’  

d( امري  
Hany! ‘  حالا’  
Gerek! ‘  بايد’  
Bakalyň! ‘  ببينيم’  

e( تأييدي  
Hawa ‘  بله’  
Hä ‘  بله’  

Dogry ‘  صحيح’  

Edil ‘  دقيقاً’  



 
f( نفي  

Ýok ‘  نه’  
Däl ‘  نيست’  
Tas ‘  درشٌرفِ’  
Ahyr (ahyryn) ‘  الاخرهب’  

g( اطمينان يا عدم اطمينان  
Elbetde ‘  البته’  
Meger ‘  شايد’  
Gerek ‘  بايد’  
Çemeli ‘  گويا’  
Belki ‘  شايد’  
Öýtmek ‘  به گمان’  
Mümkin ‘  ممكن’  
Diňe , ýalňyz ‘  فقط’  
Dagy , hatda ‘  هم ، حتي’  

h( تعميم  
Umuman ‘  عموماً ، كلاً’  
Diýmek ‘  يعني’  
Şeýlelikde ‘  و اينگونه’  
Garaz ‘  خلاصه ، بالاخره’  
Tüýs ‘  عيناً’  
Iňňän , juda , has , örän ‘  جداً ، واقعاً ، خيلي’  



 

 

 شمارش

به همين خاطر . و اسم ها هستنددر زبان تركمني ، اعداد اصلي داراي عملكردي مشابه صفات 
 صرف ، آخرين عنصرف يدر تصر. تعداد ، ملكي و حالت را بپذيرندتوانند پسوندهاي مختلف  مي

  اصلي ، ترتيبي ، توزيعي: عدد داراي سه صورت است ).پايانه مي گيرد(ميشود 
   اعداد اصلي-1

 bir  يك   on bir  يازده
 iki  دو   on iki  دوازده
 üç  سه   on üç  سيزده
 dört  چهار   on dört  چهارده
 bäş  پنج   on bäş  پانزده
 alty  شش   on alty  شانزده

 ýedi  هفت   on ýedi  هفده

 sekiz  هشت   on sekiz  جدهه

 dokuz  نه    on dokuz  نوزده

 on  ده   ýigrimi  بيست

  :براي واحدهاي بعدي نيز به همين ترتيب است 
 otuz  سي   togsan  نود
 kyrk  چهل   bir ýüz  صد

 elli  پنجاه   iki ýüz  دويست
 altmyş  شصت   bir müň  هزار

 ýetmiş  هفتاد   million  ميليون
 segsen  هشتاد   milliard  ميليارد

  :مثال 
Bir müň dokuz ýüz togsan alty 

  هزار و نهصد و نود و شش
  :نكات 

 .nol:لفظ عدد صفر از روسي اخذ شده است  -

  .اين عدد فقط در رياضيات و دماسنجي به كار مي رود



 
On gradus noldan aşak ‘  ده درجه زير صفر’  

  .دهاي حالت مضاف اليهي بگيرنداعداد اصلي مي توانند شناسه هاي شخص و پسون -
Dokuzym ‘  ده تايم’  
Kyrk dörde garşy ) حالت مفعول با واسطه(‘  برخلاف چهل و چهار’  
Ýüz ikiden )حالت ازي( ‘و دو از صد’    

Elli sekizi ) حالت مفعول بيواسطه(‘ پنجاه و هشت را’  
ا قرار داد در زبان تركمني نيز  رtaneهمانند زبان تركي تركيه كه مي توان بين عدد و معدود كلمه  -

  .است» عدد«و » دانه«،» تا« را قرار دادكه به معني sanyمي توان كلمه معدود اسم بين عدد اصلي و 
Bäş sany depder ‘  پنج تا دفتر’  

- Gökleň شمارش اعداد بين چهل و دويست دارند كه در آن عدد ها سيستم شمارشي متفاوتي براي
  .چهل مبنا است

100 = iki kyrk ýigrimi ( 2×40+ )20  
158 = üç kyrk otuz sekiz 3( ×40+ )38  

   اعداد ترتيبي-2
اعداد ترتيبي از افزودن پايانه هاي زير ، بر حسب قانون هماهنگي واكه اي و نوع ريشه ، به ريشه اعداد 

  .اصلي به دست مي آيند
-inji , -unjy , -ynjy , -ünji , -njy يا –nji 

alty→altynjy ‘  شم ، ششمينش’  
otuz üçünji ‘  سي و سوم ، سي و سومين’  
dokuzynjy ‘  نهم ، نهمين’  

  :اعداد ترتيبي ، همانند اعداد اصلي مي توانند پسوندهاي شخصي و حالت بپذيرند 
Onuň sekizinjisi ‘  هشتمين او’  
Sekizinjisinden    )حالت ازي(‘از هشتمين اش’

  .فته مي شود گilkinji يا ilkiبه صورت » نخستين«
  .كار مي برندبه lenji–صورت ها براي اعداد ترتيبي شكل متفاوتي به ýomut :نكته 

Altylanjy ‘  ششمين’  
Sekizilenji ‘  هشتمين’  
Üçlenji ‘  سومين’  

   اعداد توزيعي و اعشاري-3



 
  . به انتهاي اعداد اصلي ساخته مي شوند dan/-den-اعداد توزيعي با افزودن پسوند حالت ازي

Ýediden-ýediden ‘ هفت تا هفت تا’  
  . بيان مي شوندda/-de–اعشاري ها با حالت جايگاهي 

Onda bir ’يك دهم‘ = 

Ýüzde ýigrimi  ’بيست صدم‘  
Birde üç يا üçbir ’يك سوم‘  
Ýedi butin dörtden üç 

  . استفاده مي شودprosentدر مورد در صد ، بيشتر كلمه روسي 
Ýüzde on sekiz يا on sekiz prosent ‘  صدهيجده ’  

 گفته مي شوند و قبل از kub»مكعب« و kwadrat»مربع«،   çerek»يك چهارم« ، ýarym» نيم«
  .واحد شمارش قرار مي گيرند

 12 km2 = on iki kwadrat kilometr ‘  دوازده كيلو متر مربع’  
3 m3 = üç kub metr ‘  سه متر مكعب’  

  .اي شمارشي قديمي به كار برده مي شود بعضي واحدهärsary و gökleňدر گويش هاي 
Çetber ‘  صد گرم’  
Çärek 
Put ‘   كيلو گرم16’  
Gadak ‘   گرم400’  

  چهار عمل اصلي رياضي
ذيلاً . دو روش محاسبه وجود دارد) تفريق ، ضرب و تقسيم جمع ،(براي هر عمل ساده رياضي 

  . جايگزين اعداد قرار داده ايمرا به عنوان متغير ∑ علامت. ت اين روش ها را ذكر مي كنيمجزئيا
a( جمع  

  ∑)مفعول با واسطه.ح(  ∑)رايي.ح (bolar  , goşsaň ∑               :  روش يك 
  ∑ deňdir  ∑ bölmek  ∑)مفعول با واسطه.ح(           :روش دو 

  :مثال 
5+3=8 bäşe üçi goşsaňsekiz bolar 
5+3=8 bäş goşmak üç deňdir sekizde 

b( تفريق 

 ∑)ازي.ح (∑)رايي.ح (bolar ∑ , aýyrsaň                   :روش يك 

  ∑ deňdir ∑ aýyrmak ∑)مفعول با واسطه.ح(              :روش دو 
  :مثال 



 
5-3=2  bäşden üçi aýyrsaň iki galar 
5-3=2  bäş aýyrmak üç deňdir ikä 

c  (ضرب  
 ∑)رايي.ح (∑)مفعول با واسطه.ح (      köpeltseň, ∑bolar      :روش يك 

  ∑ deňdir ∑ köpeltmek ∑)جايگاهي.ح(                   :روش دو 
  :مثال 

5×3=15 bäşi üçe köpeltseň , on bäş bolar 
5×3=15 bäş köpeltmek üç deňdir on bäşde 

c( تقسيم  
  ∑)رايي.ح (∑)مفعول با واسطه.ح (bölseň , ∑bolar                   :روش يك 

  ∑ deňdir ∑ bölmek ∑)مفعول با واسطه.ح   (                        :روش دو 
  :مثال 

6÷3=2 altyny üçe bölseň , iki bolar 
6÷3=2 altyny bölmek üç deňdir ikä 

  :ماهها و روزها 
سي اسامي دوازده ماه سال از زبان رو. ، تقويم غربي مبناي تقسيم بندي زمان استدر تركمنستان جديد

 . همچنان منشأ فارسي خود را حفظ كرده است، در حاليكه اسامي روزهاي هفتهاخذ شده

  روزها
 duşenbe  دوشنبه
 sişenbe  سه شنبه

 çarşenbe  چهارشنبه
 peşenbe  پنجشنبه
 anna  جمعه
 şenbe  شنبه

 ýekşenbe  يكشنبه
 hepde  هفته

 aý  ماه

 ýyl  سال

  :نكات 
  . مي گويندjumaدر افغانستان تركمن ها براي جمعه -
 :مثال . ه صورت اختياري اعداد اصلي جايگزين اسامي ايام هفته مي شونددر زبان عاميانه ، ب -



 
Birinji gün   ‘)هدوشنب(روز اول’
Ikinji gün ‘ )سه شنبه(روز دوم’  
Men altynjy gün işlämok ‘   كار نمي كنم)شنبه(من روز ششم’  

 ماهها
ýanwar  ژانويه

 fewral  فوريه
 mart  مارس 
 aprel  آوريل

 maý  مه
 iýun  ژوئن
 iýul  ژوئيه
 awgust  اوت

 sentýabr  سپتامبر
 oktýabr  اكتبر
 noýabr  نوامبر
 dekabr  دسامبر

  :مثال 
Dekabrda )جايگاهي.ح( ‘    در دسامبر’   
Ol aprelde doguldy. ‘   .او در ماه آوريل متول شد’  



 

   طبقه فعل-ث 
  .پذيرد  ميءع و به ندرت استثناسه مفرد و سه جم: بان تركمني ، تصريف داراي شش صيغه است در ز

 مصدر -1
  :مثال .  است كه به دنبال ريشه فعلي مي چسبد mek- ياmak–، پسوند صدر مثبتنشان م

Öwrenmek ‘  ياد گرفتن’  
Naharlanmak ‘  غذا خوردن’  

  :مثال .  است mezlik- ياmazlyk–شكل منفي مصدر به صورت 
Öz gözüňe ynam etmezlik ‘   نكردنبه چشم خود اعتماد’  
Naharlanmazlyk ‘  غذا نخوردن’  
وجه تمايز مصدر تركمني با مصدر فارسي در اين است كه مصدر در زبان تركمني مي تواند 

  :مثال . پسوندهاي حالت بپذيرد
Ölmek ‘مردن’ + ) ازي.ح( →ölmekden gorkmak )  از مردن ترسيدن(‘ترس از مردن’  

  :پسوندهاي حالتي مصدر عبارتند از 
   واكه پيشين  ينواكه پس

-mak-mek نامي. ح  
-magy -megi رايي. ح  
-maga -mäge مفعول با واسطه. ح  
-magyň -megiň مضاف اليهي. ح  
-makda -mekde جايگاهي. ح  
-makdan -mekden ازي. ح  

okamagyň wagty ‘  زمان درس خواندن’  
men işlemegi gowy görýärin. ‘  .من كار كردن را دوست دارم’  

  :نكات 
  . تغيير پيدا مي كند ä- به mek-پسوند مصدري  e-در حالت مفعول با واسطه ، -

Gitmäge ‘  براي رفتن’  
Gelmäge ‘  براي آمدن’  
Öwrenmäge ‘  براي ياد گرفتن’  

شود ل پسوند ملكي كه با واكه شروع مي پسوند مصدري در مقاب k-به هنگام ملكي شدن مصدر ، -
  . كامي مي شودg-به صورت



 
Gitmegim ‘  رفتنم’   gitmegimiz ‘  رفتن مان’  
Gitmegiň ‘  رفتن ات’   gitmegiňiz ‘  رفتن تان’  

Gitmegi ‘  رفتن اش’   gitmekleri    ‘ شانرفتن’
  :صورتهاي منفي عبارتند از 

Gitmezligim , gitmezligiň , gitmezligi , ... 
 همچنين بعد از قيدها يا عبارتهاي »نخواست «islemekبعد از فعل مبين قصد و اراده و يا آرزو همانند 

مي توان » به نظر مي رسد «çemeliو » ممكن است «mümkin، » بايد «gerekغير شخصي از نوع 
  :مثال . مصدر به كار برد

Olar köneden tanyş bolmaga çemelidi. 
  ‘.ودندها از قديم با يكديگر آشنا ببه نظر مي رسيد كه آن’
وه پسوند حالت مفعول با واسطه بيان مي شود ولي همچنين از طريق  از طريق مصدر به علاهدف  -

  :مثال .  اضافه نيز مي توان بيان كرد-مصدر به علاوه يك پس
Almaga ‘  براي گرفتن’ Almak üçin يا   ‘  براي گرفتن’  

  امري صورت -2
  :پسوندهاي مربوطه عبارتند از 

 واكه هاي پسين واكه هاي پيشين 
men     من -eýin -aýyn 

sen        تو ø ø 

ol           او -sin/-sün -syn/-sun 

biz         ما -eli/-eýim -aly/-aýym 

siz       شما -iň/-üň -yň/-uň 

olar  ايشان -sinler/-sünler -synlar/-sunlar 

   به علاوه پايانهma/-me–ادات : نفي 
Ýazma! ‘  ننويس’  

  :نكات 
براي دوم شخص مفرد پايانه .  از تمام زمانهاي ديگر تركمني متمايز است امري از لحاظ تصريف-

  :مثال . وجود ندارد و صورت امري مخاطب مفرد ، ريشه لخت فعلي است
Oýnama! ‘   !بازي نكن’  

  . شنيده مي شودaý–در زبان شفاهي ، براي سوم شخص مفرد يك صورتي با  -
Sen alaý! ‘   !تو بگير’  



 
  . تبديل مي كنندä– در شكل مثبت و منفي ، اين واكه را به e– به ريشه هاي فعلي منتهي -

Işläň! ‘   !كار كنيد’  
Gelmäň! ‘   !نياييد’  

  :مثال هايي ديگر در مورد امر 
Ýoluň ak bolsun! ‘  ق باشيفمو’.)  راهت سفيد باد: تحت اللفظي(  
Ýazaýym! ‘  !بنويسيم’  
Kitaby alaly! ‘  !كتاب را بگيريم’  
Gapyny aç! ‘  !در را باز كن’  

  :با اينحال دو شكل موازي براي امري وجود دارد 
a(  در دوم شخص مفرد ، صورت–sana/-sene، امر يا  مستقيماً با افزوده شدن به ريشه فغلي 

  :مثال . درخواست را تشديد مي كند
Alsana! ‘  بگير’  

  :مثال .  استsaňyzlaň/-seňizläň- ياsaňyzla/-seňizle–دوم شخص جمع اين صورت 
Bu kitaby berseňizläň! ‘   !خواهش ميكنم اين كتاب را بدهيد’  

  .اين صورت امري ، صورتي شفاهي است و در زبان رسمي كاربرد ندارد
b(  در دوم شخص مفرد صورتهاي–gin، -gun  ، -gün يا –gyn كه از منشأ گويش gökleň 

 .56ميباشند ميتوان مشاهده كرد

Gitgin! ‘   برو) حتماً(’  

  مان حال ز-3
  سادهحال  -الف 

  :پايانه ها عبارتند از 
 واكه پسين واكه پيشين 

men -ýärin -ýaryn 
sen -ýärsiň -ýarsyň 
ol -ýär -ýar 
biz -ýäris -ýarys 
siz -ýärsiňiz -ýarsyňyz 
olar -ýärler -ýarlar57 

                                                 
  . كه حتي محدودتر به گويشي خاص هستند را نيز ميتوان مشاهده كردgyl/-gul/-gül/-gil–صورتهاي  56

Kulmanow G: Geoklenskij dialekt turkmenskogo yazika, Ylym, Aşgabat ,1991 
  . در مي آيدor– به صورت saryk و در گويش ýor– به صورت ärsary در گويش ýar , -ýär–صورتهاي داراي  57

Ýussupow, Türkmen dili we edebiýaty , Dessur, Aşgabat, 1992, p.17 



 
  : منفي 

-ma/-meپايانه ها + ادات 
Işlemeýärin ‘   كار نميكنم’  
Işlemeýärsiň ‘كار نميكني’  

  .و غيره
 Işlemek ‘كار كردن’ almak ‘گرفتن’ 

men   işleýärin  alýaryn 
Sen   işleýärsiň  alýarsyň 
Ol    işleýär  alýar 
Biz   işleýäris  alýarys 
Siz    işleýärsiňiz  alýarsyňyz 
Olar   işleýärler  alýarlar 

 mi/-my-ادات  :سؤال 

Işlemeýärismi? ‘   نمي كنيم؟كار ’  
  .دوم شخص مفرد وجمع ادات سؤالي را قبل از شناسه ها قرار مي دهند

Işleýärmisiň? ‘   آيا كار مي كني؟’  

  : در موارد زير به كار مي رود زمان حال ساده
a( عمل ممكن است در لحظه صحبت كردن گوينده در . براي بيان يك عمل جاري در زمان حال

  :مثال .  در بافتي كلي جاري باشدحال وقوع باشد و يا ممكن است
Her gün mekdebe gidýärin. ‘   .هر روز به مدرسه ميروم’  
Näme okaýarsyň? ‘   چي ميخواني؟’  

b(  مثال . در ضرب المثل ها:  
Pul ähli zady ýuwar.58 ‘   .پول هر چيزي را مي شويد’  

c(  بعد از قيدهايي مثلertir , soňraف وقوع است  مبين آينده نزديك و يا عمل در شر.  
Biz soňra gitýäris. ‘   .اً مي رويمما بعد’  

d( براي بيان يك توانايي و قابليت.  
Guş uçýar. ‘   .پرنده پرواز مي كند’  

  )صورت كوتاه(حال ساده  -ب 
  :پايانه ها عبارتند از 

 واكه پسين واكه پيشين 
                                                 

58 Azymow P. Türkmen sowýet ensiklopedýasy ) دايره المعارف تركمنستان شوروي(  , Ylymlar 
Akademiýasy, Aşgabat, 1974, p.38 



 
men -ýän -ýan 
sen -ýäň -ýaň 
ol -ýä -ýa 
biz -ýäs -ýas 
siz -ýäňiz -ýaňyz 
olar -ýäler -ýalar 

   ma/-me-+پايانه ها      :منفي
Gelmeýä    ‘.نمي آيد’

  mi/-my-59ادات    :سؤالي 

از آنجايي كه اين گويش مبناي زبان .  است teke در اصل از منشأ گويش صورت كوتاه حال ساده
به همين خاطر . رده اند را نيز جايز شمان تركمن صورت كوتاه حال سادهادبي مي باشد ، دستور نويس

اين صورت . اين صورت را مي توان در راديو ، بر روي صحنه تئاتر و در صحبت هاي رسمي نيز شنيد
  .كوتاه داراي كاربردي برابر با صورت كامل است

  حال ملموس -پ 
  .اين مورد تنها براي چهار فعل زيرصرف مي شود

ýörmek60 راه ’
‘رفتن  

ýatmak ‘خوابيدن’  oturmak durmak‘ ننشست’ ‘ ايستادن’    

ýörün ýatyryn otyryn durunmen
ýörsüň ýatyrsyň otyrsyň dursuň sen 
ýör ýatyr otyr dur ol 
yours ýatyrys otyrys durus biz 
ýörsüňüz ýatyrsyňyz otyrsyňyz dursuňuz siz 
ýörler ýatyrlar otyrlar durlar olar 

  .ندارد  :منفي 
  فعل + mi/-my-  :سؤالي 

durmy? ‘   .آيا ايستاده است’  
   :نكات 

  . تبديل مي كندotyr در تصريف ، ريشه اش را به oturmakفعل  -
 كامي -ýad ، آنطور كه بر اساس قاعده مورد انتظار است به صورت ýatmakريشه فعلي  -

  .نميشود

                                                 
 . صادق استژگي هايي كه در مورد حال سادهبا همان وي 59
  . نسبت به آن ترجيح داده ميشودgitmekفعل . اين فعل داراي كاربردي بسيار محدود است60



 
صرف اين افعال هنگامي كه در زمان هاي ديگر صرف شوند به صورت متعارف و قاعده مند  -

  .ميشوند
 .حال ملموس هميشه داراي واكه كشيده است -

 :اين زمان هنگامي به كار ميرود كه 

a( مثال . عمل در زمان بيان واقع باشد:  
Sen näme dursyň? ‘  تو چرا ايستاده اي؟’  

b(  ممكن است در گذشته شروع شده باشد و يا شروع آن در . عمل در يك دوره زماني جاري است
  .زمان با آن فعلي ديگر در جمله مطرح باشدزمان حال باشد و هم

Günler hatar-hatar geçip dur. ‘  .روزها پشت سر هم ميگذرند’  

   حال محتمل-ت 
  :پايانه ها عبارتند از 

    واكه پيشين  واكه پسين
-ýandyryn -ýändirinmen
-ýandyryň -ýändiriň sen 
-ýandyr ýändir ol 
-ýandyrys -ýändiris biz 
-ýandyrsyňyz -ýändirsiňiz siz 
ýandyrlar -ýändirler olar 

Men ýazýandyryn ‘  .من احتمالاً مي نويسم’  

  ريشه فعلي + däldir + -ýan/-ýän+ شناسه     :منفي
men ýazýan däldirin ‘  .من احتمالاً نمي نويسم’  
sen işleýän däldiriň ‘  .تو احتمالاً كار نمي كني’  

  .و غيره
  صورت مثبت + my/-mi–ات اد   :سؤالي 

Ol gelýandirmi? ‘  )آيا او در حال امدن است؟(آيا او مي آيد؟ ’  
  :مثال . محتمل را براي بيان ترديد در مورد نتيجه عمل به كار مي برندحال

   حال منفي-ث 
  :پايانه ها عبارتند از 

    واكه پيشين  واكه پسين
-amok -emok men
-aňok -eňok sen 



 
-anok -enok ol 
-amyzok -emizok biz 
-aňyzok -eňizok siz 
-noklar -nokler olar 

:مثال   
Göremok ‘  نمي بينم’  
Gelemizok ‘  نمي آييم’  

  پايانه + my/-mi–ادات     :سؤالي
  :مثال 

Bileňokmy? ‘  نمي داني؟’  
  :نكات 

 ýokنفي  و ادات an-اين صورت دستوري حاصل تركيب پايانه هاي وجه وصفي گذشته يعني -
 .است

Ýazanym ýok → ýazamok ‘ نمي نويسم’  
 ادا ok- منفي داراي هماهنگي واكه اي محدودي است و تنها صورتحالريشه فعلي هرچه باشد،  -

 .مي گردد

 و دوم شخص جمع به amzok/-emzok– اول شخص جمع به صورت gökleňدر گويش  -
 . ادا مي گردد ňzok-صورت

در اين .  تركيب شودeken يا ادات  miş، -di– با صورتهاي  منفي همچنين مي تواندحالاين  -
 .صورت به گذشته منفي تبديل مي شود

Hiç berenokdy. ‘ .هيچ چيز نميداد’  
 منفي صورتي است كه در زبان شفاهي به فراواني به كار برده ميشود ولي در نوشتار كمتر حال -

ر ميگيرند كه فعل آن هميشه به صورت منفي آن را براي بيان عملي به كا. مورد استفاده قرار ميگيرد
 :مثال . در زبان فارسي مترادف فعلي منفي كه اغلب داراي قيد زمان يا مقدار است مي باشد. است

Ol meniň bilen düşünşenok. ‘ .او هرگز با من تفاهم ندارد’  
Suwa düşünmek bolanok. ‘.نمي توان آبتني كرد’  

   زمان گذشته-4
 ته ساده گذش-الف

  :پايانه ها عبارتند از 
پيشينواكه    سينواكه پ 

men -dim , -düm -dym , -dum 



 
sen -diň , -düň -dyň, -duň 
ol -di -dy 
biz -dik , -dük -dyk, -duk 
siz -diňiz,-düňiz -dyňyz, -duňyz 
olar -diler, -düler -dylar, -dular 

  :مثال 
   Işlemek‘كار كردن’ almak‘گرفتن’ görmek‘ديدن’ 
Men işledim  aldym  gördüm 
Sen  işlediň  aldyň  gördüň 
Ol   işledi   aldy  gördi 
Biz  işledik  aldyk  gördük 
Siz   işlediňiz  aldyňyz gördüňüz 
Olar işlediler  aldylar gördüler 

  ادات منفي ساز+ پايانه زمان گذشته    :منفي

Men işlemedim. ‘ .دممن كار نكر’  
  ريشه فعلي+ پايانه + ادات سؤالي ساز   :سؤالي 

Siz işlediňizmi? ‘ آيا شما كار كرديد؟’  
  :نكات 

در اين حالت تلفظ  . di , -dy-: فقط دو صورت مي پذيرد di–در سوم شخص مفرد ، گذشته با  -
  .بستگي به هماهنگي واكه اي دارد

Gördi ‘  ديد’  61[gördü : تلفظ] 

Boldy ‘  شد’  [boldu : تلفظ] 

Oturdy ‘  نشست’  [oturdu : تلفظ] 

  : را در موارد زير به كار مي برند سادهگذشته 
a( مثال . براي بيان يك عمل انجام يافته در گذشته و بدون امتداد در زمان حال: 

Sen haýsy awtobus bilen geldiň? ‘  تو با كدام اتوبوس آمدي؟’  

b( با فعل همراه bilmek مثال . د بدهحال مي تواند معني: 

Aşgabat nähili şäher? Bilmedim.   . عشق آباد چه جور شهري است؟ نمي دانم’
c( مثال . براي بيان عمل واقع در زمان حال كه از طرف گوينده انجام يافته تلقي مي شود: 

Bolýa, men gitdim. ‘  .باشد من رفتم’  
d(  در عبارت هاي اصطلاحي و ضرب المثل ها 

                                                 
  )جممتر.(در مورد اين تلفظ ها جاي بحث وجود دارد 61



 
Boldy, boldy. .است كافي .كافي است’  

e(  در افعال حركتي مثلýatmak, oturmak, durmak, ýörmek ، همراه با فعلي ديگر 
 .تأكيد روي تداوم عمل است

Ol Maryda işledi durdy. ‘ .ادامه داد) مرو(او به كار كردن در ماري ’  
f( مثال . در اسامي خاص متشكل از عبارتها: 

Allaberdi ‘ )خداداد(االله بردي’  
Hoşgeldi ‘ لديخوش گ’  

   گذشته استمراري- ب
  :پايانه ها عبارتند از 

    واكه پيشين  واكه پسين
-ýardym -ýärdim men
-ýardyň -ýärdiň sen 
-ýardy -ýärdi ol 
-ýardyk -ýärdik biz 
-ýardyňyz -ýärdiňiz siz 
-ýardylar -ýärdiler olar 

  :مثال 
Biz ýazýardyk ‘  .ما مي نوشتيم’  

   : ma/-me-ادات+ ها پايانه      :منفي
Ýazmaýardym ‘ .نمي نوشتم’  

Ýazmaýardyň ‘ .نمي نوشتي’  
  mi/-my-ادات+ پايانه زمان گذشته      :سؤالي

Ýazýarmydyk? ‘ آيا مي نوشتيم؟’  

گذشته استمراري براي بيان يك عمل منفرد يا مكرر در گذشته به خصوص بعد از قيدهاي 
 gündegün،» از قبل «köneden، » قبلاً «ozal، » لاًقب «öň، » بعضي وقتها «Käwagtزمان مثل 

  .كه مبين تكرار عمل هستند» زود به زود «çalt-çaltdan، » هر روز«
Her gün mekdebe gidýärdim. ‘  .روز به مدرسه مي رفتمهر ’  
Näme soraýardyň? ‘  چي مي خواستي؟’  

  :در اذبيات ، گذشته استمراري براي روايت به كار مي رود 
1995-inji ýylda Aşgabatda ýaşaýardym. ‘. در عشق آباد زندگي ميكردم1995در سال ’  

  استمراري بعيد گذشته - پ



 
  :پايانه ها عبارتند از 

 واكه پسين واكه پيشين 
men -erdim -ardym 
sen -erdiň -ardyň 
ol -erdi -ardy 
biz -erdik -ardyk 
siz -erdiňiz -ardyňyz 
olar -erdiler -ardylar 

Ýazardym ‘ .مي نوشتم’  
  ma/-me-ادات+ پايانه ها ) به جز سوم شخص ها(   :منفي

Ýazmardym. ‘ .نمي نوشتم’  
Ýazmaýardyň ‘ .نمي نوشتي’  

   :mezdi/-mazdy–بيقاعده است به صورت ) مفرد و جمع(صورت منفي سوم شخص 
Işlemezdi ‘ .كار نمي كرد’  
Soramazdy ‘ .سؤال نمي كرد’  

 mi/-my-ادات سؤالي   :سؤالي

Ýazardykmy? ‘ آيا مي نوشتيم؟’  
  : را در موارد زير به كار مي برند اين گذشته

a( مثال . در معني گذشته استمراري عادتي: 

Her gün gelerdik. ‘ .هر روز مي آمديم’  
b( در اين حالت معني شرطي دارد. براي بيان احتمال در گذشته. 

Eger gelsediň giderdim. ‘ . مي رفتماگر مي آمدي ،’  
c(  با افعال موقعيتيýörmek, ýatmak, oturmak, durmak به معني استمرار عادتي است  . 

Kitab okar oturardy.   ‘ .كتاب مي خواند’
  گذشته محتمل-ت 

  :پايانه ها عبارتند از 
    واكه پيشين  واكه پسين

-andyryn -endirin men
-andyryň -endirsiň sen 
-andyr -endir ol 
-andyrys -endiris biz 
-andyrsyňyz -endirsiňiz siz 
-andyrlar -endirler olar 



 
Ol işländir. )  او بايد كار كرده باشد(‘ .او حتماً كار كرده است’  

  وجه وصفي گذشته +  däl+شناسه ها      :منفي
Gelen däldir. )  نبايد آمده باشد(‘ .احتمالاً نيامده است’  

  فعل صرف شده +  mi/-my-ادات سؤالي     :سؤالي
Gelendirmi? ‘  آيا آمده است؟) به نظرت(’  

اين زمان در موارد عدم قطعيت و اطمينان درباره صحت گزاره به كار برده مي شود و مبين احتمال 
 .است

  گذشته كامل-ث 
  :پايانه ها عبارتند از

  واكه پيشين واكه پسين
-yp(up)dyryn -ip(üp)dirin men 
-yp(up)dyrsyň -ip(üp)dirsiň sen 
-yp(up)dyr -ip(üp)dir ol 
-yp(up)dyrys -ip(üp)diris biz 
-yp(up)dyrsyňyz -ip(üp)dirsiňiz siz 
-yp(up)dyrler -ip(üp)dirler olar 

 mandyr– و mändir+ شناسه   :منفي 

Men almandyryn ‘  .من نگرفته ام’  
Sen almandyrsyň ‘  .تو نگرفته اي’  

 yp(up)my/-ip(üp)mi   :سؤالي

alypmy? ‘  .آيا گرفته است’  
  :نكات 

هنگامي كه ريشه فعلي منتهي به واكه باشد ، واكه انتهايي را از دست مي دهد مگر هنگامي كه آن  -
 . تبديل مي شودä– باشد كه در اين صورت اين واكه به e–واكه انتهايي 

Galypdyryn ‘  مانده ام’  
Işläpdir. ‘  .كار كرده است’  

  :رد استعمال اين زمان موا
a( مثال . براي عملي كه در گذشته انجام يافته ولي اثرش در زمان حال باقي است: 

Näme bolupdur? ‘  چي شده؟’  
b( مثال . براي بيان يك واقعيت تاريخي و يا يك واقعيت مورد قبول عام: 

Prezident duşenbe güni Aşgabada gelipdir. 
  ‘.آباد آمده استرئيس جمهور روز دوشنبه به عشق ’



 
  گذشته بعيد-ج 

  :پايانه ها عبارتند از 
  واكه پيشين واكه پسين

-yp(up)dym -ip(üp)dim men 
-yp(up)dyň -ip(üp)diň sen 
-yp(up)dy -ip(üp)di ol 
-yp(up)dyk -ip(üp)dik biz 
-yp(up)dyňyz -ip(üp)diňiz siz 
-yp(up)dylar -ip(üp)diler olar 

Ýazypdym ‘  ته بودمنوش’  
  ريشه فعلي+   mandy/-mändi-+شناسه ها    :منفي 

Men almandym ‘  من نگرفته بودم’  
Sen almandyň ‘  تو نگرفته بودي’  

  .و غيره
  ريشه فعلي + di + yp(up)my/-ip(üp)mi+ شناسه ها    :سؤالي 

Alypmydy? ‘  آيا گرفته بود’  
  :نكات 

a( شته دور ، يا يك عمل انجام يافته قبل از عملي ديگر اين زمان ، مبين يك عمل انجام يافته در گذ
  .وجود ندارد) تركيه(اين زمان در زبان ازبكي نيز وجود دارد ولي در زبان تركي . در گذشته است

b(  قاعده اي كه براي ريشه فعلي منتهي به واكه در مورد زمان گذشته كامل ذكر كرديم براي گذشته
 .بعيد نيز معتبر است

c( هاي ايران ، صورتي متفاوت به شكل در گويش تركمن–mäp/-mapوجود دارد . 

Gelmäpdim ‘  نيامده بودم’  
  .اين صورت در تركمني معيار پذيرفته نيست

  آينده در گذشته
  :پايانه ها عبارتند از 

  واكه پيشين واكه پسين
-jakdym -jekdim men 
-jakdyň -jekdiň sen 
-jakdy -jekdi ol 
-jakdyk -jekdik biz 
-jakdyňyz -jekdiňiz siz 
-jakdylar -jekdiler olar 



 
Ýazjakdym ‘  مي خواستم بنويسم’  

  ريشه فعلي + di + däl + -jak/-jek+شناسه ها     :منفي 
Men aljak däldim ‘  من نمي خواستم بگيرم’  
Sen aljak däldiň ‘  تو نمي خواستي بگيري’  

  ريشه فعلي + di + -jek/-jak+ شناسه ها  + mi/-my-    :سؤالي 
aljakdymy?    ‘آيا مي خواست بگيرد؟’

  :نكات 
  .اين زمان مبين عدم تحقيق يك تصميم در گذشته است

Biz Aşgabada bäş gün mundan öň geljekdik. 
 ‘.ما پنج روز پيش مي خواستيم به عشق آباد بياييم’

  آينده زمان -5
  )قطعي(آينده ساده  -الف 

  : صورت وجود دارد براي تمام صيغه ها فقط يك
 واكه پسين واكه پيشين 
men, sen, ol, biz, siz, olar -jek -jak 

  :مثال 
Men geljek ‘ .من خواهم آمد’  
Men ýazjak ‘ .من خواهم نوشت’  

  پايانه هاي فعلي + dälادات منفي ساز62   :منفي
Men geljek däl. .)  من نمي آم(‘ .من نخواهم آمد’  
Sen geljek däl. .)  تو نمي آيي(. هي آمدتو نخوا’  

  پايانه فعلي + mi/-my-ادات سؤالي ساز   :سؤالي
Ol geljekmi? ‘  ؟آيا او خواهد آمد’  

   :نكات
a(  از آنجا كه شناسه براي تمام صيغه ها يكي است ، لازم است كه قبل از فعل حتماً ضمير شخصي

  :مثال . ستفقدان ضمير شخصي ، مترادف سوم شخص مفرد يا جمع ا. مناسب آورده شود
Satyn aljak ‘  او خواهد خريد’  

                                                 
 . استmiyacak/-meyecek-يك وجه تمايزعمده با زبان تركي كه به نحوي قاعده مند داراي صورتهاي  62



 

b(  اگر با پسوندآينده ساده-dyr/-dir  و شناسه هاي شخصي بيايد مبين يقين بيشتر در احتمال وقوع 
  .عمل است

Ýazjakdyrsyň ‘  يقيناً خواهي نوشت’  
Eje , myrat geljekdir ‘  . به احتمال زياد مراد خواهد آمد!مادر’  

c( ويش گوكلان شناسه هاي شخص براي زمان آينده وجود در عين حال در صورتهاي گ
 و معادل هاي داراي واكه پسين jekler, -jeksiz, -jekmiz, -jek, -jeksen, -jekmen:دارد 
  63. و غيرهmejek, -mejeksen, -mejekmen–صورت منفي اين گويش عبارت است از . آنها

Bu agşam men gelmejekmen. ‘  .امشب نخواهم آمد’  
 وجه وصفي آينده jek/-jak–نجا كه اين زمان داراي ماهيت صفتي است و اينكه صورتهاي از آ 

 ساخته نشود ma/-me–هستند مي توان درك كرد كه صورت منفي با ادات منفي ساز معمول يعني 
 تلفظ مي käl به شكل dälدر گويش هاي مناطق شمالي صورت .  ساخته شودdälبلكه با منفي ساز 

  .شود
   :اي زمان آينده سادهكاربرده

a(  براي بيان عملي در آينده با دوره زماني خاص و مشخص  
Ol sişenbe Aşgabada geljek ‘  .او سه شنبه به عشق آباد خواهد آمد’  

b(  مبين قصد و تصميم گوينده و يا انجام دهنده عمل:  
Siz şu ýerde kaljakmy? ‘  )ماند؟آيا شما اين جا خواهيد  (آيا مي خواهيد اينجا بمانيد؟’  

c(  با فعل كمكيbilmekاين زمان مي تواند مبين عمل در زمان حال باشد ، .  
Men okaýyp biljek däl ‘  .من نمي توانم بخوانم’  

  آينده نا معين-ب 
  :پايانه ها عبارتند از 

 واكه پسين واكه پيشين 
men -erin -aryn 
sen -ersiň -arsyň 
ol -er -ar 
biz -eris -arys 
siz -ersiňiz -arsyňyz 
olar -erler -arlar 

                                                 
63 Kulmanow G. گويش گوكلاني زبان تركمني Ylym, Aşgabat, 1991, p.81 



 
  me/-ma-+پايانه ) به جز براي سوم شخص(  :منفي 

Işlemerin ‘  .كار نخواهم كرد’  
Işlemersiň ‘  .كار نخواهي كرد’  

  mazlar/-mezler– وmaz/-mez-:، بيقاعده است به صورت ) مفرد و جمع(صورت سوم شخص
Ol işlemez ‘  .او كار نخواهد كرد’  
Olar okamazlar ‘  .آنها نخواهند خواند’  

  شناسه ها + mi/-my64-    :سؤالي 
gelerinmi? ‘  .آيا خواهم آمد’  

 .صورتهاي دوم شخص مفرد و جمع ممكن است ادات سؤالي را قبل از شناسه ها بپذيرند

Gelermiň? ‘  ؟خواهي آمد’  
  :نكات 

لمه با اولين واكه پايانه تركيب هنگامي كه ريشه فعلي منتهي به واكه باشد ، واكه انتهايي ريشه ك -
 .ميشود

Soraryn. ‘  .خواهم پرسيد’  ( soramak از فعل(   
 . تبديل ميكندä– ، در تماس با پايانه هاي آينده نامعين آن واكه را به e–ريشه منتهي به  -

Islärin. ‘  .خواهم خواست’  ( islemek از فعل ) 
 به منظور  r- ياp–به يكي از همخوانهاي در سوم شخص مفرد ، در حالت مثبت ريشه فعلي منتهي  -

بدين ترتيب جفت . تركيب با پايانه زمان آينده نامعين ، ممكن است آخرين هجاي خود را حذف كند
. كلماتي به دست مي آيد كه صورت كوتاه آن بيشتر در زبان شفاهي رايج است تا زبان نوشتاري

 . ، نيز به نوبه خود واكه را تغيير مي دهندتركيب ريشه فعلي با پايانه هاي زمان آينده نامعين

alar   يا ar[a:r] ’خواهد گرفت.  ‘  

bolar  يا bor[bo:r] ‘  .خواهد شد’  
berer  يا ber[be:r] ‘  .خواهد داد’  
çykarar يا çykar[çyka:r] ‘  .بيرون خواهد كرد’  
getirer يا getir[geti:r] ‘  .خواهد آورد’  
öldürer يا öldür[öldü:r] ‘  .هد كشتخوا’  

 ، اول شخص مفرد مي تواند به صورت منفي  gökleňوsaryk , teke در گويش هاي  -
man/-men- و سوم شخص مفرد به صورت  –mar/-mer6566.ظاهر شود 
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65 Nartyew N. Türkmen diliniň saryk dialekti , Ylym , Çärjew , 1959 , p.178 



 
Görmen ‘  .نخواهم ديد’  ( görmerinبه جاي ) 
Görmer ‘  .نخواهد ديد’  ( görmez به جاي ) 

   :آينده نامعين در موارد زير به كار ميرود
a( براي يك عمل و پيشامد مربوط به آينده در محدوده زماني كم و بيش مشخص. 

Ördek uçar ‘  .اردك خواهد پريد’  
b(  پذيرفتن تعهد به انجام عملي در آينده 

Men ertir bir roman ýazaryn. ‘  .من فردا يك رمان خواهم نوشت’  
c( براي درخواست و يا پيشنهاد مؤدبانه 

Meniň bilen kino gidermisiňiz? ‘  با من سينما مي آيي؟’  
d(  با افعال موقعيتيýatmak , oturmak , gitmek , durmak و ýörmek مبين تداوم عمل 

 .در آينده است

Buýrar durar. ‘  .همه اش دستور خواهد داد) او(’  
e( در ضرب المثل ها 

Ýylan ýylana zäher pürkmez. .) زندمار مار را نيش نمي (‘ .مار به مار زهر نمي ريزد’  
f(  آينده نامعين منفيbolmazمبين عدم امكان و يا ممنوعيت است . 

Çilim çekmek bolmaz. ‘  . سيگار كشيدشودنمي ’  

  شرطي - 6

   شرطي حال–الف 
  :پايانه ها عبارتند از 

    واكه پيشين  واكه پسين
-sam -sem men 
-saň -seň sen 
-sa -se ol 
-sak -sek biz 
-saňyz -seňiz siz 
-salar -seler olar 

  :مثال 
Sen gitseň, mende gitjek ‘  .اگر تو بروي من هم مي روم’  

  :منفي 

                                                                                                                                           
  )مترجم. ( نيز مشاهده ميشودýomutاين صورت ها با رواج كمتر در لهجه  66



 
-ma/-me شناسه ها + جزء منفي ساز 
Men işlemesem ‘  .اگر من كار نكنم’  
Sen işlemeseň ‘  .اگر تو كار نكني’  

  .و غيره
  :نكات 

قعيتي كه در آن به كار مي رود ميتواند مبين شرطي در زبان تركمني زماندار نيست و بسته به بافت و مو
در اينصورت شرطي خيلي ساده تر از معادل اش در زبانهاي تركي و . زمان گذشته ، حال يا آينده باشد

  .آذري است
Muny bilse ! ‘  .اگر اين را بداند’  
Sorasam , aýdmazdyň ‘  .مي كردم ، نمي گفتياگر سؤال ’  
Sorasam , aýdmaýarsyň ‘  .ؤال كنم ، نمي گياگر س’  
Sorasam , aýdmarsyň ‘  .اگر سؤال كنم ، جواب نخواهي داد’  

a(  يك ساخت شرطي وجود دارد كه با وجه وصفي فعل يا اسم فعلي يا فعل قيدي به علاوه فعل
bolmakدر صيغه سوم شخص مفرد شرطي ساخته مي شود .  

  :مثال 
Ýazan bolsa , ýazmakçy bolsa , 
Ýazyp bolsa , ýazjak bolsa , ... 

b(  فعل شرطي به همراه فعل كمكيbolmakبه معني امكان يا لزوم است .  

Gitseň bolýa ‘  مي شود رفت’  
Gitmeseň boljak däl ‘  .حتماً بايد بروم’  

c(  صورت شرطي ممكن است با كلمهeger »  با اين حال . كه از منشأ فارسي است همراه شود» اگر
  .حسوب مي شوداين كلمه الزامي نيست و حشو م

Eger ystysa , gapyny açagasyn ‘  .اگر هوا گرم شود مي تواند در را باز كند’  
Eger kelläň içinde bir zat bolsa , bu işi etmezdiň. 

  ‘  .اگر چيزي تو كله ات بود اين كار را نمي كردي
 :موارد استعمال شرطي 

a  (مثال . براي بيان آرزو: 

Pulum bolsa , men Amerika giderin. ‘  .اگر پول داشته باشم ، به آمريكا مي روم’  
Öýüme gitmän şu ýerde galsam , nähili oňät bolar. 



 

 .اگر به خانه نروم و اينجا بمانم چقدر خوب مي شد’

b  ( يك شرط: 

Ol ýigit meni soýen bolsa , hökman tapar 

  ‘.حتماً پيدا مي كنداگر آن جوان عاشق ام شده باشد ، ’
Myhman bolsaňyz ol tama baryň ‘.اگر مهمان هستيد به آن خانه برويد’  

c  (به همراه ادات سؤالي  
-myka/-mikä يا -ka/ -kä 

  .به معني نظر خواهي و مشورت و يا سؤال از خود است
Näme diýsemkä? ‘  چه بگويم؟’  

d(  با فعل كمكيgerek  » ت، فعل شرطي مبين امكان يا احتمال اس» لازم است.  
Ol şu gün gelse gerek ‘  .او احتمالاً امروز خواهد آمد’  
Meniň sözüme sen düşünen bolsaň gerek? ‘  احتمالاً حرفم را متوجه شدي؟’  

   شرطي گذشته -ب 
  :پايانه ها عبارتند از 

  واكه پيشين واكه پسين
-sadym -sedim men 
-sadyň -sediň sen 
-sady -sedi ol 
-sadyk -sedik biz 
-sadyňyz -sediňiz siz 
-sadylar -sediler olar 

Men işlesedim ‘  .من اگر كار مي كردم’  
  ريشه فعلي + ma/meادات + شناسه ها     :منفي 

Men hşlemesedim ‘  .اگر من كار نمي كردم’  
شرايط استفاده شرطي گذشته همانهايي است كه براي شرطي حال مطرح است با اين تفاوت كه در 

  .رطي گذشته عمل گذشته مشروط استش
Eger siziň ogluňuz mekdebe gitsedi , beýle bolmazdy. 

  ‘.اگر پسرتان به مدرسه مي رفت ، اينگونه نمي شد’
در جملات مركب شرطي ف جمله اصلي به صورت گذشته استمراري نا معين و جمله شرطي به 

  .صورت گذشته شرطي است



 
Kakaň şu günlerimi görsedi , dünýaden armanly gitmezdi. 

  ‘.اگر پدرتان خوشبختي امروز ما را مي ديد ، آرزو به دل از دنيا نمي رفت’

  »بودن«معادل هاي فعل  : پسوندهاي اسنادي - 7
) مثلاًآينده(زبان تركمني بر اساس زمان . فارسي وجود ندارد» بودن«در زبان تركمني معادلي براي فعل 

 bolmak يا صورتهاي قاعده مند فعل ، پسوندهاي اسنادي) ي و قيديوصف(و كاركرد دستوري 
  67.را به كار مي گيرد» شدن«

 وجود دارد كه با اسم هاي فعل dik– و dim ، -sem–همچنين در اين زبان صورتهاي پسوندي 
  .مركب يا وصفي به كار مي روند

 جملات هت اين زبان از طريقاز اين ج. است» بودن«زبان تركمني براي زمان حال فاقد عنصر فعل 
  :مثال .  اين وظيفه را به انجام مي رسانداسميه و پسوندهاي اسنادي

Men türkmen يا  men türkmendirin ‘  .من تركمن هستم’  
   : حالپسوندهاي اسنادي

  : حال از هماهنگي واكه اي تبعيت مي كنند وندهاي اسناديپس
  :پايانه ها عبارتند از 

يشينواكه پ واكه پسين   
-sadym -sedim men 
-sadyň -sediň sen 
-sady -sedi ol 
-sadyk -sedik biz 
-sadyňyz -sediňiz siz 
-sadylar -sediler olar 

  :مثال 
Men mugallymdyryn ‘  من معلم هستم’  
Sen mugallymdyrsyň ‘  تو معلم هستي’  
Ol mugallymdyr ‘  او معلم است’  
Biz mugallymdyrys ‘  لم هستيمما مع’  
Siz mugallymdyrsyňyz ‘  تيدشما معلم هس’  
Olar mugallymdyrlar ‘  آنها معلم هستند  

  ندسم + dir + däl+ شناسه ها     :منفي 
Men mugallym däldirin. ‘  من معلم نيستم’  
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  ندسم+صورت حال  + mi/-my–ادات سؤالي     :سؤالي 

Men mugallymdyrynmy? ‘  آيا من معلم هستم؟’  
   :نكات

 اسناديغالباً ضمير شخصي براي تعيين بافتي كه پسوندهاي . اين صورت حال به ندرت به كار مي رود
همچنين ممكن است ضمير شخصي در پايان جمله تكرار .مسند را ايجاب نمي كند كافي استبراي 
  .شود

Men türkmen يا  men türkmen men. ‘  .من تركمن هستم’  
  . ميشود حذف غالباdir/-dyrً–شخص مفرد و جمع ، در دوم 

Zordursyňyz  يا  zorsuňyz ‘  .شما قوي هستيد’  
Mugallymdyrsyňyz يا  mugallymsyňyz ‘  .شما معلم هستيد’  

  : گذشته پسوندهاي اسنادي
  :پايانه ها عبارتند از 

  واكه پيشين واكه پسين
-dym -dim men 
-dyň -diň sen 
-dy -di ol 
-dyk -dik biz 
-dyňyz -diňiz siz 
-dylar -diler olar 

Men mugallymdym. ‘  .من معلم بودم’  
  مسند +di+ däl+ شناسه ها     :منفي 

Sen mugallym däldiň ‘  تو معلم نبودي’  
  مسند+ صورت گذشته  + mi/-my-ادات سؤالي    :سؤالي 

Men mugallymdymmy? ‘  ايا من معلم بودم؟’  
  .الزامي است اين صورتها براي بيان گذشته ، -
   .dy– و di– هماهنگي واكه اي محدود است ، فقط با صورتهاي -
  . را براي بيان ترديد در مورد صحت مطلب اضافه كردmiş– همچنين ميتوان ادات -

Sen işçimişiň ‘  .گويا تو كارگر بوده اي’  
  : حال و گذشته را با موارد زير به كار مي برند پسوندهاي اسنادي

a( با اسم ها  
Okuwçydyňyz ‘  .دانش آموز بوديد’  

b(  صفاتبا  



 
Bu köýnek uludyr ‘  .اين پيراهن بزرگ است’  

c( با اعداد  
Näçe? –ikidir ‘  .چند تا؟ دو تاست’  

d( با ضماير  
Oldyr ‘  اوست’  

e( با قيدها  
Bu başgaçadyr ‘  .اين از نوع ديگري است’  

  :آينده 
  .ملاً قاعده مند است ادا مي گرددكه تعريف آن كا» شدن «bolmakبا فعل » بودن«صورت آينده فعل 

Ol mugallym boljak ‘  )او معلم خواهد شد(. او معلم خواهد بود’  

   الزام صورت- 8
اين طبقه از افعال تركمني ، كه در زبانهاي تركي و آذري نيز وجود دارد ، مبين يك الزام اخلاقي يا 

  .فارسي است» بايد«ت و معادل اين صورت بسيار پركاربرد اس. فيزيكي براي انجام يك عمل است
  :پايانه هاي حال عبارتند از 

  واكه پيشين واكه پسين
-malydyryn -melidirin men 
-malydyrsyň -melidirsiň sen 
-maly(dyr) -meli(dir) ol 
-malydyrys -melidiris biz 
-malydyrsyňyz -melidirsiňiz siz 
-malydyrlar -melidirler olar 

Men aşgabada gitmelidirin ‘  من بايد به عشق آباد بروم’  
  däl +-maly/-meli) +شناسه ها(:                                                                                        منفي 

 يا 
-masyz/-mesiz +68 شناسه ها 

  :مثال 
Men geplemeli däl. ‘  .من نبايد صحبت كنم’  
Men geplemesizim. ‘  .من نبايد صحبت بكنم’  

   به انتهاي فعل صرف شدهmi/-my-افزودن ادات سؤالي     :سؤالي
Men işlemelimi? ‘  آيا من بايد كار كنم؟’  
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  :نكات 

 :مثال .  در زمان حال بدون شناسه هاي جايز استmeli/-maly–در زبان شفاهي ، صورت  -
Men okamaly, sen okamaly, ol okamaly, ... 

 و شناسه هاي شخصي مناسب به پايان صورتهاي di/-dy–براي زمان گذشته ، صورت  - 
–meli/-malyمثال .  افزوده مي شود: 

Biz olar bilen duşuşmalydyk. ‘  .ما بايد با آنها ملاقات مي كرديم’  
Biz ölçmeli däldik. ‘  .ما نبايد اندازه گيري مي كرديم’  

  . به كار بردeken و صورت وصفي bolmakكي مي توان ساخت الزام را با فعل كم -
Uzak garaşmaly bolmady. .) زياد انتظار كشيدن لازم نشد(‘ .مجبور نشديم زياد منتظر بمانيم’  
Ony görmeli ekeniň. ‘  .تو بايد او را مي ديدي’  

   نمودها و تعديل كننده هاي وجهي -پ
 تعديل كننده هاي فعل استفاده مي كند كه زبان تركمني بيش از زبانهاي تركي و آذري از نمودها و

مي توانستيم آن را در فصل قبل ، به عنوان صورتي فعلي و يا نمودهاي متفاوت زماني فعل تركمني 
  .در صفحات آتي ذكر مي كنيمنقش ها و استفاده هاي آنها را .مطرح بكنيم

  aý/-eý– پسوند -1
همچنين براي مؤكد .است...و » در خواست«، » بتعج«يا » بر خلاف انتظار«اين پسوند مبين مفاهيم 

هنگامي كه . اين پسوند بين ريشه فعلي و شناسه ها قرار مي گيرد. كردن فعل جمله به كار مي روند
صورت .  تبديل مي شودä– ختم يافته باشد ، اين واكه در تماس با واكه مذكور به e–ريشه فعلي به 

  :مثال .  استmaý/-meý–منفي اين پسوند 
Ol gelaýdy ‘  .آمد) بر خلاف انتظار(او ’  
Türkmençe gepläýmelimi? ‘  آيا ميشود تركمني صحبت كرد؟’  

  .را به فعل القاء مي كند» تداوم« مفهوم bolmak در تركيب با فعل كمكي aý/-eý–پسوند 
Utanma-da eýeýber! ‘  !خجالت نكش و بخور’  

   فعلي مشتقهاي  پايه-2
د مشتق باشد ، يعني يك يا چند پسوند مي توانند بين ريشه فعلي و شنا سه ها  فعلي مي توانيك پايه
گي تحت با اين حال هم. اين پسوندها ممكن است داراي منشأ و صورت متفاوتي باشند. وارد شود

 فعلي مشتق دقيقاً همانند يك ريشه فعلي ساده يك پايه. گيرند اي قرار مي تأثير قانون هماهنگي واكه
  .ودصرف مي ش

  .آورده مي شودذيلاً ليست رايج ترين پسوندهاي فعلي در زبان تركمني 



 
e-/a-:  

  ).با موارد استعمال كم(پسوندي است غير زايا 
Dürsemek ‘  تصحيح كردن’  
Titremek ‘  لرزيدن’  

ekle-/akla-:  
towsaklamak ‘  جهيدن’  
iteklemek ‘  هل دادن’  

l-/el-/al-:  
azalmak ‘  كاهش پيدا كردن’  
Ulalmak ‘  بزرگ شدن’  
Gojalmak ‘  پير شدن’  

enekle-/anakla-:  
uçganaklamak ‘  تبخال زدن’  

ar-/er-:   
  .شود و كاربرد محدودي دارد  به كار برده مي"، تبديل شدنشدن"م اين پسوند براي بيان مفهو

Gyzyl ‘  قرمز’  →gyzarmak ‘  قرمز شدن، سرخ شدن’  
Ak ‘  سفيد’  →agarmak ‘  سفيد شدن’  

arla-/erle-:   
yz ‘   عقب، دنباله-2رد پا  -1’  →yazarlamak ‘  تعقيب كردن، پي گيري كردن’  

da-/de-:   
  .كند افعال را غير متعدي مي.  استle/-la–آوايي پسوند ) بدل(متغير . آيد ها مي هجايي  غالباً با دو

Şarpyldamak  
Iňirdemek 
Horkuldamak 

dyrga-/dirge-:   
ýeldirgemek ‘  جنون شدندچار ’  

ga-/ge-:   
Ysgamak ‘ بو كردن’  

gar-/ger-:   
  .رود اين پسوند براي ساختن فعل از صفت و به ندرت از اسم، به كار مي

Sargamak ‘  زرد شدن’  
Ýazgarmak ‘ متهم كردن’  

jakla-/jekle-:   



 
arkanjaklamak ‘  عقب رفتن’  
götdinjeklemek ‘  پسرفت كردن، عقب رفتن’  

jar-/jer-:   
  .رود به كار مي) غير متعدي(پسوند فقط با فعلهاي لازم اين 

Jaňjarmak 
Hüwjermek 

jyk-/Jik:   
Der ‘  عرق’ →derjikmek ‘  عرق كردن’  

la-/le-:  

اين پسوند از . فعل به دست دهدتوند با اسم، صفت، عدد و يا قيد به كار رود و  اين پسوند مي
  .پركاربردترين پسوندهاي زبان معيار است

Kesel ‘ بيماري، مرض’  →kesellemek ‘  مريض شدن’  
Gymmat ‘  گران’  →gymmatlamak ‘  گران شدن’  
Üç ‘  سه’  →üçlemek ‘  سه تا كردن’  
Häzir ‘  آماده’  →häzirlemek ‘  آماده كردن’  

  :رود  به كار ميetmekاين پسوند همچنين به عنوان جانشين فعل 
Telefon etmek = telefonlamak ‘  تلفن كردن’   

lan-/len-:   
  .شود براي ايجاد فعل از صفت، فعل و يا اسم به كار برده مي. اين پسوند مبين معني تبديل است

Taýýarlanmak ‘  آماده شدن’  
Adat ‘  عادت’  →adatlanmak ‘  عادت كردن’  
Ýaýlaň ’....‘  →ýaýlaňlanmak ’......  ‘  

şla-/şle-:    
  .رود به كار مي" شدن، تبديل شدن"براي بيان 

Gürleşmek ‘  پر پشت شدن’  
Çetleşmek ‘  منزوي شدن، به حاشيه رفتن’  

mala-/mele-:  

Gezmek ’گشتن‘ → gezmelemek ‘ قدم زدن’  
pa-/pe-:   

Ýel ‘  باد’  → ýelpemek ‘  باد زدن’  
ra-/re-:  



 
  .رود منحصراً با افعال غير متعدي به كار مي. پسوندي است با كاربردي كم

Bälçiremek ‘  شوخي كردن’  
Däliremek ‘  ديوانه شدن’  

sa-/se-:   
Burugsamak ‘  دود كردن’  
Suwsamak ‘  تشنه شدن’  

syn-/sin-:   
Kemsinmek ‘  احساس حقارت كردن، احساس كمبود كردن’  

syt-/sit-:   
Kemsitmek ‘  تحقير كردن’  

sura-/syra-/reüs-/sire-:   
  .شود اي مي  با معناي كنايهاين پسوند با افزوده شدن به پايه اسمي يا صفتي، باعث تشكيل فعل

Artyk ‘ جدا، متفاوت، اضافه’  → artyksyramak ‘دانستني، خود را تافته جدابافته بزرگ بين خود’  
Belet ‘   آگاه، بلد، وارد’  → beletsiremek ‘  خود را وارد وانمود كردن’  
Han ‘  خان’  → hansyramak ‘  خود را خان پنداشتن’  

aş-/eş-:   
Awuşamak ‘   داشتناحساس درد’  

şta-/şte-:   
Gartaşmak ‘  پير شدن) به مرور(’  

umjyra-/mjyra-/mjireü-/mjire-:   
  .كند رنگ مي پسوندي غير فعال كه به پايه فعلي اضافه شده، معني آن را تضعيف و كم

Aglamjyramak ‘  حالت گريه گرفتن’  
Gülümjiremek ‘  حالت خنده گرفتن’  

rtü-:   
Öňürtmek ‘  سبقت گرفتن’  

yk-/uk-/kü-/ik-:   
  .كاربرد آن تنها محدود به تعدادي از افعال غير متعدي است

Ajykmak ‘  گرسنه شدن’  
Höwrükmek ‘  عادت كردن’  
Birikmek ‘  به هم ملحق شدن’  



 
Ugrukmak ‘  رديف شدن، در غلتك افتادن’’  

n-/yn-/nü-/in-:   
توان مشاهده  يا احساسات است مياين پسوند را در افعال غيرمتعدي مبين حالات فيزيكي، روحي و 

  .كرد
Düşünmek ‘  فهميدن’  
Ýaltanmak ‘  تنيلي كردن’  

njyra-/njire-/ynjyra-/injire-:   
siltenjiremek 
käýinjiremek ‘  خود را شماتت و سرزنش كردن’  

urda-/rdeü-/yrda-/irde-:   
lakyrdamak دادن) يا تلق و تولوق  ‘ [آب جوش]    قٌل قٌل(صداي تلاطم ’

ş-/üş-/şu-/şy-/şi-:   
berkişmek ‘  محكمتر شدن’  
Düzelşmek ‘  به راه شدن ، روبهتر شدن’  

t-/yt-/it-:   
berk ‘  محكم’  → berkitmek ‘  محكم كردن’  
Oýa ‘  بيدار’  → oýatmak ‘  بيدار كردن’  

  و غيره 

   افعال كمكي-3
نمايد و فعل جديدي زبان تركمني مي تواند يك فعل را با يك اسم ، قيد يا يك صفت تركيب 

 تركمني معاصر گرايش به كنار زبان.  متفاوتي باشد كه نسبت به فعل اوليه داراي معنيتشكيل دهد
 ساخته ميشوند la/-le–كه از طريق ادات جايگزين كردن افعال واحدي  و گذاشتن اين افعال كمكي

  :مثال . دارد
Terbiýe etmek→terbiýelemek ‘  تربيت كردن’  

عمده . ، ساخت هاي فعلي داراي افعال كمكي كه ليست شان محدود است زياد مي باشدبا اينحال 
  :ترين افعال كمكي و بعضي تركيبات آنها ذيلاً آورده مي شود 

a(  فعلalmak» مثال . »گرفتن:  
Dynç almak ‘  استراحت كردن’  
Garşy almak ‘  استقبال كردن’  
Basyp almak ‘  غصب كردن ، تصاحب كردن’  



 
Ar almak ‘  انتقام گرفتن’  
Bat alamk ‘  شتاب گرفتن’  
Ele almak ‘  در آوردنكنترل تحت بدست گرفتن ، ’  

b(  فعلatmak» مثال . »انداختن:  
Gep atmak ‘  ايجاد كردن) كلامي(مزاحمت ’  
Öwşün atmak 
Kök atmak ‘  ريشه زدن’  
Baş atmak ‘  )به عنوان سلام(سر تكان دادن ’  
Haýbat atmak ‘  تهديد كردن’  

c(  فعلbermek» معني بدست آمده ممكن است مجازي يا واقعي باشد. »دادن.  
Gara bermek ‘  ملاقات كردن’  
Jogap bermek ‘  جواب دادن’  
Rahatsyzlyk bermek ‘  ايجاد مزاحمت كردن’  
Salam bermek ‘  سلام كردن’  
Jan bermek ‘  مردن’  
Söz bermek ‘  قول دادن’  
Kömek bermek ‘  كمك كردن’  
Azar bermek ‘  اذيت كردن’  

d(  فعلbolmak» در بعضي از كاربردهاي » شدنbolmak ميتوان صورت مجهول فعل ، 
bermek يعني edilmekمثال .  را به كار برد:  

tamam bolmak ‘  تمام شدن’   tamam edilmek  يا  

  . زياد استbolmakكاربرد اسم ها و صفات با فعل 
Az bolmak ‘  آمدنكم ’  
Bes bolmak ’ايت كردنكف  ‘  
Köp bolmak ‘  زياد شدن’  
Jem bolmak ‘  جمع شدن’  

e(  فعلçekmek» كشيدن«.  
Arman çekmek ‘  حسرت كشيدن’  
Ah çekmek ‘  آه كشيدن’  
Aýak çekmek ‘  پا پس كشيدن’  



 
Jan çekmek ‘  التماس كردن’  
Garyn çekmek ‘  لاغر شدن’  
Jar çekmek ‘  اعلام كردن’  

f(  فعلçykmak» خارج شدن«.  
Üstün çykmak ‘  پيروز شدن’  
Garşy çykmak ‘  كردنلفت امخ’  
Lütüň çekmek    ‘وان شدننا ت’
Aradan çykmak ‘  فوت كردن ، مردن’  
Çoga çykmak ‘  ورشكست شدن’  
Ýüze çykmak ‘  ظاهر شدن’  

g(  فعلetmek» رايج ترين فعل كمكي در زبان تركمني است» انجام دادن ، كردن.  
Dowam etmek ‘  ادامه داشتن’  
Kabul etmek ‘  قبول كردن’  
Galmagal etmek ‘  صدا كردنسرو’  
Mydar etmek ‘  صبر كردن ، مدارا كردن’  
Gaýgy etmek ‘  نگران شدن’  
Parh etmek   ‘ فرق كردن’
Geleň etmek ‘  توجه كردن’  
Pikir etmek ‘  فكر كردن’  
Göreş etmek ‘  مبارزه كردن’  
Tankyt etmek ‘  نقد كردن  
Jar etmek ‘  دنجار ز’  
Umyt etmek ‘  ابراز اميدواري كردن’  

h(  فعلgalmak» ماندن«.  
Geň galmak ‘  تعجب كردن’  
Haýran galmak ‘   تعجب كردن،شگفت زده شدن ’  
Uklap galmak ‘  خواب ماندن’  
Gijä galmak ‘  تأخير كردن’  

i(  فعلgelmek» آمدن«.  
Duş gelmek ‘  روبرو شدن’  



 
Hştde gelmek ‘  از عهده بر آمدن’  
Kaýyl gelmek ‘  راضي شدن’  
Laýyk gelmek ‘  تناسب داشتن ، جور در آمدن’  
Hakyda gelmek 
Emele gelmek ‘  به وجود آمدن ، به عمل آمدن’  

j(  فعلgörmek» اين فعل وقتي به عنوان فعل كمكي به كار رود مي تواند معناي انتزاعي ، » ديدن
  .به كلمه مورد تعريف اش دهد

Gaty görmek ‘  لخور شدنرنجيدن ، د’  
Ýaman görmek ‘  خوش نيامدن ، ناراحت شدن’  
Geň görmek ‘   عجيب پنداشتنتعجب كردن’  
Ýüz görmek ‘  تعارف ، رو رد بايستي كردن’  
Ýagşy görmek ‘  پسنديدن ، خوش آمدن’  
Kyn görmek ‘  ناراحت شدن’  

k(  فعلsalmak» واردكردن«.  
Düzgüne salmak ‘  مرتب كردن’  
Saýa salmak ‘   دادنسايه’  
Gulak salmak ‘  گوش دادن’  
Ýada salmak ‘  وري كردنآياد’  
Nazar salmak ‘  نگاه كردن’  

l(  فعلtutmak» گرفتن«.  
Habar tutmak ‘  خبر كسب كردن’  
Ýüz tutmak ‘  روي آوردن’  
Oka tutmak ‘  هدف تير باران قرار دادن’  

m(  فعلugramak »د و آن عنصر فعلي كه با دارن فعل به هدف يك عمل اشاره اي: » حركت كردن
  : در مي آيد ip–آن تركيب مي شود به صورت فعل قيدي داراي 

adat edip ugramak ‘  يواش يواش عادت كردن’  
علاوه بر افعالي كه ذكر كرديم تعدادي از افعال ، عمدتاً افعال حركتي و مو قعيتي ، وجود     

  :وع آن افعال الغاء مي كنند دارند كه در تركيب با افعال ديگر معناي زمان را به وق
a(  در زبان تركمني شروع يك عمل با افعالbaşlamak» شروع كردن « ،durmak» ايستادن «، 

oturmak» و » نشستنugramak» بيان مي شود»حركت كردن . 



 
Işlemäge başlamak ‘  نشروع به كار كرد’  
Baýram has güýçli iňňildemäge durdy. ‘  . ناله كردنبايرام شروع كرد به شديداً’  

b(  جريان يك عمل با افعالdurmak» ايستادن « ،gelmek» آمدن « ،oturmak» و » نشستن
yörmek» فعل اصلي عمل ، به شكل فعل قيدي داراي . بيان مي شود» راه رفتن–ip است : 

Ýazyşyp gelmek ‘  به مكاتبه ادامه دادن’  
c(  جريان و جهت يك عمل با افعالalmak» گرفتن « ،barmak» رسيدن «bermek» دادن « ،

çykmak» خارج شدن « ،gelmek» آمدن « ،girmek» و » وارد شدنgitmek» فعل » رفتن
  : است ip–اصلي عمل ، به شكل فعل قيدي داراي 

Uçup gitmek ‘  كنان رفتنپرواز’  
Gaýtaryp almak ‘  پس گرفتن’  

   افعال انعكاسي-4
تركي ، تعدادي ميانوندهاي فعلي وجوددارد كه بيان رابطه اي در زبان تركمني ، همانند ساير زبانهاي 

ما اينها را ميانوند مي ناميم چون بين ريشه .  بين نهاد و مفعول يك جمله را ممكن مي سازندخاص
اين ميانوندها با ترتيبي كاملاً مشخص به شكل زير . فعلي و پايانه هاي زمان و شناسه ها قرار مي گيرند

  :آيند ميتوانند با هم 
  مجهول ، سبب ، تفاعل ، انعكاسي

 لحاظ ترتيب عوض ي فعلي را نمي توان ازع ، ملكي و حالتي ، اين ميانوندهاهمانند پسوندهاي جم
ميانوندها قرار مي گيرند و ادات نفي بعد از اين . اين ميانوندها از قانون هماهنگي تبعيت مي كنند. كرد

  .ر روي هجاي بلافاصله قبل نفي قرار مي گيردتكيه نواختي ب. هرگز تكيه نمي گيرند
  .فعل انعكاسي بيان مي دارد كه نهاد ف همزمان مفعول مي باشد

  :صورت فعل 
-in/-un/-ün/-yn + ريشه همخواني  

-n + ريشه واكه اي  
  :مثال 

Görmek ‘  ديدن’   →  görüşmek ‘  ديگر را ملاقات كردنمه’  
Gün göründi. ‘  )ظاهر شد.(آفتاب ديده شد’  
Çerkez ýuwundy.    ‘.چركز خود را شست’

  :مثال .  نيز افزوده مي شودözبراي تشديد معناي فعل انعكاسي ضمير انعكاسي 
Serdar özüne bir jaý edindi. ‘  .سردار براي خود خانه اي دست و پا كرد’  

   افعال تفاعلي-5



 
ي مشاركت مي كند كه فاعل هاي فعلي كه ميانوند تفاعل را گرفته ، نشان مي دهد كه فاعل در عمل

اين ميانوند را در فعل هايي مشاهده مي كنيم كه مبين ايده تبادل يا . ديگر نيز در آن عمل دخيل اند
  .ترجمه مي كنيم» يكديگر«در ترجمه فارسي اين ميانوند را با كلمه . هستندتفاعل همزمان عمل 

  :صورت فعل 
ريشه همخواني +  -iş/-uş/-üş/-yş 

ه واكه ايريش +  ş 
  :مثال 

Görmek görüşmek →    ‘ديدن’ ‘  همديگر را ديدن’  
Ogşamak ‘  بوسيدن’   → ogşaşmak ‘  همديگر را بوسيدن ، روبوسي كردن’  
Dostlar gujaklaşdylar we ogşaşdylar 

  ‘.دوستان يكديگر را در آغوش كشيدند و روبوسي كردند’
Maral ejesine kir ýuwuşdy. ‘  . كمك كردبه مادرش شومارال در شست و ’  

  افعال سببي-6

فعل داراي ميانوند سببي مبين اين است كه فاعل شخص ديگري را به انجام عمل واميدارد يا اجازه 
  .ميدهد كه آن عمل انجام شود

  :صورت فعل 
-dir/-dur/-dür/-dyr) + به جز-r و -l  (ريشه همخواني  

t +  ريشه واكه اي و يا همخواني منتهي به–rو -l  

  :مثال 
Etmek ‘  انجام دادن’   →  etdirmek ‘  باعث انجام شدن’  
Okamak ‘  خواندن’   →  okatmak ‘  به خواندن واداشتن’  
Ölmek ‘  مردن’   →  öldürmek ‘  )ميراندن(كشتن ’  
Ol gyzykly gürrüňler tapyp , dostuny güldürdi. 

  .‘او با حرفهاي جالب دوستش را خنداند’
Şu gün mugallym bizi bagda işletdi. ‘  .امروز معلم ما را در باغ به كار واداشت’  

  :نكات 
 در بعضي از افعال ظاهر ميشود ولي غير فعال است و  ar/-er/-ir/-ur/-ür/-yr-پسوند سبب -

 . ميدهدdir–غالباً جاي خود را به صورتهاي داراي 

Gaýtmak ‘  برگشتن’   → gaýtarmak ‘  باز گرداندن’  
 :وجود دارد  iz–  وkez–د معدودي از افعال ، صورت سببي بي قاعده اي به شكل در موار -



 
Görmek ‘  ديدن’   → görkezmek ‘  نشان دادن’  
Girmek ‘  وارد شدن’   → girizmek ‘  وارد كردن’  
Durmak ‘  ايستادن’   → duruzmak ‘  ايستاندن’  
Gorkmak ‘  ترسيدن’   → gorkuzmak ‘  ترساندن’  

 . مي باشدgel+dirmek نوعي فعل سببي بيقاعده است صورت تغيير يافته  نيزgetirmekفعل -

 ميتواند به ميانوندهاي ديگر همانند ميانوند افعال انعكاسي و يا ميانوند تفاعل dir–ميانوند سببي  -
 :مثال . بچسبد

Geýmek ‘  پوشيدن’  → geýinmek ‘  به خود پوشيدن’  → geýindirmek ‘  پوشاندن’  

اين صورتهاي . انوند سببي مي توان ميانوندهاي سببي دوم و سوم نيز اضافه كردبه فعل داراي مي -
با اينحال از لحاظ دستوري صحيح . از لحاظ كاربردي بسيار محدود هستندسببي دو تايي و سه تايي 

 :مثال . هستند

Atmak ‘  انداختن’  
Atdyrmak ‘  را به انداختن واداشتن ، باعث انداختن شدن) نفر دوم(’  
Atdyrtmak ‘  به انداختن واداشتن) نفر سوم را از طريق نفر دوم(’  
Atdyrtdyrmak ‘  به انداختن واداشتن) نفر چهارم را از طريق نفرات سوم و دوم(’  

  فعل مجهول-7

از لحاظ معنايي نه دستوري [.فعلي كه ميانوند مجهولي گرفته مبين اين است كه نهاد مفعول است 
 kim tarapyndan ، nämeبوسيله » توسط چي«و » ط كيتوس«متمم هاي . ])مترجم(

tarapyndanبيان مي شود . 
Gurulşukçylar tarapyndan täze mekdep jaýy guruldy. 

  ‘.ساختمان جديد مدرسه توسط شركت هاي ساختماني ساخته شد’
  :صورت فعل 

-il/-ul/-ül/--yl +  به جز(ريشه همخواني-l(  
-in/-un/-ün/-yn + خواني منتهي بهريشه هم-l  

-l +  به جز در موردي كه كلمه در آخرين هجا (ريشه واكه اي–lداشته باشد (  
-n +  ريشه واكه اي داراي–lدر آخرين هجا   

Ýazmak  ’نوشتن‘    → ýazylmak ‘  نوشته شدن’  
Almak  ’گرفتن‘    → alynmak ‘  گرفته شدن’  
Okamak  ’خواندن‘    → okalmak ‘  خوانده شدن’  



 
Başlamak ‘شروع كردن’ → başlanmak ‘  شروع شدن’  
Şu günler obamyzda bugdaý orulýar. ‘  .اين روزها در روستايمان گندم درو ميشود’  

  :غير متعدي يا غير شخصي نيز ساخت افعال مجهول را مي توان از ريشه هاي فعلي 
Geplemek ‘  صحبت كردن’   →geplenmek ‘  صحبت شدن’  

  :مثال.  مفعول مستقيم، به نهاد جمله تبديل مي شود با افعال مجهول،-
Ol şeraby içdi. ) مفعول با واسطه. ح( .   ‘او شراب را خورد’    
Şerap içildi. ) نامي. ح( . ‘شراب خورده شد’    
Uniwersitetde okuw dokuzyň ýarynda başlanýar 

  .‘در دانشگاه درس از ساعت نه و نيم شروع ميشود’
ي ميتواند به همراه ميانوندهايي كه در صفحات قبل ذكر كرديم، قبل از شناسه ها  ميانوند مجهول-

  :مثال. بيايد
Okamak ‘ خواندن’ →okalmak ‘ خوانده شدن’ →okatdyrylmak ‘به خواندن واداشته شدن’  

  :مثالهايي درباره وجوه فعلي
Örmek ’بافتن‘ )صورت ساده(        
Örünmek ’براي خود بافتن‘ )انعكاسي(      
Örüşmek ’)بافتن)متقابلاً، با يكديگر‘ )تفاعلي(     
Ördürmek ’از طريق كسي ديگر(بافتن(‘ )سببي(    
Örülmek ’بافته شدن‘ )مجهولي(      
Örüşdirmek ’واداشتن به كمك در بافتن‘ )سببي-تفاعلي(    

  69 جامدوجه وصفي و فعل

 آينده كه در درون جمله حال، گذشته و: وجه وصفي در زبان تركمني به سه گروه تقسيم ميشود
 يعني اين .ميتوانند نقش فاعل، مفعول، را بر عهده بگيرند و به عنوان صفت يا اسم به كار روند

پسوندهاي حالت، جمع، ملكي را بگيرند و از قانون : گروههاي وصفي ميتوانند ويژگيهاي اسم
ا ميتوانند جايگزين بعضي در نهايت، در بعضي موقعيتها وصفي ه. هماهنگي واكه اي تبعيت ميكنند

: همه وصفي ها قابليت تشكيل شبه بندها را دارا مي باشند. شوند) به خصوص آينده(زمانهاي فعلي
مبتدا به ضمير موصولي هستند،  موصولي فارسي كه) جمله هاي(يعني ميتوانند به عنوان معادل بندهاي
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 در اين كتاب بحث ميشود فاقد Gerondifعلت اينكه بعضي از ساختهايي كه تحت شمول به ترجمه ميشوند ولي » اسم مصدر«در متون فارسي
  ).مترجم(. رسد نامناسب به نظر مي» اسم مصدر« ، ترجمه ip/-yp–فعلهاي قيدي منتهي به براي مي است؛ مثلاً ويژگيهاي اس



 
 وصفي هاي تركمني ميتوانند با ساير به كار روند؛ چون ضمير موصولي در زبان تركمني وجود ندارد،

 .وجوه فعلي تركيب شوند

  وصفي حال -1
در اكثر موارد وصفي . وصفي حال، معرف عامل يك عمل كه واقع در حال يا گذشته است مي باشد

زير به ريشه صورتهاي . ترجمه كرد» كه«حال را ميتوان به زبان فارسي با يك بند مقيد داراي موصولي 
    :سبندهاي فعلي مي چ

 -ýan/-ýänمثبت  
-maýan/-meýän منفي  

  :مثال
Gelýän adam .    ‘فردي كه مي آيد’  
Maňa Aşgabat şäherinde ýaşaýan tanyşymyň adresi gerek. 

  ‘.آدرس آن آشنايم را كه در عشق آباد زندگي ميكند ميخواهم’
  :نكات

  :مثال.  كامي ميشودd– به صورت  t- ريشه فعلي منتهي به-
Aýtmak ‘   گفتن’  →aýdýan ‘   .كسي كه ميگويد’  

  :موارد كاربرد وصفي حال
a( مثال. در معناي اسنادي: 

Diýän zadyň näme? ‘  اين چيست كه ميگويي؟’  
b( مثال. به عنوان اسم: 

Käbirleri söýýär, söýmeýänler hem bar. 
  ‘.بعضي ها دوست دارند، عده اي هم وجود دارند كه دوست ندارند’    
c(  اگر با پسوند وجه وصفي–ça/-çä زمان« و شناسه هاي شخص همراه شود، مبين بند مقيد «

 :مثال. شروع مي شود، است» تا زمانيكه«در زبان فارسي كه با 

Sen gelýänçäň garaşaryn. ‘   .تا زماني كه تو بيايي منتظر مي مانم’  

  وصفي گذشته -2
 :و گونه وجه وصفي گذشته وجود داردد

  :معينوجه وصفي گذشته نا
  :صورتهاي زير به ريشه هاي فعلي مي چسبند

-an/-enمثبت  



 
-man/-män منفي  

  :مثال
Meniň ýazan kitabym. .‘كتابي كه نوشته ام’   
Pagta ýygmaga giden okuçylar mekdebe gaýdyp geldiler. 

  .‘دانش آموزاني كه براي پنبه چيني رفته بودند به مدرسه بازگشتند’
  :نكات

–هاي فعلي منتهي به واكه ، واكه انتهايي كشيده مي شود و در صورتيكه اين واكه انتهايي  در ريشه -

e باشد به –äتغيير پيدا مي كند .  
 Işlän oglan (< işlemek)  ‘پسري كه كار كرده’
 [oka:n gyz : تلفظ] Okan gyz  ‘دختري كه درس خوانده’

  : مثال.  بپذيرد وصفي گذشته مي تواند پسوند جمع ، شخص و يا حالت-
 .Oturanlar gülüşdiler  ‘آنهايي كه نشسته بودند خنديدند’
 .Durmuşda isläniňiz boldy  ‘در زندگي هر آنچه كه اراده كرديد محقق شد’
.Näçe ýöränini bilmeýär  )‘دانداينكه چقدر راه رفته ،نمي(.رفته استنمي داند چقدر راه ’

ل واقع در گذشته نامشخص و يا عملي كه در زمان حال امتداد وجه وصفي نامعين را براي بيان عم
  . وصفي گذشته نامعين ، فعالترين وجه وصفي گذشته است.به كار مي رود) حال استمراري(دارد 

:موارد كاربرد وجه وصفي گذشته نامعين  
معني اسنادي يا قيدي در  (a 

  .Biziň öýde bolanymyzda geldi‘.او هنگامي كه ما در خانه بوديم آمد’
 b) به عنوان اسم

  .Bizi gören ýok‘.كسي ما را نديد’
(c در بندهاي مقيد قيد زمان  

Biz gidenimizden soň geldi. ‘.آنكه ما رفتيم آمدبعد از ’  
  : شروع مي شود ، از وجه گذشته نامعين استفاده مي كندüçinبند قيدي زمان كه با

Men by gazeti okanym üçin , onuň mazmunyny saňa gürrüň edipbilerin. 
  ‘.چون من اين روزنامه را خواندم ، مي توانم محتواي آن را برايت تعريف كنم’

(d وصفي گذشته نامعين ، با پسوند حالتي جايگاهي )هنگامي «مترادف ) و گاهاً پسوند سوم شخص
  .فارسي است» كه

بعد از « بيايد به معني soňفه اضا- پسوند حالت ازي بگيرد و بعد از آن پساين وجه وصفي اگر
  .است» ...آنكه



 
Oraz alanda...يا (alanynda). ‘...هنگامي كه اراز گرفت’  
Gözel gelende ...يا (geleninde) ‘...هنگامي كه گوزل آمد’  
Ol alandan soň...يا(alanyndan) ‘ ...او بعد از اينكه گرفت’  
Ol geleden soň...يا (geleninden) ‘...آمداو بعد از آنكه ’  

(e وجه وصفي گذشته نامعين هنگامي كه ادات –ja/-je و قيد زمان badyna» را بگيرد » به محض
  :مثال. شروع مي شود» به محض اينكه«مبين بند قيد زمان است كه در فارسي با 

Gelenje badymyza... ‘...به محض اينكه آمديم’  
Alanja badyňyza... ‘...به محض اينكه گرفتيد’  

  :ي گذشته معينوجه وصف
  .گذشته به كار مي رود) معرفه كردن(اين وصفي براي تعيين 

  :صورتهاي زير به ريشه هاي فعلي مي چسبند
 dik/-duk (-dük/-dyk)- مثبت

 madyk (medik)- منفي

Işlemedik dişlemez. ‘.)كسي كه كار نكرده غذايي برايش نيست(. مزد آن گرفت كه كار كرد’  
  :نكات

در . به ندرت به كار برده مي شود ، چون به صورت عموم مورد پذيرش نمي باشدصورت مثبت  -
  . كامي مي شودg– انتهايي به صورت k-اتصال پسوندها ، 

Gelmedigiňi eşitdim. ‘شنيدم كه نيامده اي’  
  : بر عكس ، صورت منفي به فراواني به كار مي رود-

Durmadygyny gördüm. ‘.)ف اش را ديدمعدم توق(. ديدم كه توقف نكرد’  
  :كاربردهاي وجه وصفي گذشته معين

  :در معناي اسنادي) الف
  :مثال

Görülmedik iş. ‘.كاري كه ديده نشده است’  
  :به عنوان اسم) ب

Işlemedik dişlemez. ‘.)چيزي گيرش نمي آيد.(هر كه كار نكند نمي خورد’  
 .ميدهد» بيشتر...هر چه« معني ça/-çe-به همراه ادات)پ

Oturdukça oturasyň gelýär.    ‘.هر چه مي نشيني، دلت ميخواهد بيشتر بنشيني’
Gördükçe göresim gelýär.    ‘.هرچه بيشتر ميبينم، بيشتر دلم ميخواهد ببينم’
Geldigimizçe ...     ‘...هرچه بيشتر مي آييم’



 
و كردن در سوم شخص مفرد امري، به معني ديكته كردن عملي و يا آرز» شدن «bolmakبا فعل ) ت

  .است
Gitdigiň bolsun.     ‘)آمرانه(رفتي كه برنگردي’
Sowuldygy bolsun.     ‘)يك امر ناخوش آيند.(اميدوارم كه ديگر برنگردد’

  : وجه وصفي را ميتوان با افعال كمكي به كار برد) ث
Onuň kakasy pahyr ölmedik bolsa , mirap saýlasaň gelişmän durmazdy. 

   :–şmiبه وجه وصفي منتهي 
اين صورت وصفي در زبان تركمني كمتر از آنچه كه در ساير زبانهاي تركي ، همانند آذري و يا 

اين صورت در قرنهاي هفدهم و هجدهم در . تركي استانبولي رايج است به كار برده مي شود
  .حكايتهاي منظوم استفاده مي شده است ولي در زبان معاصر كاملاً غير فعال است

  geçmiş edebiýatymyz‘  گذشته ماادبيات ’

  وجه وصفي آينده -3
 معناي احتمال اين وجوه.وجوه وصفي آينده نشان دهنده عامل يك عمل واقع در حال يا گذشته هستند

  .و يا امكان را بيان مي دارند
  .وجه وصفي آينده اي كه بر آينده ساده ساخته مي شود

  :صورتهاي زير به ريشه هاي فعلي مي چسبند
 jak/-jek-  بتمث

 majak/-mejek-  منفي
  :مثال

Aljak adam ‘  كسي كه خواهد گرفت’  
Türkmen dilini bilmejek okuwçy ýok. 

  .كه زبان تركمني نداند)  نخواهد داشتدوجو( وجود ندارد آموزي شدان’
  :نكات
آينده ساده  را مي شنويم كه بر مبناي منفي سازي jak däl-الت منفي ، در زبان عاميانه صورتدر ح

  .ساخته مي شود
Geljek däl adam. ‘  .كسي كه نخواهد آمد’  

  :موارد كاربرد وصفي آينده 
 :براي عمل حال يا آينده) الف

Aljak adam ‘  )خواهد گرفت(كسي كه مي گيرد ’  
  .است» كسي خواهد گرفت« اشتباه كرد كه به معني adam aljakكه نبايد آن را با 



 
  در اسناد) ب

Onuň alnajak galasy barmy? ‘  فتح كند؟) نتواند(آيا قلعه اي وجود دارد كه او ’  
  به عنوان اسم) پ

Meniň o ýere barjagymy sen nä bilýeň? 
  ‘تو از كجا مي داني كه من آنجا خواهم رفت؟’

 به وجه وصفي آينده مي توان آن را مورد bolmakبا افزودن وجه وصفي حال فعل كمكي ) ت
  .تأكيد قرار داد

Geljek bolýan adamlar. ‘  .آدمهايي كه مي خواهند بيايند’  
  . ساخته ميشودآينده نامعينوصفي آينده اي كه بر 

  :صورتهاي زير به ريشه هاي فعلي مي چسبند
 ar/-er-  مثبت

 maz/-mez-  منفي
  :مثال 

Tükenmez dert. ‘  درد تمام نشدني’  
  :نكات 

  . تبديل مي كندä–، در وصفي آينده ، اين واكه را به  ختم يافته باشد e– فعلي كه ريشه اش به -
Işlar adam. ‘  )كسي كه كار مي كند.(كسي كه كار خواهد كرد’  

  : ساخته مي شودaoriste موارد كاربرد وصفي آينده اي كه بر -
  براي عملي نامعين در زماني نامشخص) الف

Men eder zatlarym barada elmydama pikir edýärin. 
  ‘.يشه درباره كارهايي كه بايد انجام دهم ، فكر مي كنممن هم’

  به عنوان اسناد) ب
Görer göze bu bir onçakly uly zadam däldi. 

  ‘.براي يك چشم بينا ، اين يك امر خيلي شاقي نبود’
  به عنوان اسم) پ

Maňa gidere wagt boldy. ‘  .براي من زمان رفتن ، فرا رسيد’  
نفي از طريق اذات .  مبين امكان موفقيت در عمل استar/-er–ي آينده با حالت به اي ، وصف) ت

ýokبيان مي گردد .  
Gidere yerim ‘  .جايي كه بتوانم بروم’  
Alara zadyň ‘  .چيزي كه بتواني بگيري’  
Oturara ýagdaýym ýok ‘  .امكان نشستن ام وجود ندارد’  



 
 را بگيرد ، مبين ýok و barي و ادات  ، پسوندهاي شخصlik/-lyk–وصفي آينده ، اگر پسوند ) ث

  .وضعيت يك عمل است
Görerligi bar ‘  .ديدن دارد’  
Giderligimiz ýok. ‘  .امكان رفتنمان وجود ندارد’  

  :از طريق فرمولهاي زير بيان ميگردد» avoire de quoi+infinitive«عبارت فرانسوي ) ج
-maz/-mez+ca/ce+dälيا -ar/-er+ça/çe+bar  

aýdarça bar ‘  در خور گفتن است’  

aýtmazça däl ‘  نمي توان نگفت’  
gülerçe bar ‘  در خور خنديدن است’  
gülmezçe däl ‘  نمي توان نخنديد’  

 وجود دارد كه براي an/-en– فقط يك صورت وصفي ، به شكل salyr و sarykدر گويشهاي 
  .دتنها بافت كلام زمان آن را مشخص مي كن.همه زمانها به كار مي رود

  :مثال 
Ertir gelen adam ‘  كسي كه فردا خواهد آمد’  
Düýn gelen adam ‘  كسي كه ديروز آمد’  

 فعل جامد

هدف، مبين زمان،  اصلي در درون يك بند وابستهمبين عملي فرعي است كه همزمان يا قبل از عمل 
، ن وابسته است بند اصلي كه به آفاعل اين بند الزاماً با فاعل .، روش و يا شرط جاري استعلت

  :مثال  .مشترك است
Myrat gapyny açyp çykdy. ‘  .مراد در را باز كرد و بيرون رفت’  

  :بند هاي فعلي مي چس  زير به ريشهيصورتها
-ip/-up/-üp/-yp/-ip مثبت  
-man/-män/-mazdan/-mezdan منفي  

  :مثال 
Alyp ‘  گرفته’  
Görup ‘  ديده’  
Gurup ‘  ساخته’  
Okap ‘  خوانده’  

 :كات ن



 
  . در درون يك جمله وجود نداردداراي فعل جامدهيچ محدوديتي از لحاظ تعداد بندهاي مقيد 

Ol bakyp , görüp , diňlap , eşidip gitdi. 
 ‘.او نگاه كرد ، ديد ، گوش كرد ، شنيد و رفت’

  . كشيده مي كندä– اين واكه را به صورت جامد، در e–ريشه فعلي منتهي به -
Işlemek → işläp 

 :مثال :سؤال -

 my/mi + فعل جامد

Alypmy – almanmy? ‘  گرفته يا نگرفته؟’  
   :فعل جامدموارد كاربرد 

  در يك بند مقيد-الف
Mugallym meniň ýazuw işimi barlap , dörtluk baha goýdy. 

 ‘.معلم ، ورقه امتحاني مرا بررسي كرد ، نمره چهار به آن داد’

 ملموس حال ، در ýörmek , ýatmak , oturmak , durmak  با افعال موقعيتي همچون-ب
  :مثال .مبين جاري بودن عمل است

Ol işläp otyr. ‘  .او دارد كار مي كند’  
 و غيره barmak ، gelmek ، gitmek به خصوص با افعال حركتي همچون فعل جامد كاربرد -پ
  . زياد استbaşlamakيا 

Ol münüp geldi. ‘  او سواره آمد’  
Çagalar gar adamsyny ýasap başladylar. ‘  .كردندي فبچه ها شروع به ساخت آدم بر’  

  . ، مبين امكان تحقق يك عمل استbilmek با فعل -ت
Siz türkmençe gepläp bilýäňizmi? ‘  ؟آيا شما مي توانيد تركمني صحبت كنيد’   

 نقش يك بند وابسته روش  براي بيان يك عمل اصلي كه با افزوده شدن يك فعل كمكي به آن ،-ث
  :مثال .يا زمان را مي گيرد

Okuw ýyly tamamlanyp gelýär. ‘  .سال تحصيلي دارد تمام مي شود’  
  .است» به عنوان« و به معني باشد  ميbolmak ، bolup فعل صورت جامد -ج

Meniň enem dükanda satyjy bolup işleýar. 
  ‘.ميكندمادر من در مغازه به عنوان فروشتده كار ’
  .مي تواند پسوندهاي ديگري را نيز بگيرد كه تا حدودي معناي آن را تغيير مي دهند فعل جامد-چ
  :با معناي تصغير ، در زبان دوستانه  : jik/-jyk– پسوند -

houlukmanrak geple! ‘  بدون عجله حرف بزن’  
  : را مي توان با يك مثال خلاصه كرد فعل جامد همه موارد كاربرد -ح



 
Ýalkap bolsa ýerinden turup, hoşlaşyp, çykyp gitdi. 

  ‘.يالقاب ، از جايش بلند شده ، خداحافظي كرده رفت’

   جامد ارادهفعل
  . مبين اراده يا نيت يك فرد براي انجام يك عمل است صورت جامد فعلياين

Men ýazmakçy. ‘  .من مي خواهم بنويسم’  
 makçy/-mekçi + däl- :نفي 

Men ýazmakçy däl. ‘  .من قصد نوشتن ندارم’  
  :نكات 

در اين . يا افعال كمكي خاص تركيب كردوجوه ديگر فعل را مي توان با صورت جامد فعلي اين -
   :انه هاي شخص مي پذيردصورت ، پاي

  :مثال  .با گذشتن استمراري) الف
Men gelmekçidim. ‘  من مي خواستم بيايم’  

  :ه محض است  ، مبين ارادbolmakبا فعل كمكي ) ب
Mary köçelerine aýlanmakçy boldak. 

  ‘ بگرديم)مرو(اراده كرديم كه در خيابانهاي ماري ’

 e/-a/-ýe/-ý–منتهي به : صورتهاي ديگر فعل جامد 

  . مكرر استاين صورتغالباً فعل .مان بودن يك عمل با فعل اصلي جمله استصورت مبين همزاين 
Yörte-yörte ýdadym. ‘  .م تا خسته شدماينقدر دويد’  
Güle-güle gitdim. ‘  .خنده كنان رفتم’  

  :نكات 
  . ختم مي كنندý– خود را به صورت جامدافعال منتهي به واكه ، ) الف

Soraý-soraý gitdim. ‘  .سؤال كنان رفتم’  
 ، نوعي görmekيا ،  bermek ، bilmekدر تركيب با بعضي افعال يا افعال كمكي همچون ) ب

 70:فعل كمكي با فعل تركيب مي شود .ست مي آوريممتمم فعل بد

  :مثال .است» از عهده انجام چيزي برآمدن« به معني bilmek با فعل -1
Okabilýär. ‘  .مي تواند بخواند’  

  : بيان مي گرددbilmek و منفي ip– صورت منفي به شكل فعل جامد منتهي به

                                                 
از لحاظ املايي ممكن است .  تبديل مي كنندü و u را به y و I كه هجاي اول آنها داراي يك واكه لبي است y يا I–افعال دو هجايي منتهي به  70

  :مثال . بر بخوريمIك  به يe و بجاي y ، به aبجاي 
Gülüber , oýubilmek , alybilmek , gelibilmek ,... 



 
 ol okap bilmeýär يا ol okap bilenok) حال عادتي منفي(

  . به معني مختار بودن استbermekبا فعل  -1
Okaberiň! ‘  .خواندن اذامه دهيدبه ! مي توانيد بخوانيد’  

  .است» خواهش« به معني görmekبا فعل  -2
Şuňa bakagörüň! ‘  !خواهش مي كنم نگاهي به اين بيندازيد’  

ساخته مي به علاوه تعدادي افعال كمكي » گرفتن «almakصورت خاصي وجود دارد كه از فعل  -3
  :شود

Alyp + bermek → äbermek ‘  گرفتن و به كسي دادن) از جايي يا كسي(’  
Alyp + gelmek → äkelmek ‘  )گرفته آمدن(آوردن ’  
Alyp + gitmek → äkitmek ‘  )گرفته رفتن(بردن ’  

  فعل تمنا
 يا قصد اي معني مشابه آرزو و وجود دارد كه تقريباً همگي دارمختلفي براي فعل تمناصورتهاي 

  : عبارتند از پايانه هاي فعل تمنا .اشندب مي
    واكه هاي پيشين  واكه هاي پسين

-aýadym -äýedim Men 
-aýadyň -äýediň Sen 
-aýady -äýedi Ol 
-aýadyk -äýedik Biz 
-aýadyňyz -äýediňiz siz 
-aýadylar -äýediler olar 

  :مثال 
Ýazýadym ‘  كاش بنويسم’  

   ma/-me-ادات+ ه ها پايان   :منفي
Ýazmaýadym ‘  كاش ننويسم’  
Belki bu ýyl bol-elinlik bolaýady. ‘  .خدا كند امسال سال پرباري باشد’  
Geläýedi ‘  .كاش بيايد’  

  : تمنا عبارت است از فعلصورت دوم 
-a/-e مثبت 
-ma/-me منفي 

  :مثال 
Ogul ýaşy uzyn bola! ‘  !عمر پسر دراز باد’  



 
  71: عبارت است از ل تمناسوم فعصورت 

-gaý/-geý مثبت  
-magaý/-megeý منفي  

  :مثال 
Bir saňa bolgaý hemme jahan sadaga! ‘  !همه عالم فداي تو باد’  

  :تذكر 
 käşkäمي توان ادات آرزويي . اين صورت آخري قديمي است و تنها در بعضي عبارات وجود دارد

  :مثال . را به آن اضافه كرد käşkiيا
Heý hudaýa , men enden bolmagaýdym käşki! 

  ‘خدايا كاش من از مادر زاده نمي شدم’

                                                 
  .را اضافه كرد شخص و صورتهاي گذشته استمراري منايي مي توان شناسه هايفعل ت طبيعتاً براي اين صورت  71



 

  اضافه ها-پس
و غيره استفاده ميكند، زبان تركمني » براي«، »با«ف اضافه اي مثل در جايي كه زبان فارسي از حرو

 ها يا ساده يا اضافه- در زبان تركمني همانند ساير زبانهاي تركي، پس.اضافه ها را به كار ميگيرد-پس
اضافه اي ساده گفته ميشود كه از يك - به پس.مركب هستند كه از يك ريشه اسمي ساخته شده اند

اضافه اي مركب - به پس. ساخته شده باشد bilen يا üçinعنصر نامتغير و غير قابل تجزيه همچون
 tarapyndan مثل گفته ميشود كه از يك عنصر ساده به علاوه يك يا چند پايانه ساخته شده باشد

اضافه ها بر حالت حاكميت دارند يعني در تصريف، اسم يا فعلي را كه با -پس. barasyndan  72يا
  .آن همراهي ميكنند حالت ميبخشند

  اضافه هاي حاكم بر حالت نامي- پس-1
  :اضافه هايي كه بر حالت نامي حاكم اند عبارتند از -پس

 Arkaly  بوسيله ، از طرف   Jähtli  از جهت
 Barada  درباره   Kimin  مثل

 Barasynda  درباره   Mynasybetli  به مناسبت
 Bilen  با   Möçberli  در حدود

  Saýy   براساس  Boýunça 
  Saýyn   در طول  Boýy 

 Çemeli  حدود   Sebäpli  به سبب
 Çemeleri  در حدود   Tarapyn  به طرف
 Dek  مثل   Tarapyndan  از طرف
 Deý  مثل   Taýdan  از بابت
 Deýin  مثل   Tetelli  از نوع

 Hakda  درباره   Töweregi  در حدود
 Hakynda  درباره   Üçin  براي ، به خاطر

 hökmunde  به عنوان   Ýaly  مثل
      zerarly  به خاطر

  :مثال : نكات 
Türkmen hökümeti arkaly ‘  از طرف دولت تركمنستان’  
Sen türkmenistan barada näme ýene näme bilýärsiň? 
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  ‘، ديگر چه مي داني؟تو درباره دولت تركمنستان ’

  :مثال .اضافه ها مي توانند پايانه هاي شخصي بگيرند-در مورد اول و دوم شخص ، اين پس
Seniň hakyňda ‘  درباره تو’  

Bilen:   
Jeren bilen ‘  با جرن’  

بيايد رابطه بين » همراهبه « به معني bil ، birlikdeاضافه كلمات -هنگامي كه به دنبال اين پس) الف
  . ، مورد تأكيد قرار مي گيردbilenاسمهاي متصل به هم از طريق 

Biz timur bilen bile gitjek ‘  .ما با همراهي تيمور مي رويم’  
  .است» از طريق«بيايد به معني » روي« به معني üstاگر بعد از آن كلمه ) ب

Onuň kakasynyň üsti bilen ‘  از طريق پدر او’  
» به منظور«، » با هدف« به معني bilen، » نيت «niyetو » هدف «maksat به همراهي كلمات )پ

  .است
Almak niýet bilen ‘  با هدف گرفتن’  

  : را براي بيان تبريك نيز به كار مي برند bilen) ت
Maý baýram bilen gutleýan ‘  .عيد اول ماه مه را تبريك مي گويم’  

yýBo:   
Butin ýol boýy pikir deryasyna gark boldy. 

  ‘.در تمام طول راه غرق فكر كردن شد’
açunýBo:  

Kanun boýunça , ýurt daşaryna bir haly bilen gidip bolanok. 
  ‘.اساس قانون ، با قالي نمي توان از كشور خارج شدرب’

emeleriç/emeliÇ:   
On sekiz on dokuz yaşlar çemeli gyz geldi. 

  ‘.جده نوزده ساله امددختري حدود هي’
Olar ýarym sagat çemeleri giç geldiler. ‘  . دير آمدندتآنها حدود نيم ساع’  

tek/kimin/kibi/inýde/ýde/Dek:   
 قديمي deýin و kibi ، tekدر عين حال ، صورتهاي .  هستندýalyاضافه ها هم معني -اين پس

  .محسوب مي شوند
Gurşun deý erider kap dek daglary.73 

  ‘.همانند سرب ميتواند ذوب كند ، كوههاي همانند قاف را’
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endükmöH:   

men sen bilen dostuň hökmunde gepleşýärin. 
  ‘.من به عنوان دوست دارم با تو صحبت مي كنم’

berliöçM:   
Ol sagat alty möçberli gitdi. ‘  .او حدود ساعت شش رفت’  

Mynasybetly:   
Bular armanyň rugsada çykmagy mynasybetly bu ýere ýygnandylar. 

  ‘.اينها به مناسبت باز نشستگي آرمان اينجا جمع شده اند’
yýsa-/ynýSa:   

Halkyň maddy durmuşy guňsaýyn gowulanýar. 
  ‘.زندگي مادي مردم روز به روز بهتر مي شود’

tarapyndan/Tarapyn:   
Onuň okuwa bolan höwesi hem diňe kakasy tarapyndan goldanýardy. 

  ‘.علاقه او به درس فقط از طرف پدرش مورد حمايت قرار مي گرفت’
danýTa:   

Men pul taýdan ýagdaýym ýok. ‘  .من از لحاظ پولي ، وضعيت خوبي ندارم’  
Tetelli:   

  . به كار برده مي شودýalyاين پسوند امروزه كاربرد چنداني ندارد و به جاي آن بيشتر 
bu tetelli zady gördüňizmi? ‘  چيزي مثل اين نديديد؟’  

weregiöt:   
Sagat üç töweregi boldy. ‘  . شده است3ساعت حدود ’  

inÜç:   
  .مبين مقصد يا هدف است.  تركي استiçinيا » براي«در اكثر موارد معادل فارسي 

Babaly üçin atlanypdyr.   عزيمت كرده است‘  Babaly او به ’  
Ilki bada köçüligi bir az taýynlamak üçin... ‘  ...مردم اول براي آماده ساختن’  
Seniň bilen tanyşmak üçin... ‘  ...براي آشنايي با تو’  
Men bu gazeti okanym üçin , onuň mazmunyny saňa aýdyp bilerin. 

  ‘.من چون اين روزنامه را خوانده ام ، مي توانم محتواي آن را برايت تعريف كنم’
alyÝ:   

Iki oglan ýaly. ‘  همانند دو پسر’  
Şunuň ýaly ýene-de bir iş bar. ‘  .باز هم كاري مشابه اين هست’  



 
  :براي تخمين نيز به كار مي رود 

Her ýyl diýen ýaly iki-üç gün sowuk bolýar. 
  ‘.تقريباً هر سال دو سه روز سرد مي شود’
  ) :واسطهمفعول با . ح(اضافه هاي حاكم بر حالت به اي - پس-2

  :اضافه هايي كه بر حالت به اي حاكميت دارند عبارتند از -پس
 Baka  به سوي   Garşy  بر عكس

 Bakan  به سوي   Golaý  تقريباً برابر با
 Bakman  بدون در نظر گرفتن   Görä  نسبت به

 Çen  تا به   Laýyklykda  با بر اساس ، مطابق
 Deň  برابر   Seredeňde  مرتبط با

 Deňiç  برابر   Seretmezden  نا مرتبط با
 Garaman  بدون ملاحظه اي   Tarap  به سوي

 Garamazdan  عليرغم   Ýakyn  نزديك به
 garaňda  در مقايسه با      
  :مثال 

bakan/Baka:   
  .است» نگاه كردن «bakmakمشتق از فعل 

Aşgabada bakan gönderdi. ‘  .به سمت عشق آباد فرستاد’  
bakmazdan/Bakman:   

Ol howanyň garalygyna bakman ýola düşdi. 
  ‘.او عليرغم خراب بودن هوا ، به راه افتاد’

enÇ:   
Haçan çen? ‘  تا كي ؟’  

ňde:   
Amgust aýyna deň. ‘  تا ماه اوت’  

çiňDe:   
  . استçenliاين پسوند مترادف 

Enäň häzire deňiç türkmençe geplemeýar. 
  ‘.مادرت هنوز هم تركمني صحبت نمي كند’

garamazdan/Garaman:   



 
Maralyň bardygyna garaman , ýalan sözledi. 

  ‘.او عليرغم حضور مارال ، دروغ گفت’
daňaraG:   

Töweregiň gözel görnüşi öňkä garaňda ep-esli gözelleşdi. 
  ‘.منظره زيباي اطراف در مقايسه با گذشته زيباتر شد’

yşGar:   
maňa garşy çäre görüp bilmediler. ‘  .نتوانستند تصميمي عليه من بگيرند’  

ýgola:   
Serdar bir sagada golaý sözleýärdi. 

  ‘.كه صحبت مي كردسردار نزديك يك ساعت بود ’
äröG:   

Men olara görä ýola belediräk. ‘  .من نسبت به آنها به راه آشناترم’  
Meniň düşünşime görä... ‘  ...آنطور كه من مي فهمم’  

dayklykýLa:   
Şol karara laýyklykda ... ‘  ...بر اساس آن تصميم ’  

deňSerede:   
Men bu salgyt öňki öý sagytlrryna seredeňde iki esse üç esse agyr diyip 
aýdan ahyry.74 

  ‘. استزيادترآخه من گفتم كه اين ماليات در مقايسه با ماليات هاي قبلي خانه دو تا سه برابر ’
Seretmezden:   

Jennetiň jüýk-jüýgüne seretmezden, ol gitdi. 
  ‘.او بدون توجه به نق زدنهاي جنت رفت’

Tarap:   
Ol kepbesine tarap ugrady. ‘  .او به طرف كلبه اش به راه افتاد’  

akynÝ:   
Agşama ýakyn syrkawyň ýagdaýy erbetleşdi. 

  ‘.نزديكيهاي شب، حال مريض خرابتر شد’
  كم بر حالت ازياضافه هاي حا-پس -3

  :اضافه هاي حاكم بر حالت ازي عبارتند از-پس
  اول

  از بابت
Öňinçä 

Ötri 

  به بعد  
  بيشتر

Aňryk

Artyk
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  غير از
  اول
  بعد

  از فرط، ازشدت
  بيش از
  بيش از

Özge 

Owal/ozal 

Soň/soňra 

Ýaňa 

Zyýada 

Zyýat 

  غير از
  بيشتر
  بعد از

  خارج، غير از
  غير از

  اول، قبل از

Başga

Beter

Beýläk/şeýläk

Daşary

Gaýry

Öň 
  :مثالها 
rykňA:   

Ertirden aňryk her gün şu ýerde ýygnanşmagy wadalaşdyk. 
  ‘.قرار گذاشتيم كه از فردا به بعد هر روز در اينجا دور هم جمع شويم’

adýzya/atýzy/beter/Artyk:   
Sen meni mundan artyk duzlama! ‘  !پاشبيشتر از اين نمك به زخمم ن’  
Mundan zyýat aýtsam ... ‘  ...بگويم اگر بيشتر از اين ’  

gaşBa:   
Karakulden başga , hiç kim ýok. ‘  . كسي نيست karakul غير از ’  

Senden başga ‘  غير از تو’  
kälýeş/kälýBe:   

Şondan beýläk gapyny kakyp başlady. ‘  .بعد از آن شروع به در زدن كرد’  
aryşDa:   

Aýyn planyndan daşary. ‘  .خارج از برنامه ماهيانه’  
ryýGa:   

  . به كار مي رودbaşgaهمانند `
ozal/Owal:   

patyşanyň ýanyna barmazdan owal , garawullardan geçmek gerek. 
  ‘  .لازم است از نگهبانان بگذريمقبل از رسيدن به پيش پادشاه ، ’

çäinöň/Öň:   
Ekin nowruzdan öň (öňinçä) ekilip gutarylypdy. 

  ‘.گندم قبل از نوروز كشت شده بود’
triÖ:   

 است و بيشتر در مطبوعات و مدارك رسمي مشاهده ýaňaاضافه كمتر از -مورد استفاده اين پس
  .ميشود



 
Şondan ötri , biz siziň bilen gitjek. ‘  .به همان خاطر ما با شما مي آييم’  

zgaÖ:   
  .ده مي شود به كار برgaýry و baögaمثل 
raňso/ňSo:   

Sagat iki soň gitdi. ‘  . رفت2بعد از ساعت ’  
Menden soňra ‘  بعد از من’  

aňYa:   
Bagtsyzlykdan ýaňa, bir agyz-da gepläpbilmedi. 

  ‘. بگويداز فرط بدبختي ، نتوانست چيزي’
  .اضافه عمل مي كنند-اسمهاي داراي پايانه كه به عنوان پس -4

فه هاي نامتغير ، زبان تركمني مي تواند اسمهاي داراي پايانه را به كار گيرد كه با اضا-علاوه بر پس
اين اسامي داراي پايانه اساساً براي .اضافه عمل نمايند-پسوندهاي شخصي مي توانند به عنوان پس

 ، مكان ايستايي يا منشأبر اساس نوع حركت مطرح در جمله ، . تعيين وضعيت مكاني به كار مي روند
  .، زبان تركمني از حالت به اي ، جايگاهي يا ازي استفاده مي كندمقصد 

Men agajyň aşagyna barýaryn. ‘  .من به زير درخت مي روم) به اي.ح(’  
Men agajyň aşagynda otyryn. ‘  .زير درخت نشسته ام) در(من ) جايگاهي.ح(’  
Men agajyň aşagyndan gitýarin. ‘  .ي روممن از زير درخت م) ازي.ح(’  

  :اضافه عمدتاضعبارتند از -اين اسم هاي عمل كننده به عنوان پس
Agyz) پيش ، نزديكي(  

Düýn wepa meniň öyümiň agzyndan geçip barýardy. 
  ‘. از نزديكي خانه من داشت رد مي شدwepaديروز ’

alkym) نزديك(  
Men uniwersitietiň alkymynda duryn. ‘  .ستاده اممن در نزديكي دانشگاه اي’  

ryňA) آنسو(  
Olşäheriň aňrysynda işleýär  ‘. او در آنسوي شهر كار مي كند’  

Ara) ميان،وسط(  
uzyn ösen agaçlaryň arasynda,agaçdan edilen jaýjagazlar görundi. 

  ‘.كوچك چوبي ظاهر شددر ميان درختان بلند،خانه هاي ’
Arka) به لطف،به واسطه(  

seniň arkaňdan biziňem adymyz tutulýar. ‘  .به واسطه تو،اسمي از ما هم برده مي شود’  
akýa) حوالي(  



 
mary aýagynda gök meýdanlar bar.  در حوالي mary  ‘. ميدانهاي سرسبز وجود دارد

şba) بالاي(  
Dagyň başynda ‘  در بالاي كوه’  

ýBo) طول(  
Aşgabat köçeleriniň boýunda agaçlar we güller bar. 

  ‘.ر طول خيابانهاي عشق آباد درختان و گلها وجود داردد’
şDa) دور،اطراف(  

bütin maşgala onuň daşyna ýygnandy. ‘  .همه اعضاي خانواده دور او جمع شدند’  
depe) بالا(  

Howa ýagtylanyberende,şäheriň depesinde gümmurdi başlandy. 
  ‘.عد و برق شروع شدوقتي هوا رو به روشنايي گذاشت،در بالاي شهر ر’

püýD) عمق،پايين(  
Kaspy deňiziň düýbünde nebit bar. ‘  .در زير درياي خزر نفت وجود دارد’  

seňeÝ) پشت(  
Ol zawodyň ýeňsesinde ýaşaýar. ‘  .او در پشت كارخانه زندگي مي كند’  

Etek) پايين(  
biziň öýümiz obanyň eteginde ýerleşýär. ‘  .تا واقع استخانه ما در پايين روس’  

yşgar) مقابل(  
Ol penjeräniň garşysyna bardy. ‘  .او به مقابل پنجره رفت’  

çI) درون(  
Çagalary öýüň içinda oturtdy. ‘  .بچه ها را داخل خانه نشاند’  

Öň) جلو(  
Ol stowňöňüne geldi. ‘  .او جلوي ميز آمد’  

Ugury) مسير(  
Biziň ugrumyzda ‘  در مسير ما’  

Yz) بال،پشتدن(  
Biriniň yzynda durmak. ‘  پشت كسي ايستادن’  

anÝ) پهلو(  
Biz siziň ýanyňyza geldik. ‘  .ما پيش شما آمديم’  



 

  ادات
يك گروه اسمي يا فعلي،حتي به   هستند كه با افزوده شدن به يك كلمه، دستورييادات عناصر

وان عنصري خود ايستا همانند فعل يا ادات را نمي ت.پديد مي آورندپيشوند،تفاوتي جزئي در معناي آن 
كلمات،يا .اسم دانست زيرا اين عناصر فاقد معناي مستقلي هستند و هرگز مبين كيفيت يا كميتي نيستند

گروهي از كلمات با گرفتن ادات معناي اوليه شان دچار تغيير شده و معناي جديدي پيدا مي كنند كه 
  .دن باشو غيره امري،تأكيدي،قيد ،انند سؤالي، تقابلمي تو

   ادات سؤالي-1
ادات سؤالي عبارتند  .چسبند  از ادات بيان مي شود كه به فعل ميدر زبان تركمني سؤال به وسيله نظامي

اينها تكيه را بر روي هجاي قبل منتقل ميكنند  . اين عناصر فاقد تكيه هستندkä/-ka/-mi/-my-: از 
  :و از قانون هماهنگي واكه اي تبعيت مي كنند

Çaryýar däl? آيا چاريار نيست؟’  
Basym gelesiňizmi? ‘   زود مي آييد؟آيا’  
Ol öýdemikä? ‘  آيا ممكن است او خانه باشد؟’  

   ادات تركيبي-2
e-/ä-/a-:   

  . باشدمبين سؤال،تأسف،تمسخر،آرزو و يا ترحم
Ertir kiçi bazardyr-a? ‘  نيست؟.فردا روز بازار كوچك است’  
Sen, meniň bäş hatymdan birine-de gaýtargy ýazmadyň-a? 

  ‘تو به هيچ يك از پنج نامه اي كه نوشتم جواب ندادي كه؟’
ýe-/ýa- 

  :مبين شادي،تعجب يا سؤال است
Şu kitaby iki günde gutarýypdyr! 

  ‘)تعجب!(او دو روزه خواندن اين كتاب را تمام كرده است’
Ol kimkän-eý? ‘  او كي ممكن است باشد؟’  

d ä/ad:  
  .مبين سؤال است

Şony almak meniň bilen-dä? ‘  گرفتن آن وظيفه منه؟’  
Diýmek, şu wagt saňa kömek berýän ýok-da? 

  ‘ كسي نيست به تو كمك كنه؟نيعني الا’
le/la- :  

  .براي بيان افسوس،سؤال،امر،تأكيد،تصميم يا ترديد به كار مي رود



 
Bu gije ýaman gaçýarsyň-la,sebäbi näme? 

  ‘علتش چيه؟ امشب بدجوري فراري هستي،’
ne-:  

  .مبين تعجب يا تحسين است
Görk görmek,elbetde gowy zat ylaýta-da akyly ýerinde bolsa ne ýagşy. 

  ‘.اگر عاقل هم باشد، به خصوص خوب است) دختر(زيبايي ’
  läd و ok,barý: ادات وجود،عدم وجود و نفي-3

وجود يا عدم وجود يك ي تركي و آذري صورت خاصي براي بيان ي،همانند زبانهاكمندر زبان تر
  : استkoý مبين وجود و متضادآن ادات barادات  :شخص يا يك اسم معني وجود دارد شيء،

Bir öý bar.  ‘خانه اي وجود دارد’  #  Bir öý ýok   ’ خانه اي وجود ندارد‘  
Kitap ahyrynda gysga parsça-türkmençe sözlük bar. 

  ‘.تركمني هست-ر انتهاي كتاب يك فرهنگ لغت كوچك فارسيد’
اين ادات .ل ايفاي نقش مي كننداست و ادات فوق به جاي اين فع» داشتن«زبان تركمني فاقد فعل 

  .توانند شناسه هاي زمان بگيرندمي
Kitabym bar (تحت اللفظي :كتابم هست)   ’كتاب دارم ‘   
Kitabym ýok. (تحت اللفظي:كتابم نيست)’ كتاب ندارم‘  
Onuň galamy bardy. ’او قلم داشت‘    

يكي « استفاده مي شود كه به معناي bir bar eken,bir ýok ekenدر شروع قصه ها از عبارت 
  .است» يكي نبود بود،

 استفاده مي كند كه به ريشه فعلي -ma-/emديديم كه زبان تركمني براي منفي كردن فعل از ميانوند 
 lädي كه در آنها ادات منفي ساز اسمي و وجوه وصفوجه الزام ستثناي زمان آينده،مي شود به ااضافه 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد
Aman däl. ’.آمان نيست‘    
Türk däl, türkmendir. ’ترك نيست، تركمن است‘.  
Kitap stolda däl, penjerede. ’كتاب روي ميز نيست، روي پنجره است‘   
Bu gün däl, ertir. ’روز نه فرداام  ‘  
Geplemek däl, aýdym aýtmak isleýär. 

  ‘.مي خواهد آواز بخواند او نمي خواهد صحبت كند،’

  حروف ربط
، مكث نقش ابهام زدايي را ايفا حرف ربط نداشته اند و در بافت كلام ،بتداادر  زبانهاي تركي،

 .ابهام را رفع مي كرد كه شد انداز از قيدها استفاده مي  موارد غلطدر صورت وجود .كرده است مي



 
از ه خصوص در زبانهاي تركي و تركمني، در زبان عاميانه اين شيوه رايج است كه در آنها ب ،امروزه

حروف ربطي كه امروزه ديده مي شوند .دو بند به هم مرتبط مي شوند) ip-منتهي به (طريق فعل جامد
، حروف ربط )رسمي(زبان تركمني معيار در .ًروسي وارد شده اند از زبانهاي فارسي، عربي و اخيرا

  .نامتغير هستند و به عنوان رابط بين اجزاي مختلف كلام يا بندها ايفاي نقش مي كنند
 حروف ربط همپايه -1

Bilen :  
Men bilen sen ’من و تو  ‘  

de-/da- :  
Çyra söndü-de gap garaňky boldy. ’چراغ خاموش شد و تاريكي شد‘  

-dir/-dyr :  
Amanyň doganydyr aýaly. ’برادر و همسر آمان‘   

 hem:  
Mirap nobat hem beýlekiler seslerini çykarmadylar.75 

  ‘.نوبات ميراب و ديگران صدايشان در نيامد’
 -u:  

كمني بيشتر مورد استفاده قرار  است و در ادبيات قديم ترweاين يك گونه آوايي از حرف ربط 
  .گيردمي

Yagşydanu ýamandan bir agyz sö diýmedi 
  ‘.او كلامي از خوبي و بدي بر زبان نياورد’

we :  
Biz şähere gideris we restorana bararys. 

  ‘.به رستوران مي رويم) سپس(ما به شهر مي رويم و ’
هر چند كه توسط دستور نويسان تركمني مورد پذيرش نيست ولي معمولاً در عشق آباد، تحت تأثير 

  .براي ربط دو بند مورد استفاده قرار مي گيرد) иاز روسي (i–پايه زبان روسي، حرف ربط هم 
   حروف ربط تقابل-2

  :در زبان تركمني عبارتند از ... و» اما«، »والا«، »ولي«حروف ربط تقابل مانند 
 Emma:  

men geldim, emma sen gelmediň. .‘من آمدم، اما تو نيامدي’  
tamýGa:   

Ol garramandyr, gaýtam ýigdelipdir. ‘.و پير نشده، بر عكس جوان شده استا ’  

                                                 
75 Körbabaýew, aýgytly ädim, t.s.e ص١٣۴   



 
ondada  

Gije has gijigipdi, onda-da biz ýola düşdük. 
  ‘.شب خيلي دير وقت بود، با اينحال ما به راه افتاديم’

welin/Weli:  
Men bardym, weli sen ýokdyň. ‘ من آمدم ولي تو نبودي ’  

Weliبا emma  يا neýöجديد به دست ميدهد تركيب ميشود و حرف ربطي .  
Eje biz gitsek boljak welin, ýöne kakam näme diýerkä? 

  ‘مامان ما ميتوانيم برويم، ولي پدر چي ممكن است بگويد؟’
ýogsam/ýogsa:   

Sen meniň elimden tutaýdyň, ýogsa men ýykyljakdym. 
  ‘.، والا مي افتادمخوب شد كه دستم را گرفتي’
  حروف انفصال-3

ne...ne:   
Mundan öň ne men gelerdim ne ol. ‘  .قبل از اين نه من مي آمدم، نه او’  

ýa-,adý a:   
Magazine gitseň, ýa kitap, ýa galam, ýa-da ruçka alarsyň. 

  ‘.اگر به مغازه رفتي، يك كتاب، يا يك مداد ، يا يك خودكار خواهي خريد’
  حرف ربط وابستگي-4

 تركمني صرفاً معرف بندهاي موصولي نيستند، بلكه معرف بندهاي حروف ربط وابستگي در زبان
  .شرطي يا ظرف نيز هستند

geldi-Bardy:   
  . استeger، و مترادف »اگر«، »احياناً«به معني 

Bardy-geldi ýakyn ýerlerinden sowulga ýol tapylmasa, olar tä şeýle ýer 
gabat gelýänçä yzlaryna gitmeli. 

 به مكاني پيدا نشود آنها مجبورند تا پيدا شدن چنين راهي براي خروج از جاده در نزديكيها اگر احياناً’
  ‘.عقب برگردند

nkiÇü : چونكه  
ol mekdebe gelmedi, çünki keselläpdi. ‘ .او به مدرسه نيامد، چون مريض شده بود’  

ipýdi:   
ol oglan « bu nämekä» diýip, kellesini galdyrdy. 

  ‘.راي دانستن اينكه اين چه ممكن است باشد سرش را بلند كردبآن پسر ’
  .)گويان، سرش را بلند كرد» اين چيست«آن پسر : تحت اللفظي(



 
de-Eger, eger:  

  . را در بندهاي شرطي مشاهده مي كنيمeger.به معني اگر و مبين يك شرط است
Bu adam, eger men ýaňyşmaýan bolsam, annanyň dädesi. 

  ‘.د، اگر اشتباه نكنم، پدر آنا استاين مر’
ançHa :زماني كه  

Haçan, içi gorlandan soň, öýlerine gaýdyp gelýardi. 
  ‘.زماني كه به شدت گرسنه مي شد به خانه مي آمد’

biäSeb:  
  . استçünkiاست و مترادف » سبب اش«به معني چونكه، تحت اللفظي به معني 

Kaka, meniň molla bolasym gelenok, sebäbi okamak kyn. 
  ‘.بابا، من دوست ندارم ملا شوم، چون درس خواندن سخت است’



 

  نحو  فصل چهار 
 
  

  )بند( ساختمان يك جمله -الف
به غير از چند استثناي نادر، دستور زبان تركمني حاوي اين الزام است كه هر كلمه اي كه به عنوان 

، مثلاً فاعل قبل از فعل76. بايد قبل از آن قرار گيردوابسته كلمه اي ديگر با آن همنشين مي شود حتماً
- قبل از پس77اضافه-مفعول قبل از فعل، اسم داراي پس صفت قبل از موصوف، متمم اسم قبل از اسم،

  .اضافه، متمم فعل قبل از فعل، و قيدها و ظرف ها قبل از اسم يا فعلي كه با آن مي آيند
  :دو نوع جمله وجود دارد

 ا سادهجملات مستقل ي •

 )همپايه، ناهمپايه(جملات وابسته يا ثانوي  •

   ساختمان يك جمله ساده-1
  .عنصر پايه اي يك جمله گزاره است

گزاره مي تواند با يا بدون فاعل وجود داشته باشد، هسته گزاره ممكن است يك فعل، يك اسم داراي 
  :مثال.يا بدون پايانه حالت، يك صفت، يك قيد يا يك ضمير باشد

Gutlaýaryn ‘  .تبريك مي گويم) فعل(’  
Ýaşasyn garaşsyzlyk! ‘  !زنده باد استقلال) فعل(’  
Suw akar78 ‘  .آب جاري خواهد شد) فعل(’  
Oraz mugallym ‘  .راز معلم استوا) اسم(’

                                                 
  )مترجم.(ناميده مي شود (HEAD-LAST)انتهايي -مطلبي كه در زبانشناسي جديد هسته 76
77 POST-POSITION) مترجم(  
  .نگاه كنيد به صفات پسوندي.داشتباه نشو» آب جاري« به معني akar suwبا  78



 

Siz ýesirmi? ‘   شما اسير هستيد؟اآي) اسم(’  
Suw sowuk däl. ‘  .آب سرد نيست) صفت(’  
Bu kitabyň awtory men. ‘  .نويسنده اين كتاب من هستم) ضمير(’  
Men munda, sen onda. ‘  .من اينجام، تو آنجايي) قيد(’  

  :مثال.منفي يا عاطفي باشد-جمله ساده مي تواند به صورت اخباري، سؤالي، منفي، سؤالي
Okuwçylar gitdiler. ‘  .دانش آموزان رفتند) اخباري(’  
Daýym gepleýär. ‘  . مي كنددايي ام صحبت) اخباري(’  
Bu maşynmi? ‘  آايا اين ماشين است؟) سؤالي(’  
Senmi? ‘  تويي؟) سؤالي(’  
Geimedi. ‘  .نيامد) منفي(’  
Sen barmaýarsyňmy? ‘  تو نمي روي؟) منفي-سؤالي(’  
Olar kiçi däl. ‘  .آنها كوچك نيستند) منفي(’  
Sag boluň! ‘  .!خيلي ممنون) عاطفي(’  
Hoş geldiňiz! ‘  !آمديدخوش ) عاطفي(’  

 فاعل -2

فاعل ممكن است، اسم، فعل، صفت، صفت شمارشي، ضمير، ضمير فعلي، يك جمله كامل يا يك بند 
  :مثال. باشد

Olar pionýerdiler. ‘  .آنها پيشكسوت بودند’  
Agaçlaryň ýapraklary saraldy. ‘  .برگهاي درختان زرد شد’  
Oglan-uşaklary, aýal-gyzlary hem gorkýardy. ‘.ترسيدندميايش و زن اش هم بچه ه’  
Ganatym ýok, uçamok men neýläýin? ‘  بال ندارم، نميتوانم پرواز كنم، چه كار كنم؟’  
Bolmaz ‘  )امكان ندارد(نميشود ’   
Gök gürrüldedi. ‘  .)رعد و برق شد(آسمان غريد ’  

 گروه اسمي -3

ك كلمه اي كه همانند ميتواند يك اسم، يك اسم خاص، يك صفت، و يا يمسند يك گروه اسمي 
  :مثال. يك صفت عمل ميكند، يك عدد، يك ضمير و يا يك وصفي باشد

Üç baş sygyr ‘  سه رأس گاو’  
Üç sany adam ‘  سه نفر مرد’  
Sabyr daýza ‘  )اسم خاص(خاله صبر ’  



 

Dostum Aman ‘  دوستم آمان’  
Süýji üzüm ‘  انگور شيرين’  
Daş kömür ‘  ذغال سنگ’  
Edýän işim ‘   كه ميكنمكاري’  
Garaşylmadyk ýagdaý ‘  وضعيت غير مترقبه’  

 گروه صفتي -4

، تكرار كلمه، يك اسم مسند صفت، يك قيد يا هم ارز آن، صفت تأكيدي، صفت تفضيلي يا عالي
  :مثال. داراي حالتهاي اسمي و يا يك وصفي همراه با مفعول يا متمم است

Örän oňat ‘  خيلي خوب’  
Beýik-beýik ‘  بزرگ’  
Göm-gök ‘  آبي سير’  
Diýjegini bilmän ‘  بدون دانستن اينكه چه بگويد’  
Jogap berip bilmän... ‘  ...اند جواب دهدبدون اينكه بتو’  

Deňiz kölden uly. ‘  .دريا از درياچه بزرگتر است’  
Aman menden gowurak ‘  .امان بهتر از من است’  
Ol iň bagtly. ‘  .او خوشبخت ترين است’  

b- مركب جمله  
يك جمله مركب حداقل از دو عنصر كه با يا بدون حرف ربط همپايگي به يكديگر متصل شده اند 

  .ساخته مي شود
  داراي عملكردي مشابه آنچه كه در زبان meger و ki ، çünki–حروف ربط داراي ريشه فارسي 

  :مثال. صلي مي آيندبندهايي هستند كه به دنبال بند اهستند ، مي باشند و معرف ) فارسي(خاستگاه 
Mert oldyr ki bola köňli rehimli. ‘  .مرد آن كسي است كه قلب رئوفي داشته باشد’  
Gök gürledi,ýöne ýagyş ýagmady. ‘  .رعد و برق شد ولي باران نيامد’  
Bu kitab elden ele geçýär çünki ol örän gyzykly. 

  ‘.استاين كتاب دست به دست مي چرخد ، چون كتاب جالبي ’
  ترتيب اجزاي جمله

  :مثال. يد بعد از فاعل مي آدر يك جمله ساده ، فعل
Aman üsgürdi. ‘  .آمان سرفه كرد’  

Gap-çanak ýygnaldi. ‘  .ظرفها جمع شد’  



 

  . تحت تأثير زبان روسي ، موارد اندكي از حالت عكس اين ترتيب مشاهده مي شود-
Gepleýär aşgabat. ‘  ).راديو(اينجا عشق آباد است ’  

زئ سؤالي به انتهاي جمله خبري  جمله پرسشي نيز داراي همين ترتيب است با اين تفاوت كه ج-
  .چسبد و تكيه مي گيرد مي

Siz mugollymmy? ‘  شما معلم هستيد؟آيا ’  
Ony görýärmisiň? ‘  آيا آن را مي بيني؟  

اصله قبل از فعل قرار باشد، بلاف) داراي تأكيد(ل مؤكد در جملات ساده داراي متمم ، اگر فاع
  .گيرد مي

Amanyň içinde gep ýatmajagyna biz ynanýars. 
  ‘.ما معتقديم كه آمان راز دار نيست’
  . باشد در انتهاي جمله مي آيدkän يا bar ، ýok ، gerek اگر گزاره داراي كلماتي مثل-

Şo gün onuň etmeli derwaýys işleri bardy. ‘  . داشتآن روز ، او كارهاي ضروري’  
  . در ابتداي جمله مي تواند قرار گيردفعل در زبان شعري ، -

Arzuwdyr adamyň göwün ganaty.79 ‘  .آرزو ، بال پرواز خيال آدمي است’  
  .اگر مسنداليه داراي بيش از يك مسند باشد ، به ترتيب زير قرار مي گيرند

  مضاف اليه+ قيد + ضمير + عدد + صفت 
  :مثال

Türkmenbaşy gippodromymyň ösdürip ýetişdiren bu iki gaza aty her ýyl 
pellehana birinji bolup gelýär. 

 باشي هر سال مقام اول را كسب تركمن مركز پرورش اسبپرورش يافته در  اين دو اسب سياه’
  ‘.كنند مي

از (و يا مهم ) شتقغير م(اسناد ساده   اگر بيش از يك اسناد ، به يك مقوله دستوري نسبت داده شود ،-
  :در كنار مسنداليه قرار مي گيرد) لحاظ معنايي

Onuň yzy bilen,bir murtly ýaragly adam girdi. 
  ‘.به دنبال او ، يك شخص سبيلو و مسلح وارد شد’

Süýtly gara çaýmy? ‘  چايي سياه با شير؟’  
ا است ، رعايت ترتيب زير به  در يك جمله اي كه داراي انواع مفعول مستقيم و غير مستقيم و ظرفه-

  .قاعده نزديكتر است
  فاعل+ ظرف + مفعول غير مستقيم + مفعول مستقيم + فعل 
  :مثال
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Men ertir size pul bererin. ‘  .من فردا به شما پول خواهم داد’  
  :مثال.براي برجسته كردن و تأكيد بر عنصري گاه ترتيب فوق تغيير داده مي شود

Ertir men size pul bererin. ‘  )نه چيز ديگر.(فردا من به شما پول خواهم داد’  
Men ertir pul size bererin. ‘  )نه كس ديگر.(من فردا پول به شما خواهم داد’  
Men pul size ertir bererin. ‘  )نه وقت ديگر.(من پول به شما فردا خواهم داد’  
Ertir pul size men bererin. ‘  )نه كس ديگر.(م دادفردا پول را به شما من خواه’  

  :مثال.  مفعول مستقيم فاقد شناسه يا پايانه حالت ، بلافاصله قبل از فعل قرار مي گيرد-
Sen näme tüpeň atyp bilýarsiň? ‘  تو چه تفنگي را مي تواني استفاده كني؟’  
Ol atyň ahyryna ot dökdi. ‘  .او به آخور اسب علف ريخت’  

ه حالت يا ملكي در جمله داراي آزادي بيشتري است و راحت تر مي تواند  مفعول مستقيم داراي پايان-
  .جابجا شود

Meni onyň ýanyna alyp baryň! ‘  .را پيش او ببريد من’  
Aman möjegi we sygyry görüpdi. ‘  .آمان گرگ و گاو ديده بود’  
Ony men ejämden eşitdim. ‘  .من آن را از مادرم شنيدم’  

  .ها بهتر است ترتيب قيدي زير را رعايت كنيم با ظرفها و قيد-
   زمان- مكان – كيفيت – علت – شئ –مقايسه 

Düýn institutda professor stolerýu örän ýagşy suratda studentlerimize bir 
leksiýa okady. ‘ .، پروفسور استولريو به بهترين براي دانشجويان ما تدريس كردنستيتو اديروز در ’  
Günbatardan mylaýymjak şemal ösüp başlady. 

  ‘.از غرب نسيم ملايمي شروع به وزيدن كرد’
  . قيد زمان و مكان بدون هيچگونه تفاوتي مي توانند در كنار فاعل يا فعل قرار گيرند-

Ol özüniň ýaşlyk döwrüni aşgabatda geçiripdi. 
  ‘.او جواني خود را در عشق آباد گذرانده بود’

Göteril şu ýerden! ‘  !دور شو از اينجا’  
  . اگر قيدهاي زمان، مكان و شيوه هر سه در جمله وجود داشته باشند، بايد به ترتيب زير قرار گيرند-

  زمان-مكان-شيوه
  :مثال

Aman bildir aşgabada öz erkine gelipdi. 
  ‘  .آمان پارسال به عشق آباد به اختيار خود آمده بود’
  :مثال. از گروه فعلي قرار مي گيرند قيدهاي علت اغلب قبل -

Ol her daýym şähere edebiýat almak üçin gelýärdi. 



 

  ‘.او هر از چندگاه براي تغذيه ادبي به شهر مي آمد’

  ساختار وابستگي
شايد بجا باشد بگوييم كه يكي از . يك بند وابسته، بندي است كه به يك بند اصلي وابسته است

در واقع، وابسته فارسي، در زبان تركمني در . جود بندهاي وابسته استم وويژگيهاي زبان تركمني عد
قالبهاي دستوري بند قيدي، وصفي و يا به طور كاملاً ساده به شكل اسمي بيان مي شود، چون در زبان 

 معادل مستقيم تركمني است و فارسي فاقد» كه«حرف موصولي .تركمني ضماير موصولي وجود ندارد
 :مثال. طريق وصفي ها بيان مي شودگردان از در بر

 .من مي دانم كه تو پيش پزشك رفته بودي

‘men seniň wraçyň ýanynda bolanyňy bilýärin.’ )وصفي گذشته(  
  .)بودنت پيش پزشك را مي دانم: تحت اللفظي (

  .مردي كه ديروز آمد معلم است
‘Düýn gelen adam mugallym.’ )وصفي گذشته(  

  . هشت شب ماشين خواهد فرستاداو گفته بود كه ساعت
‘Agşam sagat skizde maşyn iberjeginiaýdypdy.’ )وصفي آينده(  

  .تو مي دانستي كه من خواهم افتاد
‘Sen meniň ýykyljagymy bilýärdiň.’ )وصفي آينده(  

  .راهي كه داريم مي رويم راه ماري است
‘biziň barýan ýolumyz mary ýolydyr.’ )وصفي حال(  

 barýan است، با اينحال از لحاظ منطقي نه با ýolumyz صفت barýanفوق هر چند در جمله 
  . مرتبط استbizبلكه با فاعل 

  .كشوري كه به آن وارد شديد تركمنستان است
‘siziň gelen ýurduňyz türkmenistandyr.’ )وصفي گذشته(  

 siz ولي منطقاً با فاعل  استýurdyňyz به مثابه صفت براي gelenدوباره، در اينجا نيز هر چند 
  .ýurdyňyzمرتبط است نه با 

  .اين همان كسي است كه درباره اش صحبت مي كردي
‘Bu seniň şol barada gürüň eden adamyň özi.’ 

  .جايي كه دعوت نيستي نرو
‘Çagyrylmadyk ýeriňe barma.’ 

  .اين شهري بود كه بايد در آن مي مردم
‘Bu şäher meniň ölmeli ýerim boldy.’ )صورت الزام(  



 

  .دختري را كه پدرش معلم است ديدم
‘Kakasy mugallym gyzy gördüm.’ 

  . استفاده مي شودdiýmekدر گفتار روزمره، معمولاً صورتهاي فعل 
Sen kim? Sen kim? Diyip gygyrdy. Men türkmen diýip, öz gursagyna 
urdy. 

  ‘. حالي كه به سينه خود مي زد گفت من تركمن هستمكي هستي؟ تو كي هستي؟ او دراو فرياد زد تو’
هاي ايران و افغانستان، عليرغم عدم وجود ضمير موصولي در زبانشان، ضمير موصولي فارسي  تركمن

–ki» برند را به كار مي» كه.  
Sandali ki otyryn ‘  صندلي كه نشسته ام’  

 به عنوان تخطي شديد از اصول اين صورت دستوري در زبان تركمني استاندارد پذيرفته نيست و
  .دستور شناخته مي شود

  بند قيدي منظور
، يك وصفي، يك ادات، صورت قيدي فعل و يا حالت به اي üçinاضافه -بند قيدي منظور با پس

  .ساخته مي شود
Men otlaýetişjek bolup howlugýaryn. ‘  .عجله دارممن براي رسيدن به قطار ’  
Täze bir zat öwrenmek üçin, wagtdan peýdalanmak zerur. 

  ‘.استفاده كنيم )به خوبي(براي يادگيري چيزي جديد، بايد از وقت ’
Men siziň bilen aç-açan söhbet etmek üçin geldim. 

  ‘.براي صحبت كردن صادقانه با شما آمده ام’
Aman bu gün bizi deňiziň içindäki adalary görkezmäge alyp gitjek. 

  ‘.مروز ما را براي نشان دادن جزيره هاي داخل دريا خواهد بردآمان ا’

  بند قيدي روش
 .در اين نوع بند، صورت قيدي فعل و صورتهاي وصفي استفاده مي شود

 mezden  بدون
 zordan  به زحمت
  başga + , üstesine + حالت به اي  نه فقط

 bakmazdan + حالت به اي  عليرغم ، بدون ملاحظه ي

 deregine + صورت قيدي فعل  به جاي

 ça/-çe + پايانه + وصفي گذشته با dik  به اندازه ي

  :مثال



 

Ol işlemegiň deregine, gezipýör. ‘  .او به جاي كار كردن، مي گردد’  
Düýe aýaklarynyň duşakly bolmagyna bakman örän çalasyn gidipdir. 

  ‘.ته استشتر عليرغم به هم بند بودن پاهايش خيلي تند رف’
Ol alym, onuň üstesine-de, ýazyjy. ‘  .او دانشمند است، علاوه بر آن نويسنده است’  
Ol zordan ýöreýär. ‘  .او به زحمت راه مي رود’  
Ol jogap bermezden, içeri girdi. ‘  .جواب دادن، داخل رفتاو به جاي ’  
Bildigimçe aýdýaryn. ‘  . مي گويمنماتا جايي كه مي د’  

   شرطيجمله
شرط در زبان تركمني با وجه شرطي كه داراي ارزشي متفاوت از آنچه در زبان فارسي داراست مي 

 و mümkin، وجه الزام يا قيدهايي از نوع gerekهمچنين از فعل كمكي .باشد، ساخته مي شود
  . استفاده مي شودegerادات 

 eger, bardy-geldi, bilip bolmaz  :اگر، در صورتي كه 

 :مثال 
Ýöne, göwnüme bolmasa, ýaş gyz meniň aýdanymy eşitmän giden ýaly 
göründi. 

  ‘.ولي، اگر اشتباه نكنم، دختر جوان گويا حرف من را نشنيد و رفت’
Bu görnüşi hudožnikleriň eserlerinde görsedim oňa, fantaziýa diýärdim. 

  ‘ . فانتزي مي گفتماگر اين تصوير را در اثر هنرمندان مي ديدم، به آن’
Mümkin bolsa, men iki kilo käşir alasym gelýär. 

  ‘. ميخواستم دو كيلو هويج بخرماست،اگر ممكن ’
Eger uruş gutarsady, bizem dynjakdyk! 

  ‘.اگر جنگ تمام مي شد ما هم نفس راحتي مي كشيديم’

  بند قيد زمان
 و يا بعدي رويداد اصلي باشند فرق مي كنند و با اين بندها بر اساس اينكه مبين عمل قبلي، همزمان،

  .اضافه هاي مناسب مي آيند-پس
  زمان ما بعد

:بعد از آنكه                                   soň + حالت ازي  
)پايانه هاي شخص(  + badyna + وصفي گذشته :به محض اينكه             
)خصپايانه هاي ش( + ja/-je + badyna + وصفي گذشته   
-dik/-dyk + )پايانه هاي شخص(  
-agada/-ägede 



 

-ýança/-ýänçä + )پايانه هاي شخص( :تا زماني كه        
bäri         تا كنون      :  
-inçe/-ynça + )پايانه هاي شخص( :         تا اندازه اي كه       

  :مثال 
Şol gelýänçä men gitjek däl.  ’م رفتتا زماني كه او بيايد، من نخواه.            ‘  
Aman kitabyny aldygy badyna mekdebe gider. 

  ‘.آمان به محض اينكه كتابش را بگيرد، به مدرسه خواهد رفت’
Ony göräde gygyrdym.      ’به محض اينكه او را ديدم فرياد زدم. ‘  
Oýe baranja badyňa hat ýaz.  ’به محض اينكه به خانه رسيدي، نامه بنويس.   ‘  
Alanja badymyza ...      ’ به محض اينكه بگيريم...     ‘  
Biz myhmanhanada ýerleşenimizden soň, Aman geldi. 

  ‘.بعد از آنكه ما در مسافرخانه مستقر شديم، آمان آمد’
Mugallym bilen gepleşemden soň, ol meni öýüne myhmançylyga 
çagyrdy. ‘      .شدم، او من را براي مهماني به خانه اش دعوت كردبعد از آنكه با معلم هم صحبت ’  
Sen gideniň bäri, men bagtly däl. ‘                  .از وقتي كه تو رفتي، من خوشبخت نيستم’  
Tä ölinçäm, men çykmaz hyýalyň. ‘                          .تا زماني كه بميرم به فكر تو هستم’  

 :همزماني 

  : كه هنگامي  -
+)ملكي (  wagt + وصفي  
جايگاهي. ح + وصفي  
Ka/-kä + ) پايانه هاي شخص  (  

  :در زماني كه  -
-man/-män منفي( به شكل(  ka/-kä + قيدي 

  :مثال 
Men gelen wagtym sen ýokdyň. ‘  .وقتي من آمدم تو نبودي’  
Kiçikäm türkmençe geplemeýärdim. ‘ .كردموقتي كوچك بودم، تركمني صحبت نمي ’  
Bu taglymaty göz öňüne tutýarkak, öz işlerimizde üstünlükler 
gazanjakdyrys. 

  ‘.تا زماني كه اين تعليمات آويزه گوشمان باشد، در كارهايمان موفق خواهيم بود’
Biz teatrdan köçä çykamyzda , bize garaşýan ýokdy. 

  ‘.نتظر ما نبودوقتي از تئاتر خارج شده به خيابان آمديم، كسي م’



 

Habary eşidip, begenjimizden ýaňa iki bolup bilmedik. 
  ‘.وقتي خبر را شنيديم ، از شدت خوشحالي در پوست خود نمي گنجيديم’

  :زمان ما قبل 
         mezden (mazdan) + öň           :قبل از 

  :مثال
Jogap bermezden öň, pikir et. ‘ .قبل از جواب دادن فكر كن’  
Ýöne weli, gitmezden öň mälim etdi. ‘  .ولي قبل از رفتن آگاهمان كرد’  
Bu sowalyň jogabyna girişmezden öň, beýleki hatyň mazmunyna 
seredeliň. ‘            .، يك نگاهي به محتواي نامه ديگر بيندازيمقبل از پرداختن به جواب اين سؤال’  

 بند قيدي علت 

اضافه ها سازمان -ان ، بندهاي قيدي علت نيز در اغلب موارد حول پسهمانند بندهاي قيدي زم
  :يابند مي

   : به علت
Netijesinde     ,     اي حالت به  + görä, (sebäpli) üçin 

  :عليرغم
garamazdan     ,      hem bolsa         
 hem + شرطي

   :صرف نظر از ، عليرغم
اي حالت به   + garamazdan 

  :مثال
Kesel netijesinde, şu gün gelmez. ‘  .به علت كسالت امروز نخواهد آمد’  
Men ýuwaş ýöräp gitsem hem, okuwa wagtyndabardym. 

  ‘.من با يواش راه رفتنم به موقع به مدرسه رسيدم’
Men görsem hem, bize gepleşmek miýesser etmedi. 

  ‘.كنيممن هرچند او را ديدم ولي ميسر نشد كه با هم صحبت ’
Mary gadymy şäher bolany üçin, köçeler onçakly giň däl, maşynlar bir 
ýüzli gatnaýar. 

 چندان وسيع نيستند  ، ماشينها يك طرفه حركت به خاطر اينكه مرو شهري قديمي است و خيابانها’
  ‘.كنند مي

Bursada tut agaçlary köp bolany üçin, ýüpek fabrikleri-de meşhur. 
 ‘.اش مشهور است ، كارخانه هاي ابريشمبه خاطر اينكه در بورسا درختان توت زيادي وجود دارد’



 

  بند ظرف مكان
بر اساس جهت، منبع يا مقصد حركت، بندهاي ظرف مكان با يكي از سه حالت ويژه تركمني ساخته 

در عين حال . )منبع(، حالت ازي )به اي(، حالت مفعولي با واسطه )مكان(حالت جايگاهي : مي شود
 و وصفي ها gerondifبراي بيان بندهاي موصولي مبين مكان در زبان فارسي، زبان تركمني به 

  .متوسل مي شود
Men jaýyň duran ýerine seretdim. ‘  .ن در آن است نگاه كردممن به جايي كه ساختما’  
Güzere ýetilen ýerde ýol üç aýyrda bolünýärdi. 
 
Ol ses gelýän otaga gitdi. ‘  .او به اتاقي كه از آن صدا مي آمد رفت’  
 


